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گروه سیاســت: رئیس جمهور در جلســه ســتاد ملی 
مقابله با ویــروس کرونا با تأکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، گفت: رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
هفته های اخیر در کشــور پایین آمده و این نگران کننده 

است. این میزان از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد...

گروه جهان:  جدال سختی پشت درهای کاخ پادشاهی 
در عربستان  سعودی در جریان است. «ملك سلمان»، 
پادشاه، به همراه پسرش، «محمد بن سلمان»، ولیعهد 
جوان سعودی، بر ســر دوراهی سختی قرار گرفته اند؛ 

اینکه پس از امارات متحده عربی...

تقابل ملك سلمان 
با ولیعهد جوان

مبارزه با قاچاق کالا مخصوصا 
دارو و واکسن تشدید شود

رئیس جمهور:  اختلاف بر سر عادی سازی روابط با اسرائیل

تسویه حساب سیاسی 
از جایگاه مجلس

صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه ۱۱

صفحه ۲

تیترها

صفحه ۸

زنان پشت درهاى 
بسته شوراى نگهبان

 یا پاستور؟!

طنین «وسپهر» 
در بازار سرمایه

جدال بر سر  صندلی خالی

خارپاشنه ای به ارزش
 ۳۰۰ میلیون تومان

 خطرات بی تصمیمی و بد تصمیمی

گاه  و  متفــاوت  تصمیمــات 
ضد و نقیــض در رأس و بدنه قوه 
مجریه در کنــار هجمه تبلیغاتی 
علیــه دولت باعث شــده تا آنان 
ایــن تصمیمات  در معــرض  که 

قرار دارند، نســبت به اصــل و اصالت تصمیم گیران 
از خــود تردید نشــان دهنــد. تصمیمــات متفاوت 
درخصــوص اجــرای طــرح ترافیک بعــد از نوروز، 
بازگشــایی کســب وکارها در هنگامه شــیوع کرونا، 
ترس و لرز در اعلام تصمیمــات در مورد لغو هر نوع 
تجمع و گردهمایی به دلیل احتمال گســترش کرونا 
و بازگشــایی مــدارس به صــورت حضــوری در ۱۵ 
شــهریورماه برخی مواردی هستند که موجب ایجاد 
تردید در اذهان عمومی شــده است. از سویی اعلام 
گشــایش اقتصادی با فــروش اوراق فــروش نفت 
(که معلوم نشــد برای مــردم گشــایش اقتصادی 
بوده یا دولت) که بدون تصمیــم ابتر ماند. این گونه 
تصمیم ســازی ها که به بی تصمیمی بیشتر شباهت 
دارد، گاه بدون تبعات اســت و گاه تبعات اجتماعی 
و اقتصادی به بار مــی آورد و از همه تبعات مهم تر، 
ایجاد بی اعتمادی به نظــام را فراهم می  کند. آنچه 
موجب شــد ایــن یادداشــت تهیه شــود، مصاحبه 
معاون فنی مدیرکل گمرکات کشــور با صداوســیما 
در روز جمعه ۲۸ شــهریور ماه درباره رسوب کالا در 
گمرکات بود و از جمله رســوب سه و نیم میلیون تن 
کالای اساســی و همچنین کالاهــای دیگر آن هم در 
حرارت و آفتــاب بندر امام خمینــی و بندرعباس و 
این در حالی اســت که قیمت های کالاهای تولیدی 
حاصل از آنچه در گمرکات مانده ، در سطح کشور به 
نحو بی ســابقه ای فزونی یافته است. حسب نظرات 
اعلام شــده توســط ایشــان بانک مرکزی برداشــتی 
خــاص از مصوبه دولــت دارد و وارد کنندگان نیز به  
دلیل عدم صراحت بانک مرکزی و ســابقه کار تمایل 
به ترخیــص کالاهای وارداتی ندارنــد. می دانیم که 
محدودیت هــای بســیاری در حمل ونقل در کشــور 
و به خصــوص از بنادر بــه نقاط کشــور وجود دارد 
و البتــه آن هــم از صدقه ســر تصمیم گیرنــدگان و 
مجریان اســت. به هرحال اگــر ترخیص و حمل کالا 
به صورت تدریجی و دائمی نباشــد، تخلیه کشتی ها 
و بارگیــری زمینی و حمل ونقل آن به داخل کشــور 
دچار وقفه می شــود؛ در حالی که لازم است علاوه بر 
تصمیم گیری های عادی که باید با ســرعت و قدرت 
انجام شــود، در شــرایط تحریم و بحران باید ضریب 
تصمیم گیری هــا به نحو مطلــوب افزایش پیدا کند. 
می خواهم مثال کوچکی از این نوع تصمیم گیری ها 
را بیان کنم تا معلوم شــود این عدم تصمیم گیری ها 
تا چه حد دچار ضعف بوده و تبعات آن چه خواهد 
بود. در ســال ۶۵ که ستاد طرح های مهم انقلاب در 
نخست وزیری به مســئولیت این جانب برپا شد، یکی 
از اولین مراجعات از ســوی آقای مهندس عرفانیان 
مجری طرح فولاد مبارکه بود. ایشان گفت یک سال 
اســت طرح چگونگی نصب ماشــین آلات در جریان 
تصویب اســت ولی تصمیم گیری نمی شــود. سپس 
شــرح داد که ماشــین آلات را به ســه دسته تقسیم 
کرده ایم، برخی صرفا توسط ایرانیان نصب می شود، 
برخی توســط ایرانیان با کمــک ایتالیایی ها و برخی 
به دلیل حســاس بودن (مثل نورد ســرد که سرعت 
زیاد و حساسیت بســیار دارد) توسط ایتالیایی ها و با 
همکاری تکنسین های ایرانی و این طرح را به شورای 
اقتصاد داده ایم تا تصویب کنند. نگارنده و همکاران 
در ســتاد طرح های مهــم انقلاب طرح را بررســی 
کــرده و به توضیحات وی گوش فرا دادیم و ســپس 
بلافاصله با نخســت وزیر، آقای میرحســین موسوی 
تمــاس و موضــوع را مطــرح کــردم و گفتم طرح 
بی عیب اســت و در اولین جلسه شورای اقتصاد آن 
 را تصویب کنیم. ایشــان گفتند جلسه ای در سازمان 
برنامــه و با کارشناســان بگذارید و نتیجــه را اعلام 
کنید. ســه روز بعد این جلسه در ســازمان برنامه با 
کارشناســان مربوطه برگزار شــد. از بین حاضران دو 
نفر از افراد باتجربه که به ایشان ارادت خاص داشتم، 
صحبت کردند. یکی از ایشان شعارهای ملی گرایی و 
تا حدی شوونیســتی داد که بایــد ایرانیان به تنهایی 
این کار را بکنند و دیگری اعلام کرد که ســقف ریالی 
و زمانی طرح را بردارید و جوانان ما این کار را بکنند. 
با تمام احترام پاســخ لازم داده شــد و جلسه، طرح 
مجــری طرح را تصویب کرد و هفته بعد به تصویب 
شورای اقتصاد رسید. یعنی برای طرحی که یک سال 
سرگردان بود، دو هفته ای تصمیم گیری و تصویب شد 
و ثمــره آن راه اندازی فولاد مبارکه پس از یک ســال 
بود.  این داســتان نمونه ای از خروارها تصمیم های 
راکد اســت و واقعا آیا مســئولان که همه می دانند 
کالای اساســی در گمرک تا چه حــد به تغذیه مردم 
و تعدیل قیمت ها کمک می کند و ســایر کالاها تا چه 

حد با راه اندازی کارخانجات همراهی می کند؟ 

سرمقاله

سید مصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه  ۴

حرف اول

 هفته تهران و الزامات اجرائی 
توسعه شهری

شــهر چیســت؟ شــهروند کدام 
پرســش می تواند  این دو  است؟ 
محتــوا و مضمــون تلاش هــا و 
باشــد که در «هفته  برنامه هایی 
تهران» هرساله از سوی شهرداری 
برگزار می شــود. واقعیت این است که در سال های 
اخیر که مناســبت های رســمی و روزهــای نمادین 
عموما از طــرف نهاد هــا و دســتگاه های مختلف 
جدی گرفته می شــود، نکته ای کلیــدی و راهبردی 
همواره مغفول واقع شــده اســت که می توانیم در 
دوگانه و تباین عرصه عمومی و عرصه رسمی آن را 
رده بندی کنیم. چالشی که سبب می شود دغدغه ها 
و ایده هــا و الگوهای رفتاری و فکری شــهروندان و 
نهاد های اداری و اجرائی تفاوت و فاصله فاحشــی 
را تجربــه کننــد و در نهایت رویکرد هــا و اقدامات 
انجام شــده در این گونــه مناســبت ها نتوانند برای 
هم افزایــی و ســینرژی تفــاوت و حتــی تعارض ها 
اقدامی فراتر از رســومات را شــکل دهنــد. بدیهی 
است که این ضعف مانعی جدی در اجتماعی کردن 
سیاســت ها و تصمیم گیری ها اســت. بــه این معنا 
که به علــت محدودیت تحلیلی راهبــردی قبل از 
آنکه شــهر به عنوان سوژه و شــهروند به مثابه ابژه 
بررســی و تعریــف و تحدید جــدی و علمی و فنی 
شــود، نمی توان برنامــه و افق روشــنی را برای آن 
تصویر کــرد و در صورت اقدام به این امر، جامعیت 
آن تعریف مورد خدشــه جدی قــرار می گیرد که در 
نهایت ســرمایه های مادی و معنوی شهر در بستری 
از تزاحــم سیاســت ها و تداخل راهبرد هــا به دلیل 
ضعف فلسفی و ماهیتی در شناخت ابعاد متعارض 
شهر تضعیف می شود و موجب تأخیر و حتی تعلیق 
در گذار از گفتمان ســنتی به گفتمان مدرن در حوزه 
شهری می شــود. این تعلیق و تعویق نقطه هشدار 
بــرای درک و جدی گرفتــن ضــرورت تدوین هویت 
شــهر به عنوان «قلب برنامه ریزی شهری» است که 
عمده ترین مسئله در طراحی و مدیریت شهری تلقی 
می شــود. مادامی که هویت متعین نشود و ابعاد و 
کُنه آن مشــخص نشــود، نمی توان از برنامه ریزی و 
اســتراتژی بلندمدت برای اداره و توســعه شهری، 
گســترش خلاقیت و تولیدات علمی، هنری و ادبی 
ســخن گفــت. هرچند گفتمان ســنتی شــهری که 
از دوره و عصر پیش از اســلام آغاز شــد و در دوره 
اسلامی توســعه پیدا کرد و در عصر صفویه به اوج 
رسید، همچنان واجد سویه ها و ابعاد مهم و مؤثری 
است که نمی توانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. 

تورج فرهادى . شهردار منطقه 6 تهران

ادامه در صفحه  ۲

مردم تصمیم می گیرند مردم تصمیم می گیرند 
چه فرهنگی  را  بپذیرندچه فرهنگی  را  بپذیرند

گفت وگوي منتشر نشده  با  محمدرضا شجریانگفت وگوي منتشر نشده  با  محمدرضا شجریان
به مناسبت زادروزش به مناسبت زادروزش 

واکنش بازار  به 
دستورخروج از بورس

شــکوفه حبیب زاده: در طول دو دولــت یازدهم و 
دوازدهم چند بار برخی تصمیم ها در حوزه اقتصاد، 
به «مشاوره اشتباه» نســبت داده شد. تصمیم گیری 
درباره نرخ بنزین، نرخ دستوری دلار چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی، طرح گشــایش اقتصــادی و عرضه نفت در 
بورس و... از جمله این موارد اســت. حدود یك ماه 
قبل نیز خبری شــایع شد که نشان از خروج فولاد از 
بورس کالا می داد. شایعه ای که همان زمان ازسوی 
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رد شــد. اما 
با گذشــت بیش از یك ماه از آن شــایعه، این بار وزیر 
راه و شهرســازی خبر از «دســتور رئیس جمهور برای 

عرضه محصــولات فولاد و مصالح ســاختمانی در 
خارج از بورس کالا» داد و اعلام کرد: «در این راســتا 
دســتورات لازم به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار 
داده شــده اســت». خبری که برخلاف دور قبل که 
موجب ریزش ارزش ســهام فــولاد در بورس اوراق 
بهادار شــده بود، این بار، شــوخی قلمداد شــد و با 
گذشت دو روز از بیان آن از سوی وزیر راه و شهرسازی، 
یك منبع مطلع در بورس کالا به «شرق» خبر داد که 
هنوز این دستور به بورس کالا ابلاغ نشده و همه چیز 

به روال قبل طی می شود.  
مشروح گزارش را در صفحه ۵ بخوانید

لاریجانی
 ناطق  ۷۶ می شود؟

یادداشت

شهردارى با تهران چه کند؟

مدیریت شــهری آن هم در کلان شــهر پایتخت، با 
موضوعات متنــوع و بعضا کاملا پیچیــده ای روبه رو 
اســت. اگر شــهرداری، حوزه اجرائی مدیریت شهری 
است، شــورای شــهر، قانون گذار و ناظر است. به طور 
طبیعی انتظار از شهردار و مجموعه شهرداری نیز باید 
در چارچوب قانون باشــد و اعضای شــورا و شهردار، 
موظف به تمکیــن از قانون. امــا در همین چارچوب 
ترسیم شده، شهروندان توقعاتی از جنس برنامه ریزی 
و اجــرا و نظارت از مدیریت شــهری دارند. نخســتین 
توقع تمرکززدایی است. شهر تهران در چنبره مدیریت 
متمرکز شهری گرفتار شده است. این امر هم سابقه ای 
دیرین دارد. دست کم می توان به بوذرجمهری در زمان 
پهلوی اول اشاره کرد که نه تنها نظامی بود که با قوای 
نظامی به شــهرداری آمد. این چنبره تمرکز امور شهر 
در دست مدیریت شهری باید با مشارکت شهروندان به 
حداقل برسد و بسیاری از امور مردم به خودشان سپرده 
شود. شاید به یاد داشته باشید که زمانی شهرداری کسبه 
را موظف کرده بود کــه کرکره مغازه ها را به رنگی که 
تعیین کرده بود، درآورند. چنین مدیریتی ناکارآمد است. 
نوع دیگری از مشــکلات تمرکز، یک  شکل انگاری شهر 
تهران است. در تهران هر منطقه و محله ای مشکلات 
و مسائل و ظرفیت ها و داستان ها و پیشینه خود را دارد. 
اگر در بلوار کشاورز مشکل بزرگ، موش های پیش روی 
شهروندان است، در شهرری مشکل بزرگ آلودگی های 
صنعتی اســت، جای دیگر بافت فرسوده و جای دیگر 
معتادان متجاهر. این شــرایط حاکی از آن اســت که 
نمی توان برای شــهرهای بزرگ و به ویژه تهران، نسخه  
واحــد پیچید. اما وقتی مدیریت متمرکز شــهری تمام 
امور را در دســت خود می گیرد، آن وقت نســخه های 
یکسان می پیچد. فلسفه  تشکیل شورایاری ها ایجاد پل 
ارتباطی میان مردم و مدیریت شهری بود و در مراحل 
بعد زمینه ســازی برای ســپردن امور به دست مردم. 
برخورد معقول مدیریت شــهری با پروژه های عمرانی 
اســت. زمانی رفتار مدیریت اجرائی شــهر این بود که 
هرچه می توانیم بســازیم و آن را ویترین مناسبی برای 
نشان دادن پیشــرفت شهری می دانســت. تبعات آن، 
امروز خود را در مشــکلات شدید بودجه و بدهی های 
هنگفت شــهرداری نشــان می دهد ولی این امر نباید 
موجب شود مدیریت شــهری از سوی دیگر بام بیفتد 
و حتــی بر اجرای پروژه های ضروری شــهرداری خط 
قرمز بکشد و عملا شهری که زمانی کارگاه ساختمانی 
شــده بود، خالی از فعالیت های عمرانی  شود. ناگفته 

پیداست همان قدر که تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی 
خلاف مصالح شهر و شهروندان است، منجمد کردن 
شهر و پرهیز از هرگونه نوســازی و بهسازی و اجرای 
پروژه جدید نیز شهر را فلج خواهد کرد. دوگانه تأمین 
هزینــه و حفظ میراث مفید نیز پیش روی شــهرداری 
قرار دارد. شهر تهران میراث مفیدی از تاریخ فرهنگ و 
طبیعت خود را دارد. درختکاری های خیابان ولی عصر 
یکی از این میراث هاســت. کانال هــای عبور غرب به 
شــرق هوا در شمال و جنوب شهر، کوه ها و دامنه ها و 
باغ ها و فضای باز شــهری از این میراث ها بودند که با 
بی مبالاتی در اعطای مجوزهای ساخت وساز، از دست 
رفته انــد. مواریث فرهنگی هم که جای خود دارد. در 
کنار حفظ این میراث مفید شــهر نیاز به جذب بودجه 
و سرمایه گذار دارد. سرمایه گذاران ممکن است دغدغه 
حفظ میراث فرهنگی و طبیعی را نداشــته و به دنبال 
ساختن پروژه های بزرگ و پر زرق و برق در همان باغ ها 
و بوســتان ها و خانه های تاریخی باشــند. نگاهی که 
در سال های اخیر به شــکل مال سازی به جان تهران 
افتاد و بی توجه به ساختار سنتی توزیع کالا و ظرفیت 
محدود شهر با ایجاد چنین مرکزهایی در حال بلعیدن 
شهر و نابودی سازمان اجتماعی آن است. شهردار باید 
توان ایجاد موازنه میان تأمین ســرمایه و حفظ میراث 
فرهنگی و طبیعی را داشته باشد. برنامه ای که نشان 
بدهد   شــهردار ما متوجه است که در کنار لزوم جذب 
سرمایه باید با سازمان اجتماعی توازنی برقرار کند و به 
تعبیر پیشینیان مستوفی باشد؛ به نحوی که دخل و خرج 
بــه هم وفادار بمانند. نکته  مهــم دیگر فاصله فقر و 
غناســت که در شهر تهران به شکل فاصله اقتصادی 
شــمال و جنــوب خــود را نشــان داده اســت. ما با 
اتوبان های شــمال-جنوب فاصلــه زمانی و فیزیکی 
شــمال و جنوب را کم کرده ایــم اما این نه تنها به رفع 
فاصله طبقاتی کمکی نکرده اســت که به دیده شدن 
این فاصله و افزایش حس محرومیت و بحران سبک 
زندگی انجامیده است. کاهش نابرابری در برخورداری 
از امکانــات و خدمات اجتماعی و رفاهی جهت گیری 
لازم بــرای این روزهــای تهران اســت. این «تبعیض 
مثبــت» می تواند بر محــوری چون توانمندســازی، 
آمــوزش مهارت و امثــال اینها با توجه بــه نیازهای 
محله  و پیشنهاد اخذ عوارضی که به طور سازمان یافته 
درآمدهای بالا را هدف می گیرد، متمرکز باشد. تهران 
پایتخت ایران است: پایتخت فرهنگی منطقه است و 
نمونه آن همین نمایشگاه بین المللی کتاب که در حال 
برگزاری اســت. از این رو نبایــد آن را تنها در قالب یک 
کلان شهر ســازه ای دید بلکه باید به وجه انسانی این 
کلان شهر توجه کرد و ظرفیت ملی و بین المللی آن را 
نادیده نگرفت و به تجربه مدیریت در سطح ملی برای 

چنین جایگاهی اهمیت داد.

یادداشت

 بى نقشى جامعه و آشفتگى بازار

 پرســش های متداولــی که این روزها در ســطح 
جامعه درباره آشــفتگی اقتصــادی و وضعیت بازار 
مطرح اســت، این اســت که علت التهابــات بازار و 
بی ثباتی اقتصادی به ویژه در یک ســال اخیر چیست؟ 
این التهاب و آشــفتگی ها با چه منطقی (اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی یا سیاســت خارجی) قابل وصف 
و تبیین اســت؟ بازگرداندن آرامش به بازار در دستان 
کیست (مســئولان قوا و دستگاه های مختلف، اهالی 
سیاســت، جامعه یا قدرت خارجــی)؟ هریک از این 
بازیگران تا چه حدی در این آشفتگی ها نقش دارند؟ 
و با چه سازوکاری می توان از توفان التهابات کاست و 
آرامش را به بازار و کشــور برگرداند؟ هر چند بی شمار 
پاسخ از سوی مجریان، اندیشــمندان، روزنامه نگاران 
و حتی مردم عادی به این ســؤالات داده شده است؛ 
اما یکی از مهم ترین منابع ثبات ســاز و آرامش بخش 
در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، وابســته به نحوه 
سیاست گذاری و تصمیم گیری کارگزاران کشور است. 
آرامش و رشــد اقتصادی وابســته به محیط و بستر 
مناسب فعالیت است و در شرایطی شکل می گیرد که 
آزادی ورود برای همگان فراهم باشد و «هیچ کس ها» 
یعنی کســانی که بــه دالان ها و راهروهــای قدرت 
دسترسی ندارند، بتوانند آزادانه و بدون هرگونه مانع 
وارد عرصه فعالیت شوند و توان فکری و مادی خود 
را بــه کار گیرند.اما در جایی که زمین فعالیت هموار و 
عادلانه نباشــد و به گونه ای شیب دار شود که عده ای 
خــاص بتوانند از مواهــب و فرصت هــای مختلف 
ارتباطــی، اطلاعاتی و موقعیتی بهره مند شــوند و در 
ســوی دیگر افراد فراوانی از چنین امکانی برخوردار 
نباشــند، وضعیت مانند برگزاری مسابقه بین دو نفر، 
یکی اســکی باز و دیگری کوه نورد است که قرار است 
یکی شــروع خود را از بالای قله و دیگری از پایین کوه 
آغاز کند. فرد اســکی باز به لطف رانت های حاصله و 
با وسایل کمکی روی ســطح شیب دار برفی به پایین 
لیز می خورد و دیگری در سربالایی نفس گیر و سخت 
و با احتمال خطر ســقوط بهمن بر سرش باید خود را 
به نوک قله برساند. طبیعی است که «هیچ کس ها» و 
«هیچ کس نداران» هیچ گاه به چنین میدان مسابقه از 
قبل بازنده ای ورود نمی کنند و اگر هم هوس فعالیت 
داشــته باشــند، راه خود را در دالان هــا و راهروهای 
قدرت جســت وجو خواهند کرد تا به جای بالا رفتن از 
ســربالایی نفس گیر و خطرآفرین، به لطف مواهب و 
امکانات رانتی مســابقه را با اســتفاده از فرصت های 

تخصیــص ارز دولتی، وام بانکــی، معافیت گمرکی 
و مالیاتــی، مجوزهــای وارداتــی و نظایر آن شــروع 
کنند. از این رو به تعبیر ماکس وبر نوع بوروکراســی و 
مناسبات و روابط آن به عنوان یک ابزار رشد و توسعه 
اقتصادی برای جوامع مهم اســت و بانك جهانی در 
گزارش توسعه ای ســال ۱۹۹۷ خود با عنوان «دولت 
در جهــان متغیر» در نظرات پیشــین خــود مبنی بر 
تبعیت کامل کشــورها از  جمله جهان ســوم از نظام 
بازار، تعدیل ساختاری و دستورات این نهاد و صندوق 
بین المللی پــول تجدید نظر کــرد و نقش دولت در 
«پایه ریزی توســعه» را مهم دانســت؛ بنابراین تأکید 
ایــن نهاد و آموزه های حکمرانی خوب در دســتیابی 
کشورها به رشد و توســعه پایدار، بر ایجاد بسترهای 
نهادی، حقوقی و قانونــی حمایت کننده، عادلانه، باز 
و شــفاف از ســوی دولت اســت تا انگیزه ورود برای 
همگان فراهم آید و نظام نوآوری و رقابت شکل گیرد. 
برخی از مهم ترین موانع ســاختاری، قانونی و نهادی 
مانع شکوفایی و رونق اقتصادی که بر اساس تجربیات 
بســیاری از کشورهای جهان سوم به دست آمده و به 
وضعیت حکمرانی ما نزدیک اســت، عبارت است از:
۱- محوریت افراد به جای حاکمیت ساختار و سیستم: 
یک سیستم حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت ساختار 
و سیســتم قاعده منــد، از پیش تعیین شــده، با نظم 
و پیش بینی پذیــر اســت تا بتواند اعتمــاد عمومی را 
جلب کند و شــهروندان را دربــاره آینده خوش بین و 
امیدوار کند؛ در حالی که شــهروندان از مســئولان قوا 
و دســتگاه های متعدد و نمایندگان سیاســی انتظار 
دارند ورود آنها به عرصه سیاســت و به دست گرفتن 
قدرت همانند آنچه در بســیاری از کشورهای جهان 
اول مشاهده می شــود، بر اساس عشــق به هم نوع، 
فداکاری در راه کشــور و با نیت خدمتگزاری باشــد؛ 
ولی در جایی که حاکمیت سیستم و قانون،حکمفرما 
نباشد تصمیم گیران نمی تواند خود را از وسوسه منافع 
خاص به نفع مصلحت عمومی برهاند و از موقعیت 
پیش آمده بهره شخصی نبرد. این یک اصل ثابت شده 
اســت که هر گاه سیاست بی مهار و کنترل ناپذیر شود، 
بخش اقتصاد و اجتماع را به زیر ســایه خود خواهد 
برد و هرگاه نخبگان سیاسی و فعالان اقتصادی یکی 
و همسان شوند یا دست کم از خانواده واحدی برآیند، 
دیگر سیاســت نه در خدمت بهروزی و سعادت افراد 
جامعه؛ بلکه هم یک منبع ثروت اندوزی اقتصادی و 
هم یک ابزار حمایت از ثروت از پیش به دســت آمده 
می شــود. به همین دلیل اســت که تأکید بر جدایی 
حوزه سیاســی از حــوزه اقتصادی اســت و قوانین و 
مقررات بســیاری از کشــورها ورود سیاســت مداران 
به عرصه فعالیت اقتصــادی، به دلیل ترجیح منافع 

شخصی-گروهی بر منافع ملی را منع کرده است.
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رئیس جمهور:

مبارزه با قاچاق کالا مخصوصا دارو 
و واکسن تشدید شود

ایســنا: رئیس جمهور در جلســه ســتاد ملی  �

مقابلــه با ویــروس کرونــا بــا تأکید بــر رعایت 
پروتکل های بهداشتی، گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در هفته های اخیر در کشور پایین آمده 
و این نگران کننده اســت. این میــزان از ۸۰ درصد 
به ۶۰ درصد کاهش یافته و این خبر بدی اســت. 
ما باز هــم تأکید می کنیم کــه در همه  جا اصول 
بهداشــتی را رعایت کنند.  حجت الاســلام حسن 
روحانی افزود: برخی دوگانه انگاری ها در جامعه 
مــا مطرح می شــود؛ مثل ســلامت و معیشــت، 
سلامت و دیانت، سلامت و آموزش؛ این دوگانه ها 
نادرست اســت.  اما ما دوگانگی کنکور و سلامت 
را نپذیرفتیم. روحانی همچنین با اشــاره به وجود 
قاچاق کالا در کشور و ضرورت مبارزه با آن، عنوان 
کــرد: همه ما در برابر قاچاق کالا که در کشــور ما 
دیده می شود، مسئول هســتیم. در شرایط فعلی 
بایــد بیش از پیش بر قاچــاق دارو تمرکز کنیم که 
داروها را به خارج از کشور منتقل می کنند؛ چرا که 
گویا در کشورهای همسایه قیمت آنها بالاتر است.
 مبارزه با قاچاق کالا مخصوصا در زمینه دارو و 
واکسن تشدید شــود و جلوی قاچاق واکسن و دارو 
به خارج از کشور گرفته شود. البته ما صادرات دارو 
داریم؛ اما این کار را باید مبادی رسمی انجام دهند؛ 

نه اینکه قاچاق دارو و واکسن را شاهد باشیم.

 هفته تهران و الزامات اجرائی 
توسعه شهری

با وجود ایــن اصالت و اعتبار، نباید فراموش کنیم 
که گفتمان ســنتی شــهری و گفتمان شهر مدرن 
تفــاوت و تعارض هایــی ماهــوی و مبنایی دارند 
که در جهــان کنونی و با توجه بــه واقعیت ها و 
نیاز های نوظهور شــهری که علاوه بر ســویه های 
فرهنگی و اجتماعی از ابعاد سیاسی نیز برخوردار 
است، ضرورت فعال کردن ظرفیت های شهروندی 
را مهم  تر از گذشته پدیدار کرده است. بر اساس این 
می توان مدعی شد که الزامات و ضروریات هر کدام 
از ایــن نحله هــا و ترکیب یا تفکیک ســاختاری و 
فلسفی آن می تواند نقطه عزیمتی برای پژوهش 
و مطالعه جدی درباره «هویت شــهر» محسوب 
شــود. مدیریت عقلانــی با ســویه های فرهنگی 
تهــران به عنوان شــهری مدرن زمانــی می تواند 
به عنوان گفتمان غالب و هژمون مطرح شــود که 
حیات ذهنی آن در دیدگاه مدیران شــهری تثبیت 
شود و آهنگ و همسویی و هم افزایی آن با زندگی 
در شهر متناســب و هم آوا شــود. هویت شهری 
از برجســته ترین مصادیــق و مظاهر این عقلانیت 
و حیــات ذهنی به شــمار می آید. مســئله ای که 
بر خلاف تحلیل های مرســوم که تهران را شهری 
با غلبه فردیت می دانــد، می تواند پرداختن به آن 
و بهره گیری از تبعات مثبت و سازنده آن، انسجام 
شــهری و پیوستگی روابط انســانی و اجتماعی را 
که در تأخیر طولانی ســنت و تجدد دچار آســیب 
شــده اســت، ترمیم و تقویت کند. به عبارت بهتر 
و دیگر معتقدم «تاریخ شــهر» به عنوان پشتوانه و 
بستر اســتواری برای تدوین «هویت شهر» در ذیل 
تحلیل مفهومی گفتمان ســنتی و مدرن شــهری 
می توانــد در فرایندی علمی و فنی با مشــارکتی 
کارشناســانه و شــهروندگرایانه به عنوان پروژه ای 
کلان که در ســایه آن و مبتنــی بر واقعیت ها و نه 
صرفا انتزاع و ذهنیت ها به دو پرسش مورد اشاره 
پاسخ می دهد، شــهر را تعریف می کند و شهروند 
را تدقیــق می کنــد، به عنوان اصلی تریــن راهبرد 
و پروژه کلان شــهری معرفی شــود کــه در درون 
آن عمران شــهری، زیســت بوم شــهری، مبلمان 
شهری، فضاهای شهری و زندگی شهری در بستر 
مجموعــه ای از نیاز هــا و مطالبات شــهروندی و 
اجتماعی شــاخص های بهتری را تجربه می کند و 
بالطبع رضایت حداکثری طبقات مختلف شهری 
را که ناهمگونی شــاخصه بارز آن است، به دنبال 
خواهد داشت و قطعا تقسیم کار پیچیده شهری را 
نه به عنوان عاملی برای فرسایش سیاست ها بلکه 

به ظرفیتی برای پویایی شهر بدل می کند.

سیاست

خبر  روزنه

ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3821 یکشنبه   30 شهریور 1399

مجلس اصولگرایان که با ســرو صدای زیاد و با 
ادعای حل مشــکلات معیشتی مردم روی کار آمده 
اســت، در  چهار ماه اخیر بیشــتر به سراغ حواشی 
رفتــه تا اصل. رفتن به ســراغ موضوعاتی که از آن 
بوی تسویه حســاب سیاسی و جناحی می آید؛ مانند 
حمله به ســعید حجاریان بابــت واردات گندم از 
ســوی پســرش یا حمله بــه علی مطهــری بابت 
اعتراض درباره ســکوت در برابر ظلم به مسلمانان 
چین و به تازگی گیر دادن به عضویت همســر بهاره 
هدایــت در هیئت مدیــره یک شــرکت بیمه! علی 
بابایی کارنامــی، ســخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس، روز گذشــته بــه خبرگــزاری اصولگرای 
مهــر گفته ما موافق رقابت های قانونی سیاســی و 
طرفدار آزادی افکار و اندیشــه هســتیم؛ اما کسانی 
کــه از قانون عدول می کنند و علیــه منافع ملت و 
نظام اقدامات ساختارشکنانه انجام می دهند، نباید 
در ارکان نظام به کار گرفته شوند و موضع مجلس 
درباره این افراد منفی اســت. قطعا این کمیســیون 

علت انتصاب احمدیــان در هیئت مدیره بیمه البرز 
را بررسی می کند؛ چرا که ما هنوز درباره چند و چون 
این مســئله اطلاع دقیقــی نداریــم. در صورتی که 
برای کمیســیون اجتماعی مجلس محرز شــود که 
وزارت کار صلاحیت این فرد را تأیید کرده اســت و 
مســتنداتی در این زمینه به دست بیاوریم، قطعا به 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر 
می دهیم تا درباره چنین تصمیماتی تجدیدنظر کند.
مهر چند روز قبل گزارشــی دربــاره امین احمدیان، 
همســر بهاره هدایت که بــه نمایندگی از صندوق 
بیمه روستایی و عشایری به عضویت در هیئت مدیره 
بیمه البرز درآمده بود، نوشــت و ایــراد گرفته بود 
که او چطــور از کانال نظارتی حراســت وزارت کار 
عبور کرده اســت! پشت بند آن هم سراغ نمایندگان 
مجلس رفته است تا موجی علیه این انتصاب آغاز 
کنــد. مهر از احمدیان به عنوان متهم امنیتی و فتنه 
۸۸ نام برده اســت.علی خضریــان، نماینده تهران 
و عضــو جبهه پایداری، هم به تازگی در یک رشــته 

توییت به سراغ سعید حجاریان رفته بود و اتهاماتی 
بــه او و فرزنــدش نســبت داده بــود. او در بخش 
اول توییت خود نوشــت: «در ســؤال از وزیر جهاد 
کشــاورزی درباره حذف بودجه خودکفایی گندم از 
یک شخصیت پرنفوذ سیاسی گفتم که با استفاده از 
فضای تضعیف شده تولید داخلی اقدام به واردات 
محموله های گندم از خارج از کشور کرده است. این 
شخص کسی نیســت جز جناب سعید حجاریان از 
تئوریسین های جریان اصلاحات!». محسن حجاریان 
در جوابیــه ای بــه او این طور پاســخ داد: «مورخه 
۱۳۹۹/۴/۲۹ مطلبــی در یک حســاب توییتری که 
ظاهرا منتســب به جناب عالی اســت، منتشر شده 
که متأســفانه حاوی اکاذیــب و تهمت هایی علیه 
این جانب است. بر کسی پوشــیده نیست که هدف 
از این دســت تهمت پراکنی ها پیشــبرد برخی نیات 
سیاســی و... علیه پــدر این جانب اســت که تازگی 
ندارد! اما نظر به حضور شــما در نهاد قانون گذاری 
کشــور انتظار این اســت کــه در انتشــار مطالب و 

ســخنان خود الزامــات بدیهــی قانونــی را مبنی 
بر عــدم تخلف از قانــون و نقض حقــوق افراد از 
طریق افترا و نشــر اکاذیب رعایــت فرمایید».وقتی 
هم کــه علی مطهــری در توییتی بــه رفتار دولت 
چین درباره مســلمانان منطقه ســین کیانگ اشاره 
کرد و نوشــت چنین رفتار هایی باعــث محو کامل 
فرهنگ اســلامی در آن منطقه می شود، باز برخی 
نمایندگان به او تاختند و او را بی خاصیت خواندند. 
محمود احمدی بیغش، نماینده شــازند، درباره اش 
گفته بود: «به تازگی شــاهد برخی موضع گیری های 
نســنجیده و فاقد هرگونه اعتبار و اســتناد از سوی 
بعضی از سیاســیون بی خاصیت و همیشه طلبکار 
از جمله فــردی که خود ســابقه نمایندگــی دارد، 
درباره مسلمانان منطقه ســین کیانگ چین هستیم 
که تحقیقات نشــان می دهد نه فقــط این اظهارات 
سخیف و ضد امنیت ملی صحت ندارد؛ بلکه ده ها 
میلیون مسلمان چین با دولت و دولت با مسلمانان 

مشکلی ندارند».  

شرق: سیاســت ائتلاف یا اصرار بر هویت اصلاح طلبی، دوگانه ای است 

که از ســال ۹۲ تاکنون به طور جدی در عالم سیاست مطرح شده است. 
ســال ۹۲ اصلاح طلبان برای برون رفت از فضای بســته سیاسی بعد از 
انتخابات سال ۸۸، کوشیدند با حمایت از یک شخصیت اصولگرا و البته 
میانه رو، باز به صحنه رســمی سیاست ایران بازگردند؛ هرچند نه به طور 
کامــل و صرفا با قناعت به تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات. این سیاســت 
در دو مقطــع مهم دیگر، یعنی در انتخابات مجلس دهم در ســال ۹۴ 
و در انتخــاب مجدد حســن روحانی در ســال ۹۶ نیز تکرار شــد که در 
هر کدام از این مقاطع، اصلاح طلبان با حمایت صریح سید محمد خاتمی 
توانستند خواســته خود را به کرسی بنشــانند و اصولگرایان رادیکال را 
مغلوب خــود کنند؛ اما هرچــه پیش رفت، فعل و انفعالات سیاســی و 
اجرائی، مردم و سپس اصلاح طلبان منتقد دولت را به این نتیجه رساند 
که دیگر نباید با گزینه های بینابینی وارد عرصه شــد؛ زیرا ممکن اســت 
شــخصیت اصولگرای میانه رو مطالبــات اصلاح طلبانه را پیگیری نکند 
-امری که به ویژه در دور دوم ریاست جمهوری روحانی رخ داد- یا حتی 
ممکن است افرادی که به واسطه حمایت اصلاح طلبان پیروز انتخابات 
شده اند، بعد از کسب منفعت سیاسی، خود را از اصلاح طلبان جدا کنند 
و بــه پایگاه اصلی خود یعنی اصولگرا ملحق شــوند (امری که پس از 

انتخابات مجلس دهم در فراکسیون امید به وقوع پیوست).
در مســیر نفی سیاســت ائتلافی، برخی اصلاح طلبان زودتر و برخی 
دیرتر به این نتیجه رســیدند که اصرار بر هویــت اصلاح طلبی حتی اگر 
نتیجه اش ردصلاحیت باشــد، دســت کم بــرای اعتبار سیاســی جبهه 
اصلاحات بهتر اســت و نباید به هر قیمتی به کســب پیروزی اندیشــید. 
برای مثال، محمدرضا تاجیک یکی از آنها بود که به صراحت خط خود را 
با مقوله ای به نام ائتلاف روشن کرد و در گفت وگویی با روزنامه «شرق» 
گفت: «بارها گفته ام که آن ائتلاف تاریخی با آن ســازوکار در آن شــرایط 
با این جریان (اعتدال و توســعه) به نام عقلانیت سیاسی، هر چه بود، نه 
عقلانی بود و نه سیاسی (به  معنای دقیق کلمه). طنز تاریخ امروز ما این 
اســت؛ همان هایی که دیروز به نام اصلاح طلبی چک سفید بدون امضا 
به این جریان دادند، امروز ناقد، نافی و عدوی آن شــده اند و همان هایی 
که با این اقدام نعش این مقتول عزیز (اصلاح طلبی) را روی دســتان ما 
گذاشته اند، زیر تابوت آن زار می گریند و خاک بر سر می کنند. همان هایی 
که جریان رشید اصلاح طلبی را کشتند، در خاک کردند و روی خاکش گل 
و ریاحین کاشتند، یا به بیان شیرین فارسی ور نم نهادند، امروز بر مزارش 

جمع شده اند و نوحه سرایی می کنند».
یــا محمدرضا عارف پیش از انتخابات مجلس یازدهم در گفت وگو با 
خبرگزاری «ایرنا» گفته بــود: «در انتخابات مجلس دهم، راهبرد جریان 
اصلاحات راهبردی ائتلافی بــود و این راهبرد به گفتمان اصلاحات هم 
ضربه هایی زد؛ به همین دلیل در انتخابات مجلس یازدهم باید با لیست 

اصلاح طلبانه به میدان بیاییم».
یا ابراهیم اصغرزاده در ســال ۹۸ در گفت وگو بــا خبرگزاری «مهر» 
بــا ذکر اینکه ائتــلاف اصلاح طلبان با روحانی از ســر ناچاری بود، گفته 
بود: «در عرصه انتخابات، بخشــی از حکومت ســعی می کند فشــار را 
بر اصلاح طلبان به قدری بیشــتر کند تا با همین دســت فرمان دست به 
انتخــاب بین بــد و بدتر و ائتلاف بــا بدتر از وضع موجــود بزنند و دائم 
عقب نشــینی کنند. در نهایت ما را به جایی می رســانند که بنشــینیم با 
پایداری چی های مهربان تــر در برابر پایداری چی هــای نامهربان ائتلاف 

کنیم! این یعنی خودکشی از ترس مرگ. این زیرکی جریان حاکم است».
در کنار چنیــن مواضع صریحی، حزب کارگزاران ســازندگی در تمام 
این ایام ســعی می کرد در وهله نخســت نتیجه ائتلاف با حسن روحانی 
را سراســر بد نبینــد و در وهله دوم بگوید اگر قرار باشــد اصلاح طلبان 
از صحنه سیاســت کنار گذاشته شــوند، هنوز هم می توان با حمایت از 
یــک نامزد اصولگرای میانه رو، بازی اصولگرایــان رادیکال را برهم زد و 
مانع اســتمرار تندروی در کشور شــد. هرچند این تحلیل منطقی به  نظر 
می رسد -کمااینکه در سال ۹۲ نیز با وجود اکثریت اصلاح طلبان منطقی 
بود- اما به زعم باورمندان اصرار بر هویت اصلاح طلبی، چنین سیاســتی 
دست کم در شــرایطی که بخش مهمی از جامعه ناکامی های دولت را 

پای اصلاح طلبان می نویسند، جواب نمی دهد.
برای مثال، غلامحسین کرباسچی پیش از انتخابات مجلس گفته بود: 
«عقل جمعی و عملکرد مجموعه اصلاح طلبان نشان داده است که بر 
اساس مصالح نه شعارهای سیاسی عمل کرده اند و در این انتخابات هم 
اگر احســاس کنند که با هر کسی که ائتلاف کنند به نفع کشور است و از 
ورود نیروهای افراطی -که به جز بحث های سیاســی و شعارها کارنامه 
دیگــری ندارند- جلوگیــری می کند، من فکر نمی کنــم اصلاح طلبان از 

ائتلاف و اعتدال که به نفع کشور و خودشان است، دست بردارند».
چنیــن موضعی بعــد از انتخابات مجلــس و رأی نیاوردن لیســت 
کارگزاران همچنان از ســوی نیروهایی مانند محمد عطریانفر تکرار شد. 
هرچند هیچ گاه اعضای حزب کارگزاران درباره ائتلاف با شخص لاریجانی 
ســخن نگفتند، اما با توجه به باور ائتــلاف در میان برخی از اعضای این 
حزب، به نظر می رسید اگر قرار باشد در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ ائتلافــی در کار باشــد، محتمل ترین گزینه علی لاریجانی اســت تا 
آنکه چند روز پیش، حسین مرعشــی، سخنگوی این حزب، در گفت وگو 

با «شــرق» خط بطلانی بر حمایت کارگزاران از لاریجانی کشید و گفت: 
«حزب کارگزاران تاکنون هیچ دیداری با آقای لاریجانی نداشــته است و 
اصلا معلوم نیســت که خود او بخواهد به عرصه انتخابات وارد شــود 
یا خیــر. کارگزاران اکنون چهار نامزد حزبــی دارد و نیازی ندارد از آقای 
لاریجانی حمایت کند. ضمن احترامی کــه برای آقای لاریجانی قائلیم، 
اما در حزب کارگزاران کوچک ترین بحثی درباره حمایت از او در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده نداشــته ایم. حزب کارگزاران که بیشترین 
ظرفیت را بــرای معرفی نامزد دارد، حتما از یک نامزد غیرحزبی و حتی 

غیرجبهه ای حمایت نمی کند».
با این سخنان به نظر رسید که بخشی از اعضای کارگزاران مانند دیگر 
اصلاح طلبان قائل به ادامه ندادن سیاست ائتلافی  هستند و برخی دیگر 
از آنهــا همچنان بر اســتمرار ائتلاف تأکید می کنند. تا آنکه روز گذشــته 
محمــد عطریانفر که تا پیش از این درباره رد ائتلاف ســخنی نگفته بود، 
متعاقب ســخنان مرعشــی در گفت وگویی با خبرگــزاری «ایلنا» گفت: 
«آقای لاریجانی از منظر تاریخی متعلق به جریان اصولگرایی است، اما 
حداقل از ســال ۸۴ تا به امروز، رفتار، منش و نوع سیاســت ورزی ایشان 
شباهت های زیادی به رویکردهای اصلاح طلبانه داشته و تجربه سه دوره 
مجلس ایشــان نیز نوعی رضایت مندی را از سوی اصلاح طلبان در کنار 
خود دارد. بنابراین عطف عنایت به امثال آقای لاریجانی، زمانی می تواند 
مطرح باشد که اصلاح طلبان از ارائه نیروی متحد و مشترک میان احزاب 
متبوع خود دچار امتناع یا محرومیت شوند. چه بسا در شرایط انقباضی و 
صعوبت برای اصلاحات در سال ۱۴۰۰ هم واقعه ای مشابه آنچه در سال 
۹۲ رخ داد، رقم بخورد. در آن شــرایط از میان گزینه های موجود ممکن 
اســت گزینه هایی مثــل لاریجانی که از چهره  هــای معقول اصولگرایی 
است، مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد، اما اصلاحات در این شرایط تأکید 
بــر یک رقابت تمام عیار بین یک نیروی متصل به جبهه اصلاحات با یک 
شخصیت معقول از اصولگرایان دارد... اصلاحات علاقه مند است آقای 
لاریجانی رقیب شــریف عرصه رقابت شرافتمندانه با نماینده منتخب و 
نامزد برگزیده جبهه اصلاحات باشــد. در این حالت، زیباترین رقابت رخ 
خواهد داد که مشــابه تاریخی آن را در سال ۷۶ بین آقای ناطق نوری و 

آقای خاتمی دیدیم و تجربه  کاملا گویا و روشنگری بود».
در حقیقت ســخنان عطریانفر را می توان نوعی تأیید مشروط مواضع 
پیشــین که مبتنی بر ادامه سیاست ائتلافی بود، قلمداد کرد؛ به نحوی که 
اگر شــرایط برای اصلاحــات ایجاب کند، برای مثال نامــزد یا نامزدهای 
اصلاح طلبان ردصلاحیت شــوند، به ســمت ائتلاف می روند. بااین حال، 
عطریانفــر در عین حال ســعی کرده اســت خود را نزدیــک به نظرات 
مرعشــی کند و بگوید که تمایل اصلاح طلبــان حمایت از نامزد جناحی 
اســت و می خواهند لاریجانی یک رقیب شریف باشد تا یک نیروی مورد 

حمایت اصلاح طلبان.
با چنین تغییر و تحولاتی در مواضع نیروهای کارگزاران، به نظر می رســد 
هرچه در جبهه اصولگرایی انشقاق های درونی بیشتر می شود، اصلاح طلبان 
به ســمت وحدت نظری و عملی حرکت می کنند و دست کم تا اینجای کار و 
پیش از تشکیل سازوکار انتخاباتی، به یک وحدت رأی درباره چگونگی ورود 
کلی و نه مصداقی به انتخابات دســت یافته اند و آن حمایت از نامزد کاملا 
اصلاح طلب اســت. بنابراین از این پس می توان گفت علی لاریجانی نه یک 
ظرفیت بالقوه اصلاح طلبان بلکه یک رقیب اســت؛ ولو رقیبی شــریف و به 

گفته محمد عطریانفر، ناطقِ نوری اصلاح طلبان باشد.

توافق عموم اصلاح طلبان بر رد سیاست ائتلافی در انتخابات ۱۴۰۰

لاریجانی، ناطق  ۷۶ می شود؟
عطریانفر: لاریجانی رقیب شریف جبهه اصلاحات است، مانند رقابت ناطق نوری با خاتمی

تسویه حساب سیاسى از جایگاه مجلس

تاریخ انتشار : نوبت اول : ۹۹/۶/۱۵ تاریخ انتشار : نوبت دوم : ۹۹/۶/۳۰

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين و تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي

 برابر رای شــماره ۸۰۱۱۰۲۹هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی شهرام شاهپوری فرزند ناصر 
شــش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ســاختمان به مساحت ۲۰۸ متر مربع 
قســمتی از پلاک ۴۵۸ فرعی از ۲۰ اصلی خوبان رزگاه به کلاســه ۹۸/۵۹۳ در 
بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری شــده از سند مشاعی مالک رسمی محرز گردیده 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضــاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۴۶۰۶
 شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن

شرق: با نزدیک شــدن به زمان انتخابــات ریاست جمهوری بازار بحث 

و گفت وگــو راجع بــه نامزدهای انتخاباتــی داغ می شــود و یکی از 
پرحاشیه ترین موضوعات هم نامزدی زنان برای حضور در کارزار رقابت 
انتخاباتی اســت؛ اما تاکنون هیچ زنی نتوانســته اســت از سد شورای  
نگهبان عبور کند. تاکنون زنان به دلیل زن بودن و تفســیر رجل سیاسی 
به مرد بودن نامزدها، ردصلاحیت شــده اند. البته این روزها مجلس در 
تکاپوی تفســیری جدید از «رجل سیاسی» است و نام آن را باز تعریف 
رجل سیاســی گذاشته اســت. در این تعریف مانند تفسیر سال ۱۳۹۶ 
شــورای نگهبان از رجل سیاســی در رابطه با زنان سکوت اختیار شده 
است. هرچند ســخنگوی شورای نگهبان در پاســخ به سؤالی درباره 
ریاســت جمهوری خانم ها گفته است: دقیقا مســئله ممنوعیت های 
قانونی نیست و پای مســائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره ای 
ریاست جمهوری خانم ها هم اتفاق بیفتد. کدخدایی در این باره توضیح 
داد: قوانین بخشــی از این مسئله است؛ اما از نظر من، بخش عمده ای 
از آن بحث فرهنگی اســت. می توانیم همین ســؤال را به این صورت 
مطرح کنیم کــه چرا در آمریکا بعد از ۳۰۰ ســال هنوز رئیس جمهور 
زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده اســت؟ به نظر می رسد 

بیشتر این موضوع فرهنگی است. بگذارید مثال دیگری از داخل کشور 
خودمان  بزنــم. در همین انتخابات اخیر، تعــداد خانم هایی که برای 
نمایندگی مجلس ثبت نام کردند و تأیید صلاحیت شــدند بســیار زیاد 
بود. از بین آنها تعداد ۱۶، ۱۷ نفر انتخاب شــدند؛ یعنی خانم ها هم به 
خودشان رأی نمی دهند. اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست. 
این ســخنان کدخدایی واکنش هایی منفی به همراه داشــت؛ به ویژه 
آنکه بسیاری معتقدند تا زمانی که شورای نگهبان زنانِ نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری را رد صلاحیت کند، شانسی برای رسیدن به پاستور 
نخواهند داشــت. پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم، در این باره 
گفته اســت: اینکه در اظهارات شان مطرح می کنند که زنان می توانند 
نام نویســی کنند؛ اما از طرفی در شــورای نگهبان آنها را ردصلاحیت 
می کنند، نشان می دهد تفسیر همان است که بود و کاری از پیش نرفته 
و تغییری هم حاصل نشده اســت. او، درباره حضور زنان در انتخابات 
ریاســت جمهوری و حمایت جریان های سیاســی از آنها می گوید: اگر 
یک جریان سیاسی مانند اصلاح طلبان بتوانند یک کاندیدای زن داشته  
باشــند، قطعا مؤثرتر و بهتر خواهد بــود؛ بنابراین اینکه اصلاح طلبان 
به عنوان یک جریان اصیل سیاســی بخواهند با یــک کاندیدای زن به 

انتخابات ورود کنند، گامی رو به جلو اســت.  آذر منصوری، قا ئم  مقام 
حــزب اتحاد ملــت، نیز در واکنــش به بحث رجل سیاســی و حذف 
همیشــگی زنان از رقابت انتخاباتی، در یادداشــتی با اشاره به تعریف 
رجــل سیاســی و موانع پیــش روی زنان بــرای حضــور در انتخابات 
ریاســت جمهوری بیان کرد: قانون اساســی فرقی میان زنان و مردان 
برای حضور در کارزار انتخابات قرار نداده اســت و تا زمانی که مردان 
در مقام تفســیر رجل سیاسی باشــند، احتمالا حذف رقبای زن امری 
اجتناب ناپذیر است. نگاه مردانه به انتخابات داشتن یعنی نادیده گرفتن 
حق زنان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری. زنان مدیر و مدبر 
که شــرایط قرار گرفتن در باز تعریف رجل سیاســی را داشته باشند، کم 
نیستند؛ اما در عمل باید دید شورای نگهبان چگونه رفتار خواهد کرد. 
اگر اعضای این شــورا معتقدند مردم به نامزد زن رأی نخواهند داد تا 
زمانی که نامزدهای زن اجازه حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا نکنند، 
فقط یک پیش فرض خواهد بود و ممکن است به راستی با حذف نگاه 
مردانه از تفسیر رجل سیاسی در آینده نزدیک بتوان یک رئیس جمهور 
زن داشــت. زنان با عبور از ســد شــورای نگهبان برای ورود به پاستور 

ممکن است شانس بیشتری از مردان داشته باشند.

عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر صادرات
 در فرابورس معرفی شد

طنین «وسپهر» در بازار سرمایه
مراســم معارفه عرضه اولیه ســهام شــرکت  �

سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با تشریح 
برنامه هــای آتی بانک صادرات ایران و گروه مالی 
ســپهر صادرات برای حمایت از «وسپهر» با هدف 
راهبردی تعمیق بازار ســرمایه در محل شــرکت 
فرابورس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، تعداد شش میلیارد سهم معادل ۲۰ 
درصد از ســهام شرکت «ســرمایه گذاری گروه مالی 
ســپهر صادرات» در نماد «وســپهر» امروز یکشنبه 
ســی ام شــهریورماه به شیوه ثبت ســفارش جهت 
کشــف قیمت عرضه می شــود. حداکثر سهام قابل 
خریداری توســط هر شخص حقیقی و حقوقی ۱۱۰۰ 
سهم در بازه قیمتی ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ تومان بوده و تاریخ 
و دوره ثبت سفارش از ساعت ۱۳ تا ۱۷ روز یکشنبه، 
تاریــخ تخصیص ســهام نیز چهارشــنبه دوم مهر و 
تاریخ شــروع معاملات ثانویه روز شــنبه ۵ مهرماه 
اســت. قائم مقــام مدیرعامل بانک صــادرات ایران 
در این نشســت که با حضور احمــد فاضلی، معاون 
مالی بانک، بهــروز خدارحمی، مدیرعامل شــرکت 
ســرمایه گذاری گروه مالی ســپهر صادرات و محمد 
وطن پور، مدیرعامل شــرکت تأمین سرمایه سپهر در 
جمع فعالان بازار ســرمایه و اصحاب رســانه برگزار 
شد، گفت: ارزش ذاتی ســهم شرکت سرمایه گذاری 
گروه مالی ســپهر صــادرات بیش از ۱۶ هــزار ریال 
و قیمــت عرضه اولیه آن بســیار پایین تــر از ارزش 
واقعی اســت و این موضوع نویدبخش ســودآوری 
مناسب برای اســتقبال کنندگان از سهم مزبور است. 
به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران، رضا 
صدیق افزود: «وســپهر» متشــکل از چندین شرکت 
بــزرگ و تأثیرگــذار در اقتصاد کشــور اســت که در 
صنایع پتروشــیمی، ســاختمانی و سایر صنایع بزرگ 
کشــور فعال انــد و در آینده نزدیک از شــرکت های 
بزرگ بازار ســرمایه خواهند بود. رضا صدیق اظهار 
کرد: بانک صادرات ایران در این زمینه تجارب بســیار 
خوبی دارد و همان گونه که در ســنوات دور، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر را به بازار معرفی کردیم که امروز 
به یکی از شرکت های بزرگ بازار سرمایه تبدیل شده 
اســت، قطعا گروه مالی ســپهر صادرات نیز به یکی 
از شــرکت های بزرگ این بازار بدل خواهد شد. سهم 
«وسپهر» سهم ارزنده ای است و بانک صادرات ایران 
با تمام توان از این ســهم حمایت و پشتیبانی خواهد 
کــرد. در این مراســم همچنین بهــروز خدارحمی، 
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات با تشریح شرایط 
این شرکت ســرمایه گذاری بر عزم جدی برای حفظ 
نقدشوندگی سهم مزبور و بازارگردانی با شیوه هایی 
متفــاوت از گذشــته در بــازار ســرمایه تأکیــد کرد. 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری گروه مالی سپهر 
صادرات گفت: سهامدارانی که به جمع سهامداران 
ســپهر خواهند پیوست، لذت ســودآوری و شیرینی 
مانــدگار آن را خواهند چشــید. وی اظهار کرد: گروه 
مالی ســپهر صادرات در ســال ۹۳ و با سرمایه ۶۰۰ 
میلیارد ریال تأســیس شــد و امروز به عنوان شرکت 
ســرمایه گذاری گروه مالی ســپهر صادرات ۳۰ هزار 
میلیارد ریال سرمایه ثبت شده دارد و رسالت اولیه آن 
اعمال مدیریت حرفه ای و تخصصی در شرکت های 
سرمایه پذیر است. وی افزود: بانک ها بدون اراده لازم 
برای تحصیل و مالکیت یا ایجاد شــرکت ها، به دلیل 
ساختار تســهیلات دهی و وامداربودن آنها، گاهی به 
این نتیجه هوشمندانه می رســند که شرکت هایی را 
به جای مطالبات تملک کنند که خوش نام ترین آنها 

در مجموعه گروه مالی سپهر صادرات وجود دارد.
خدارحمی بــا اظهار امیدواری نســبت به اینکه 
بنــگاه داری و ســهامداری در بــورس بــا یکدیگــر 
اشــتباه گرفته نشــود، اظهار کرد: بایــد کمک کنیم 
شــرکت های  در  را  وضعیــت  مطلوب تریــن  کــه 

سرمایه گذاری داشته باشیم.
دیگــر  از  را  ســرمایه گذاری ها  تجمیــع  وی 
دغدغه هــای موجــود عنــوان کرد و افــزود: تلاش 
کرده ایم تا مجموعه شرکت های ساختمانی را در یک 
شــکل تجمیع و با تبدیل آن به هلدینگ، در گام های 

بعدی آنها را نیز وارد بازار سرمایه کنیم.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری گــروه مالی 
سپهر تســریع ســرمایه گذاری در طرح های اولیه را 
نیز از جمله اهداف راهبردی این شــرکت عنوان کرد 
و افــزود: از هفته آینده گام هــای اولیه برای عرضه 
تک تک شــرکت های گروه مالی ســپهر آغاز خواهد 
شــد. خدارحمی گفت: شــرکت گروه مالی ســپهر 
بزرگ ترین شــرکت سرمایه گذاری در بین شرکت های 
ســرمایه گذاری تلقی می شــود. این شرکت تا قبل از 
عرضه اولیه تمامــا (۹۹.۷۶ درصد) در تملک بانک 
صــادرات ایران بــوده و ۲۰ درصــد آن عرضه اولیه 
خواهد شد. وی به داشــتن ۴۷ درصد سهام شرکت 
انرژی سپهر و حضور چهار شــرکت بزرگ بلان، دنا، 
ســیراف و لاوان، به عنــوان زیرمجموعه های اصلی 
انرژی ســپهر اشــاره کرد و افزود: سه شرکت اول در 
زمینــه تولید متانول و شــرکت لاوان در زمینه تولید 
اوره و آمونیاک فعال است که شرکت هایی با پتانسیل 
ارزشمند به حســاب می آیند. وی گفت: شرکت های 
انرژی ســپهر، توسعه نیشــکر و تأمین سرمایه سپهر 

در اولویت واگذاری بانک صادرات ایران قرار دارند.
خدارحمی با بیان اینکه ارزش برآوردی شــرکت 
ســرمایه گذاری گــروه مالی ســپهر صــادرات ۳۳۰ 
هزار میلیارد ریال اســت افزود: در تلاشــیم اقدامات 
ارزشــمندی را کــه تاکنــون در بازار ســرمایه اتفاق 

نیفتاده، رقم بزنیم.

تفسیر مردانه از رجل سیاسی همچنان ادامه دارد

زنان پشت درهاى بسته شوراى نگهبان یا پاستور؟!
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بعد از خروج آمریکا از برجام، این 
توافق فقط به یک دلیل حفظ شده 

است: امیدواری به یک دوره ای بودن 
ترامپ و بازگشت دولت بعدی 

آمریکا به این توافق. حالا اگر ترامپ 
برای بار دوم انتخاب شود، برجام 

صرفا و در بهترین حالت یک توافق 
نمادین باقی خواهد ماند که نه قادر 
به محدود کردن برنامه های هسته ای 

است و نه می تواند خواسته های ایران 
را برآورده کند

 به نظر می رسد سیاســت خارجی ایران در این  �
دوره، بیش از همیشــه تحت تأثیر انتخابات آمریکا 
است و نتیجه آن برای ایران مهم است. شما با این 
گزاره موافقید و آیا شباهتی تاریخی بین این دوره و 

دوره های پیشین می بینید؟
ازآنجایی کــه آمریــکا بزرگ ترین چالش سیاســت 
خارجــی ماســت، رفتارهــای سیاســت خارجــی و 
پویایی های سیاســت داخلی آمریکا همیشــه تأثیرات 
بزرگی بر امنیت ملی ایران داشــته و امروز به واســطه 
تنش ها و تحریم های بی سابقه ای که شاهد آن هستیم، 
بیــش از هر زمان و بیش از هر کشــور دیگری متأثر از 
نتایج انتخابات آمریکاست. در این انتخابات فقط مسئله 
این نیست که آیا یک دموکرات برای ایران بهتر است یا 
یک جمهوری خواه بلکه مســئله این اســت که دولت 
کنونی آمریکا به  خاطر زیرپا گذاشــتن قوانین نانوشته 
میان ایــران و آمریکا، عملا راه هرگونه دیپلماســی را 
بسته است؛ ضمن آنکه به خاطر ناآگاهی دونالد ترامپ 
و محاصره او توســط تندروها، دو کشــور به یک جنگ 
ویران کننده نزدیک شــده اند. ریاست جمهوری ترامپ 
تــا امروز مصــداق هرج ومرج کامل در سیاســت های 
جهانی بوده و در صورت ادامه ریاست جمهوری او به  
طرز پیش بینی ناپذیــر و خطرناکی جهان به لبه پرتگاه 
نزدیک خواهد شــد. بیرون رفتن ترامپ از کاخ ســفید، 

به خودی خود برای امنیت جهانی بهتر است.
  از امروز ۲۰ ســپتامبر که تکلیف مکانیسم ماشه  �

روشن می شود، تا ســوم نوامبر که انتخابات آمریکا 
برگزار می شــود، حوادث مهمی پیــش روی ما قرار 
دارد کــه مهم ترین آن، واکنــش جامعه جهانی به 
تلاش آمریکا برای عدم لغو تحریم تسلیحاتی ایران 
و بعد، انتخابات آمریکاســت. شــما نتیجه کارزار 

شورای امنیت را چگونه تصور می کنید؟
شکســت آمریکا در شــورای امنیت چــه در ارائه 
پیش نویس قطع نامه ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
و چه در حق خودخوانده برای به  کار انداختن مکانیسم 
ماشــه به این دلیل ســاده صورت گرفــت که اعضای 
شــورای امنیت نمی خواهند به آمریــکا اجازه بدهند 
برای دســتیابی به اهــداف یک جانبه و توافق نشــده، 
از شــورای امنیت بهره برداری کند. مســئله این است 
که غالب کشــورها به رفتارهای آمریکا در چهار ســال 
گذشــته معترض اند اما به دلیل پیوندهــای امنیتی و 
اقتصادی در عمل به سیاســت های آمریکا تن داده اند. 
دربــاره بازگرداندن تحریم های پیشــین هم که به طور 
غیرقانونــی ادعای اعــاده آنها به میــان آمده، وضع 
به همین ترتیب خواهــد بود. هرچند آنها در شــورای 
امنیت با طرح آمریکا مخالفت کردند اما بعید است که 
در برابر اقدامات عملی آمریکا به اقدام مؤثری فراتر از 
سکوت و صدور بیانیه های محتاطانه دست بزنند. هیچ 
کشوری مایل نیست که چندجانبه گرایی تضعیف شود 
اما هیچ کشوری هم مایل نیست که بهای مخالفت با 
یک جانبه گرایی، رویارویی و تنش بیشتر یا قرار گرفتن در 
لیست تحریمی آمریکا باشد. کشورهای زیادی هستند 
کــه امیدوارند انتخابات آمریکا ایــن وضعیت را تغییر 
دهد. تا وقتی ترامپ یک پدیــده موقتی در نظر گرفته 
شــود، این سیاست یک بام و دو هوا شــاید توجیهی پیدا 
کند اما اگر او برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب 
شــود، این ملایمت و مماشــات می تواند فاجعه آفرین 
باشــد. آمریکا هیچ پایه حقوقی ای برای محدود کردن 
ایــران در خرید و فروش تســلیحات نــدارد اما ممکن 
اســت با تهدید و ارعاب، دولت هــا را وادار به اطاعت 
از تحریم های یک جانبه کند؛ همان طور که پیش از این 

چنین کرده است.
  اگــر ترامپ برنده این انتخابات شــود، فضای  �

تندتری علیه ایران ادامه می یابد یا نه؟ او چندین بار 
گفته ایران بعد انتخابات در یــک ماه با من توافق 

می کند. چنین چیزی را شدنی می دانید؟
ترامپ تصور می کند که ایران به خاطر امید داشتن 
به یک دوره ای بودن دوران ریاســت جمهوری او تاکنون 
حاضر به مذاکره نشــده اســت و در صورتی که بار دوم 
انتخاب شــود، با اعتماد به نفس بیشتری که به دست 
آورده، بــه این نتیجه خواهد رســید کــه ایران مأیوس 
شــده و در مدت زمان کوتاهی به مذاکــره با او خواهد 
نشست؛ بنابراین شــاید تصمیم بگیرد که با نشان دادن 
سرســختی و افزایش فشــار، ایران را بــه  لحاظ روانی 
درهم بشکند و با شــرایطی که او می خواهد تهران را 
به مذاکره وادار کند. البته نباید از نظر دور داشــت که 
رفتارهــا و تصمیم های دولــت دوم ترامپ به چینش 
کابینه و به ویژه مشــاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه 
او هم بستگی دارد. مایک پمپئو، نیکی هیلی و افرادی 

مانند آنها، ترامپ را به سرسختی بیشتر تشویق خواهند 
کرد. آنها ممکن اســت چهار سال دیگر فرصت داشته 
باشند که ایده تغییر رژیم را در ایران با خیال راحت تری 
دنبــال کنند. از دیدگاه آنهــا، آمریکا با توجه به اقتصاد 
شــکننده تر ایران و افزایش نارضایتی های اجتماعی به 
این هدف نزدیک تر شده اند؛ بنابراین همه تلاششان را به 
کار خواهند گرفت که ترامپ را متقاعد کنند عجله ای 
برای توافق با ایران نداشــته باشد. نباید تصور کنیم که 
ترامپ کاملا با نظر این افراد مخالف است. او به هر حال 
می داند که فشار شدید بر جمهوری اسلامی با توجه به 
تصویر بسیار منفی ای که در ایالات متحده وجود دارد، 
یک امتیاز بزرگ برای هر رئیس جمهوری تلقی می شود 
و اساسا می تواند بزرگ ترین دستاورد یک رئیس جمهور 
در چهار دهه گذشــته محسوب شــود؛ بنابراین گمان 
می کنم ترامپ در دور دوم ریاســت جمهوری خود به 
این افراد فرصــت خواهد داد که تا جــای ممکن این 
ســناریو را آزمایش کنند؛ مگر آنکه ایــران تصمیم به 

مذاکره زودهنگام بگیرد.
  در این میانه تکلیف برجام چه می شود؟ آیا به  �

همین شکل کج دار و مریز باقی می ماند؟ اروپایی ها 
چه می کنند یا بهتر است چه کنند؟

از  آمریــکا  خــروج  از  بعــد 
برجــام، این توافق فقــط به یک 
دلیل حفظ شده است: امیدواری 
بــه یک دوره ای بــودن ترامــپ و 
بازگشــت دولت بعــدی آمریکا 
به ایــن توافق. حالا اگــر ترامپ 
بــرای بــار دوم انتخــاب شــود، 
برجام صرفــا و در بهترین حالت 
یک توافق نمادیــن باقی خواهد 
ماند کــه نه قادر به محدود کردن 
برنامه های هســته ای است و نه 
می توانــد خواســته های ایران را 
برآورده کنــد. در آن صورت برجام 

به توافق بی خاصیتی تبدیل خواهد شــد که امیدی به 
احیای آن هم نیســت. ضمن آنکه ما هنوز نمی دانیم 
کشورهای اروپایی که تا امروز به زحمت سیاست های 
تحقیرآمیز ترامپ را تحمل کرده اند، در چهار سال آینده 
چه خواهند کرد. از نظــر اروپایی ها، انتخاب ترامپ در 
سال ۲۰۱۶ می توانست به حساب یک تصادف تاریخی 
و سکته وقت در روابط اروپا و آمریکا باشد؛ اما انتخاب 
دوبــاره او، نه یک تصادف، بلکه یک جهت گیری تلقی 
خواهد شــد و اروپا را در دوراهی دشواری قرار خواهد 
داد. آنها یا باید بپذیرند که اتحاد فراآتلانتیک به پایان راه 
خود رسیده و زمان استقلال استراتژیک از ایالات متحده 
اســت یا باید آمریکای ترامپ را همان گونه که هست، 
به عنــوان متحد خــود قبول کنند. به دلیــل پیوندهای 
امنیتی و اقتصادی، همین طور چنددستگی در اتحادیه 

اروپا بســیار بعید اســت که اروپایی ها قادر به انتخاب 
مسیر اول باشــند؛ بنابراین احتمال آنکه اروپا همراهی 
بیشتری با آمریکا در دولت دوم او را انتخاب کند، بسیار 
بیشتر اســت. این مســئله می تواند تأثیر مستقیمی بر 
حیات برجام بگذارد و حمایت از تداوم آن را به حداقل 
کاهش دهد. چیزی که برای ایران به معنای مرگ کامل 

برجام است.
 در روی دیگــر ســکه، ممکن اســت در نتیجه  �

برنده  دموکــرات  بایــدن  جو  آمریکا،  انتخابــات 
انتخابات باشد. چقدر انتخاب او به نفع ایران است؟
در کوتاه مــدت جایگزین شــدن ترامــپ بــا بایدن، 
فشارهای اقتصادی و سیاســی را بر ایران کمتر می کند 
و امیدواری به راه حل های دیپلماتیک را تقویت خواهد 
کرد. بایدن از سیاست فشار حداکثری علیه ایران حمایت 
نکرده و ترامپ را خائن به میراثی می داند که او به عنوان 
معاون رئیس جمهور در دولت اوباما در ایجاد آن نقش 
داشــت؛ بنابراین می توان انتظار داشــت که بخشــی از 
سیاست های ترامپ علیه ایران را کنار بگذارد. همین طور 
دموکرات ها منتقد سیاست های عربستان تحت هدایت 
محمد بن سلمان بوده اند و با کابینه نتانیاهو اختلاف های 
اساسی دارند. همه اینها می تواند به نفع ایران باشد؛ اما 
داســتان به اینجا ختم نمی شود. 
بایدن بــه یک جریان فکری تعلق 
دارد که سیاســت های آمریکا در 
۷۰ ســال گذشــته را اداره کــرده 
اســت؛ جریانی کــه تعلق خاطر 
بیشتری به مداخلات فراسرزمینی 
در امــور داخلی کشــورها، ترویج 
دموکراســی، اصــرار بــر حضور 
نظامی ماورای دریاها و همکاری 
بــا متحــدان آمریکا بــرای حفظ 
ساختار امنیتی و اقتصادی جهان 
تحت هژمونی ایالات متحده دارد. 
باید توجه داشته باشیم که تفاوت 
بایدن و ترامپ در دشمن دانســتن جمهوری اســلامی 
ایران نیست؛ بلکه در نحوه مواجهه با این دشمن است؛ 
بنابرایــن اگر از برجــام بگذریم، دولت بایــدن به اندازه 
دولت ترامپ، به دنبال مهار آنچه تهدید ایران می نامند، 
است؛ همچنین به تضمین برتری اسرائیل در این منطقه 
متعهد اســت؛ اما همین مقدار تفاوت هم می تواند به 

دیپلماسی فرصت تنفس بیشتری بدهد.
  بایدن از ابتدا گفته که به برجام باز می گردد. آیا  �

این کار اصلا شدنی هســت؟ نیاز به مذاکره جدید 
هســت؟ با توجه به زمان کوتــاه باقی مانده دولت 

آقای روحانی اصلا شدنی است؟
بازگشت آمریکای بایدن به برجام آسان و بی دردسر 
نخواهــد بود. هرچنــد دموکرات ها از ابتــدا با خروج 
آمریــکا از برجام و تعقیب سیاســت فشــار حداکثری 

موافــق نبودند؛ امــا به این معنا نیســت که نخواهند 
کوشــید از نتایج این سیاســت ها که بهای آن  را دولت 
ترامپ پرداخته، حداکثر بهره بــرداری را انجام بدهند. 
آنها می دانند که همه کشــورهایی که از خروج آمریکا 
از برجام متضرر شــده و تحت فشــارهای سیاسی قرار 
گرفته اند، خواســتار بازگشــت کامل آمریکا به برجام 
هســتند. همین طور می داننــد که ایــران از تحریم ها 
آســیب دیده. همین مسئله اهرم فشــاری را در اختیار 
دولت بایدن قرار خواهد داد که می تواند آن را در روند 
چانه زنی های بازگشت به برجام، به  کار بگیرد. به علاوه، 
دولت بایدن حاضر نخواهد بــود بدون رفع نواقص و 
نارسایی های برجام در رســیدگی به مدت زمان اعمال 
محدودیت هــا بــر برنامه های هســته ای و همین طور 
سیاســت های منطقه ای و برنامه های موشــکی ایران 
به برجــام برگــردد و همــه تحریم هایی را کــه ابزار 
فوق العاده ای برای فشــار بر ایران است، یک دفعه کنار 
بگذارد. اگر او چنین کاری را مرتکب شــود، با موجی از 
انتقادها نه تنها از طــرف جمهوری خواهانی که ناگزیر 
اســت در کنگره با آنها در پیشبرد سیاست های داخلی 
و خارجی همــکاری کند بلکه با انتقاد جناح راســت 
دموکرات ها که به جلب نظر اسرائیل و متحدان عرب 
آمریکا اهمیت می دهند نیز مواجه خواهد شد. از نظر 
آمریکا، ممکن اســت فراهم کردن مقدمات بازگشــت 
به برجام با این شــرایط به زمان بیشــتری در مقایسه 
با عمــر باقی مانده از دولت آقای روحانی نیاز داشــته 
باشد. به هر حال، آغاز گفت وگوها می تواند در ماه های 
پایانــی دولت آقای روحانی کلید بخــورد، اما به دلیل 
پیچیدگی های سیاســی و فنی مــوارد اختلاف، نتیجه 
نهایی احتمالا به دولت آینده ایران موکول خواهد شد.

  ۹ ماه دیگر، انتخابات ریاست جمهوری در ایران  �
می تواند صحنه متفاوتــی را رقم بزند و آن گونه که 
برخی تحلیل ها نشــان می دهد، دولتــی اصولگرا 
از این انتخابات ســر کار بیایــد. در حالی که دولت 
تعامل گرای روحانی، نتوانسته از مذاکره با دیگران 
دســتاورد چندان مثبتی به دســت بیاورد، دولت 
اصولگرا نیز مدعی بازگشت به عدم مذاکره خواهد 
شد. خب این به نظر چرخه باطلی است که از دولت 
اصلاحات در آن گرفتــار آمده ایم؛ یعنی   عدم فهم 

صحیح مقامات آمریکایی از انبساط در ایران.
به دلیل چهــار دهه خصومت در روابط دو کشــور 
و فقــدان ارتباطات سیاســی و اجتماعــی، تصویرهای 
منفی همراه با کینه ها و کلیشــه ها چنان رســوب کرده 
که تغییر آن بســیار دشــوار است. این مســئله روانی را 
باید به شــکل گیری لابی گروه ها و کشورهای ذی نفوذی 
اضافه کرد که با تمام قوا برای جلوگیری از عادی سازی 
روابــط ایران و آمریکا فعال هســتند. منافع اقتصادی و 
سیاسی عظیمی برای تداوم این دشمنی ها وجود دارد؛ 
در حالی که از زاویه نگاه اســتراتژیک، ایران و آمریکا قادر 
هســتند منافع مشترک گســترده ای را مقارن با بازآرایی 
سلســله مراتب نظــام جهانی پیدا کننــد. این تصادفی 
نیســت که خصمانه ترین رفتارهــا و در رأس آنها ترور 
ســردار ســلیمانی در دولت آقای روحانی که بلندترین 
گام را بــرای حــل اختلاف بــا آمریکا برداشــت، اتفاق 
افتاد. این گروه ها باید اطمینــان پیدا می کردند که هیچ 
روزنه ای برای عادی سازی مناســبات باز نخواهد ماند. 
آنهــا می خواهند مردم باور کنند کــه صرف نظر از آنکه 
چه کســانی در ایران و آمریکا در مســند قدرت باشــند، 
دشمنی و اختلاف میان این دو کشور پابرجا می ماند. ما 
دو راه بیشــتر نداریم؛ یا در برابر این بدخواهی ها تسلیم 
شــویم و اجازه بدهیم خصومت دو کشور به سود رژیم 
نتانیاهو و معدودی از رژیم های منطقه، تا ســرحد یک 
جنــگ تمام عیار حرکت کند یــا راه مقاومت را در پیش 
بگیریم و این افراد، گروه ها و دولت ها را که صرفا در حال 
دفاع از منافع میلیارد دلاری خود هســتند، کنار بزنیم تا 
روابط دو کشــور به شیوه متوازن، احترام آمیز و متناسب 
بــا اقتضائات منافع واقعی دو ملت، به مســیر طبیعی 
خود بازگردد. ما گاهی آن قدر بر شکست دادن اسرائیل و 
متحدان عرب آن در منطقه متمرکز هستیم که اهمیت 
شکست اسرائیل در واشنگتن را از یاد می بریم. ما قبلا با 
برجام یک بار اســرائیل را در واشنگتن شکست داده ایم. 
تشویق به خروج آمریکا از برجام، انتقام این شکست بود. 
ما باید آماده باشــیم که در صورت فراهم شدن شرایط، 
یک بــار دیگر و قوی تر از قبل، اســرائیل و متحدانش را 
در واشــنگتن در هم بشکنیم. این شکست به آنها اجازه 
نخواهــد داد که با خیال راحت به کشــتار مردم یمن و 
زیرپاگذاشتن حقوق مردم فلسطین ادامه دهند. رسیدن 
به این هدف، آسان نیست و به ممارست، صبر، هوشیاری 

و انعطاف زیادی نیاز دارد.

انتخابات آمریکا  و منافع ایران  در  گفت   وگو   با دیاکو  حسینی، تحلیلگر  ارشد  مرکز  بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تفاوت  بایدن  و  ترامپ به دیپلماسی فرصت تنفس می دهد 
نگاه

دعوای  ایران   و  آمریکا
تقابلی حقوق بشری

بــه دنبــال خــروج یک جانبــه آمریــکا از توافق  �
هســته ای و اعمال تحریم های آمریکا بر ایران در سال 
۲۰۱۸ میلادی، ایران دادخواســتی به دیوان بین الملل 
دادگســتری علیــه آمریــکا تقدیــم می کنــد. اعمال 
تحریم های یک جانبه آمریکا نســبت بــه ایران خلاف 
عهدنامه مــودت ایران و آمریکا مصوب ســال ۱۹۵۵ 
اســت. عهدنامه مودت ایران و آمریکا مشتمل بر ۲۳ 
ماده در موضوعات اقتصادی، کنسولی و روابط دوجانبه 
دو کشــور اســت. در دعاوی ایران و آمریــکا در دیوان 
بین المللی دادگستری این عهدنامه مستند صلاحیت 
دیوان از ســوی طرفین بوده است. به موجب ماده ۲۱ 
عهدنامه مودت ایــران و آمریکا هر نوع اختلافی برای 
اجرا و تفســیر معاهده در صلاحیت دیوان بین الملل 
دادگستری اســت. اعمال تحریم های آمریکا منجر به 
کاهــش روابــط بازرگانی، اخلال در مبــادلات مالی و 
نهی دیگر کشورها در مبادلات اقتصادی و بازرگانی با 
ایران شد که همه این اقدامات با مفاد عهدنامه مذکور 
مغایرت دارد. به دنبال طرح دعوای ایران علیه آمریکا 
در ســال ۲۰۱۸ دیوان بر مبنای ماده ۴۱ اساسنامه اش 
دســتور موقتی صادر کرد که این دســتور موقت برای 
آمریــکا از لحاظ حقوقــی محدودیت هایی در اعمال 
تحریم ایجاد کرد. شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان 
بین الملل دادگســتری و صدور دستور موقت از سوی 
دیوان با تأکید بر اینکه آمریکا هر نوع محدودیتی را بر 
صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات 
مربوط به هوانــوردی و امنیت پروازی مرتفع کند، هر 
نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شــمول 
تحریم های آمریکا مستثنا می شود. این دستور دیوان که 
به موجب ماده ۴۱ اساســنامه الزام آور است، با توجه 
به محتوای آن یک حمایت قضائی بین المللی الزام آور 
از حقوق ملت ایران در برابر آمریکاســت که از لحاظ 
حقوق بشــری برجســتگی خاصی دارد که در تاریخ 
حمایت قضائی بین المللی از حقوق بشــر مورد توجه 
خواهد بود. در دســتور موقت دیوان بر حقوق بنیادین 
بشری، چون حق بر غذا، حق بر سلامت و درمان تأکید 
شده است که این حقوق به موجب حقوق بین الملل 
عرفی و حقوق بین الملل بشــر جزء حقــوق الزام آور 
است و دولت ها نسبت به آنها براساس میثاق حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعددند و دیوان در 
این تصمیم با یک الزام قضائی آمریکا را از هر اقدامی 
که ناقض این حقوق بنیادین اســت، منع کرده و اعلام 
کرده این محدودیت ها باید مرتفع شــود. پس از طرح 
دستور موقت در اکتبر ۲۰۱۸ آمریکا از عهدنامه مودت 
ایــران و آمریکا خارج شــد هرچند خــروج آمریکا از 
عهدنامه پس از تقدیم دادخواست به موجب حقوق 
معاهدات خدشه ای به صلاحیت دیوان وارد نمی کند. 
پس از دو سال در ســپتامبر ۲۰۲۰ جلسات استماع به 
دعوای ایران و آمریکا در دیوان بین الملل دادگســتری 
در حال برگزاری اســت که این جلسات از چند جهت 
اهمیت دارد: اول، وکلای آمریکا اســتدلال های زیادی 
بر عدم صلاحیــت دیوان مطرح می کننــد که با نص 
عهدنامه ۱۹۵۵ مغایــرت دارد. اعمال تحریم مغایر با 
منافع ایران و تعهــدات اقتصادی و بازرگانی دو طرف 
اســت که باعث خدشــه به منافع ملی ایران برخلاف 
نــص، موضوع و هدف عهدنامه مذکور اســت که این 
مبنــای اعمال صلاحیــت دیوان اســت. دوم، اعمال 
تحریم مانع برخورداری از یک سلســله حقوق بشری 
به صورت مســتقیم و یک سلســله حقوق به صورت 
غیرمســتقیم می شــود. تحریم در انواع اولیه یا ثانویه 
مانع اصلی تجارت، مبادلات اقتصادی و بانکی اســت 
که جریان اقتصــاد جهانی را متوقــف و ملت ها را از 
دسترســی به احتیاجات محروم می کنــد. صرف نظر 
از دســتور موقت دیــوان، اعمال تحریم هــای آمریکا 
دسترسی به غذا، امکانات پزشکی و درمانی، تجهیزات 
فنی را با مشکل مواجه می کند که این نقض حق های 
بشــری مختلف مانند حق حیات، حق ســلامت، حق 
غذا، حــق مالکیت، حق تعیین سرنوشــت به صورت 
مستقیم و دیگر حقوق بشــری به صورت غیرمستقیم 
است. رسیدگی به این دعوی جدا از اهمیت صلاحیت 
و اعتبار موضوع در حقوق بین الملل معاهدات به دلیل 
توجه به غیرحقوقی بــودن یک جانبه گرایی، از جهت 
محکوم کــردن نقض هــای حقوق بشــری در عرصه 
بین المللی و اینکه تحریم های یک جانبه خلاف حقوق 
بشــر و در حقوق بین الملل محکوم هســتند، اهمیتی 

دوچندان دارد.
* پژوهشگر حقوق بشر بین الملل
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آگهي موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي
 برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۵۱۳۵ – ۱۹ - ۰۴ - ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بلا معارض آقای مجید حســین زاده فرزند سلمان به شماره شناسنامه 
۱۴۷۲ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۳۰۰۵۵۲۴ متقاضی کلاســه ۲۸۴۷ در شــش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت ۵۲۴٫۷۰ متر مربع قســمتی از پلاک 
۲۶۷-۲۹ اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیرالانتشــار 
و محلــی آگهی میگردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به رای صــادره فوق اعتراض 
دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روســتاها ازتاریــخ الصاق بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این 
صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد 

صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف ۱۹۹۰۴۷۲۲
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد املاک بابل 

امیر بى پروا*

در نامه ای به  رئیس شورای امنیت تأکید شد

تروئیکاى اروپایى: همچنان به ادامه اجراى قطع نامه 2231 متعهدیم

تروئیکای اروپایی در نامه ای به رئیس شورای امنیت سازمان 
ملل متحد بار دیگر تأکید کرد سه کشور اروپایی همچنان خود را 

به ادامه اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ متعهد می دانند.
 آلمان، فرانســه و بریتانیا، در نامه جدیدی به رئیس شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، بار دیگــر تأکید کردند تلاش آمریکا 
برای احیــای تحریم های شــورای امنیت علیه ایــران فاقد اثر 
قانونی اســت و ســه کشــور اروپایی همچنان خود را به ادامه 

اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ متعهد می دانند. 
بــه گــزارش العالم، به نقــل از آسوشــیتدپرس، این ســه 
کشــور در این نامه گفته اند که تعلیــق تحریم ها علیه ایران در 
چارچوب توافق هســته ای با ایران موســوم بــه برجام، پس از 
تاریخ ۲۰ سپتامبر (۳۰ شــهریور) ادامه خواهد یافت. نسخه ای 

از نامه این سه کشــور اروپایی حاضر در برجام در اختیار برخی 
از خبرگزاری هــا قــرار گرفته اســت. بریتانیا، آلمان و فرانســه 
تأکیــد کرده اند هرگونه تصمیم یا اقدام در راســتای بازگرداندن 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران، فاقد «اثر قانونی» است.
 نمایندگان ســه کشــور اروپایی امضاکننده در سازمان ملل، 
در ادامه ایــن نامه گفته اند: «ما تلاشــی بی وقفــه برای حفظ 
توافق هســته ای داشــته ایم و همچنان به آن پایبند هســتیم». 
این ســه کشــور اروپایی تأکیــد کرده اند همچنان بــه «اجرای 
کامل» قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت که سال ۱۳۹۴ در پیوند 
با توافق هســته ای ایران و شــش قدرت جهانی تصویب شــد، 

پایبند هستند».
تأکید دوباره این ســه کشور بر این موضع، در حالی است که 

موعد مشخص شــدن تکلیف درخواست آمریکا در زمینه تمدید 
تحریم های هســته ای ایران با اســتفاده از سازوکار حل اختلاف 
در برجام و در شــورای امنیت رسیده اســت؛ اما خودداری این 
کشــورها در کنــار دیگر امضاکننــدگان برجــام و دیگر اعضای 
شــورای امنیت، عملا به این معناســت که درخواســت آمریکا 
بررسی نخواهد شــد و اقدامی در راستای آن صورت نمی گیرد. 
نمایندگان دیگر طرف های برجام، اتحادیه اروپا، روســیه و چین 
و نیز دیگــر اعضای غیردائم شــورای امنیــت به جز جمهوری 

دومینیکن نیز مخالف رویکرد آمریکا بوده اند.
 در عین حــال دولت دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
گفته اســت خود یک طرفه تحریم های مدنظرش را علیه ایران 

اعمال می کند.

زینب اسماعیلی: تقریبا هر دوره انتخابات آمریکا برای بخشی از مردم ایران اهمیت ویژه ای داشته و اقلیت هوشیار و 
فعال جامعه، این کارزار را دقیق دنبال می کردند؛ اما در این دوره یک زمین یا یک صحنه بازی در میان است که همان 
حیات یا ممات برجام اســت؛ توافقی که اگر ترامپ برای وعده های داخلی خود از آن خارج نشده بود، می توانست 
بستری برای تغییرات زیادی در کشور باشد. حالا سؤال های متعددی وجود دارد؛ مانند سهم ایران در کارزار انتخاباتی 
آمریکا و انتخاب دوباره ترامپ و تکلیف برجام یا انتخاب بایدن و سرنوشــت رابطه ایران و آمریکا. این سؤالات را با 
دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری، در میان گذاشتیم. او معتقد است اگر 
ترامپ دوباره انتخاب شــود، دیگر یک سکته وقت تاریخی بین رابطه آمریکا و اروپا نخواهد بود و اروپایی ها مجبور 
خواهند بود تصمیم جدیدی در باره رابطه فراآتلانتیکی خــود بگیرند و این می تواند به ضرر ایران و به معنی پایان 
حیات برجام باشــد. از سوی دیگر این تحلیلگر، بازگشت بایدن به برجام را  نیز در صورت پیروزی در انتخابات ساده 

نمی انگارد و معتقد است که ممکن است به عمر دولت فعلی نرسد. 

ادامه از صفحه اول

خطرات بی تصمیمی
 و بد تصمیمی

در سالی که همه شــعار جهش تولید می دهند، 
از ماوقع آنچه در تصمیم گیری ها برای ترخیص کالا 
می گذرد، بی خبر هســتند؟ بله بدون شک مشکلات 
در اتخــاذ تصمیم وجــود دارد ولی مگر مســئولان 
برای حل مشــکلات گمارده نشــده اند. اگر شجاعت 
تصمیم گیری نیست، حداقل شــجاعت اعلام دلایل 
عدم تصمیم گیری را داشته باشند؛ هر چند این به حل 
مســئله کمک نمی کند. تصمیم گیری ها باید در زمان 
خــود و البته با رعایت قانون انجام شــود و طبیعی 
است که نهایتا اگر برخی مقررات دست و پا گیر است، 
راه هایــی برای رفع آن و اتخــاذ تصمیم وجود دارد. 
هم چنان که رؤسای سه قوه از این اختیارات برخوردار 

هستند.
البته همیشــه بی تصمیمی وجود ندارد و معلوم 
نیست چرا تصمیماتی که به زیان کشور است، سریعا 
اتخاذ می شود؛ اعم از تصمیمات دولت و غیردولت! 
معلوم نیست چرا با آن همه سرعت تصمیم گرفتند 
که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به همه کالا ها بدهند 
و آن همــه تخصیص ارزی را در مــدت کوتاه انجام 
دهنــد و معلوم نیســت برخی تصمیمات سیاســی 
که تبعات بین المللی دارد، به چه دلیل اتخاذ شــده 

است.
کشــور نیاز به تصمیمات بموقــع دارد که بتواند 
جلوی زیان ها را بگیــرد. بی تصمیمی و بدتصمیمی 
هــر دو زیان هــای بســیار دارد و تــاوان همــه این 
بی تصمیمی ها و بدتصمیمی ها را مردم می پردازند؛ 
همان طور که اکنون بار همه این نوع تصمیم گیری ها 
بر دوش مردم است. حال حداقل کالاها را از گمرک 
ترخیص کنید. به قول معروف از طلا گشــتن پشیمان 

گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!

بی نقشی جامعه و آشفتگی بازار
۲- هرچند هــر فعالیــت اقتصادی همــواره با 
ریسک و خطر کردن همراه اســت؛ اما بین «ریسک» 
و «ابهام» تفاوت وجود دارد. در شــرایط ریسک افراد 
با شانس پیروزی و شکست یکسان (۵۰-۵۰) مواجه 
هســتند؛ ولی در شــرایط ابهام هرچند ممکن است 
شــانس موفقیت هم وجود داشته باشــد؛ ولی این 
احتمــال از یک تا ۹۹ درصد متغیر اســت و به طور 
دقیــق نمی توان گفــت که در یــک وضعیت مبهم 

شانس موفقیت چند درصد است. 
از طرفــی شــدت تــرس و نفرت مــردم از ابهام 
به مراتب بیشتر از وضعیت ریسکی است؛ زیرا در این 
چارچوب از اختیار و شــناخت کمتری برخوردارند و 
امــکان پیش بینی آینده وجود نــدارد؛ بنابراین وقتی 
عرصه فعالیت اقتصادی همگانی نباشــد، می دانند 
که بهتر است فعالیت های مربوط به کسب و کارشان 
را به حوزه هایــی نبرند که ابهام آمیــز و خطر آفرین 
است و با منافع عده ای خاص در تضاد قرار می گیرد 
و خود خواسته از ورود به بسیاری از عرصه های مفید 

و رونق بخش کنار می کشند. 
به همین خاطر وقتی راه ورود به فعالیت ســالم 
اقتصادی ابهام آمیز شــود، دروازه ورود به بسیاری از 
فعالیت های سوداگرانه و ناســالم گشوده می شود. 
چنیــن حوزه هایی را دیگر نمی تــوان با ابزار کنترل و 
تعزیر دولتی ســامان بخشــید و نه می توان از ورود 
«هیچ کســان» و حتی افراد عادی بــه آن جلوگیری 
کرد. اینجاســت که آشفتگی بازار شــکل می گیرد و 
قمار اقتصادی رونــق می گیرد؛ به گونه ای که افرادی 
که قــرار بود در وضعیت آزادی اقتصادی، ســرمایه 
فکری-مــادی خــود را به نفــع تولیــد و کارآفرینی 
وارد عرصه فعالیت کننــد، در وضعیت انحصاری و 
ابهام آمیز سرمایه خود را به سوی بازارهای مطمئن 
و بی خطــری مانند زمین و مســکن یــا فعالیت های 
ســوداگرانه و دلالی مثل خرید و فروش ارز و سکه و 
طلا روانه می کنند و مانند سیل ویرانگری هم اقتصاد 
را بــه هم می ریزند و هم جامعــه و اخلاق را ویران 

می کنند.
۳- راه حــل رفــع آشــفتگی و نگرانــی جامعه 
ابهام زدایــی از حوزه سیاســت و حکمرانی اســت. 
ابهام زدایی نیازمند هم اندیشــی، گفت وگو و اجماع 
نخبگان سیاســی، فکری، فعــالان بخش خصوصی 
و جامعــه مدنی بر ســر نحوه اداره کشــور و تعیین 
اولویت هــای آن اســت. تاکنــون در غیــاب احزاب 
فراگیر و جامعه مدنی قدرتمند، نخبگان سیاســی به 
صورتی یک جانبه، ذوقی و بر اساس سلایق، ارزش ها 
و نگرش های شــخصی یا گروه های همفکر دســت 
به تعیین و ترســیم سیاســت ها و خط مشی اجرائی 
می زدند و انتظار پذیــرش و اطاعت بی چون و چرای 
جامعه را داشــتند؛ اما در وضعیت جدید که دولت 
به دلیل مشکلات مالی مانند گذشته توان فرمان رانی 
و فرمانروایی یک طرفه را نــدارد، دیگر نمی تواند به 
سیاست یک جانبه  و خاص گرایانه ادامه دهد و ادامه 
مســیر محتاج حضور و مشــارکت نخبــگان فکری، 
بخش خصوصی و جامعه مدنی برکنار از سیاســت 
اســت تا بتواند راه ناهموار و پرسنگلاخ کنونی را به 
ســلامت طی کند؛ بنابراین تعلل در جلب مشارکت 
جامعه مدنــی و بخــش خصوصــی و بهره مندی 
از نظــرات و همــکاری آنهــا وضعیــت موجود را 
پیچیــده و ســخت تر می کند و ابهام آینده را بیشــتر 

خواهد کرد. 
به همین منظور تأکید بر آن اســت که مســئولان 
قوا و دســتگاه های مختلف از ادعای انحصارطلبی، 
همه چیزدانــی و مغز متفکر بودن دســت بشــویند 
و تعییــن اولویت ها و مصالح کشــور و تصمیم گیری 

راجع به آن را به خود جامعه واگذار کنند.



5 اقتصاد

گذر

خبر ویژه

خبر

ایران  رتبه  نخست  جهان  را  از  آنِ  خود  کرد

سهم ۲۵ درصدی ایران
 از  اکتشاف  نفت و گاز  جهان

شرق: مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران  �

در تشــریح چگونگــی دســتیابی ایران بــه رتبه 

نخســت جهان در زمینه اکتشــافات نفتی گفت: 

ایران در ســال ۲۰۱۹ در مجمــوع ۴.۹۷ میلیارد 

بشکه نفت قابل اســتحصال کشف کرده که این 

عــدد معادل ۲۵ درصــد اکتشــافات نفت و گاز 

جهان در سال ۲۰۱۹ اســت. صالح هندی اظهار 

کــرد: حدود ۲۱میلیارد بشــکه معادل نفت خام 

قابل استحصال کشف شده است و این مؤسسه، 

کشــفیات گاز را نیز تبدیل به نفــت کرده و نفت 

درجا را محاســبه نکرده اســت. هنــدی با بیان 

اینکه در ســال ۲۰۱۹ دو برابر ســال ۲۰۱۸ ذخایر 

کشف شده و این عدد در پنج سال گذشته بی نظیر 

است، تصریح کرد: بیشتر اکتشافات به سمت گاز 

رفتــه و مجموعا ۷۵ درصد کشــفیات مربوط به 

گاز است. او با بیان اینکه ۲۰ کشف بزرگ معادل 

۷۵ درصد اکتشــافات است، گفت: سهم ایران از 

این ۲۰ اکتشاف بزرگ، اکتشاف اول و سوم است. 

ایران در ســال ۲۰۱۹ با میدان ارم با ۲.۷ میلیارد 

بشــکه نفت قابل اســتحصال و ۱۳ درصد از کل 

نفت کشف شــده رتبه اول را و با میدان نام آوران 

با ۲.۲ نفت رتبه ســوم این رتبه را به دست آورد. 

بــا اقدامات انجام شــده توانســتیم ۲۴ درصد از 

اکتشــافات ۲۰۱۹ را با کشف ۴.۹۷ میلیارد بشکه 

نفت قابل اســتحصال برای ایــران ثبت کنیم. او 

ادامه داد: رتبه دوم مربوط به گاز پروم روسیه با 

۳.۱۸ میلیارد بشکه، رتبه سوم مربوط به بریتیش 

پترولیوم با ۱.۴ میلیارد بشکه، رتبه چهارم مربوط 

به اکسون موبیل با ۰.۹ میلیارد کشف و رتبه پنجم 

نفت فلات قاره چین معادل ۰.۷ میلیارد بشــکه 

نفت قابل استحصال است و ایران بین پنج کشور 

اول، رتبه اول را کســب کرده اســت. او افزود: از 

۲۰ کشــف بزرگ زیر ۵۰۰ میلیون بشــکه نفت را 

گزارش کردنــد و این در حالی اســت که ما این 

ارقام را گزارش نمی کنیم و به عنوان کشف عادی 

به حســاب می آوریم. مدیر اکتشاف شرکت ملی 

نفت ایران با بیان اینکه هزینه هر چاه اکتشــافی 

بین ۱۵ تــا ۲۰ میلیون دلار اســت، گفت: حدود 

۲۵ درصد ســرمایه گذاری در اکتشاف نفت و گاز 

جهان کاهش پیدا کرده است.
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کارشناسان دستور  دولت به عرضه فولاد و مصالح ساختمانی در خارج از  بورس کالا  را  تحلیل مي کنند

تخلف در واگذاری «ایران ایرتور»واکنش بازار به دستور خروج از بورس
عضــو هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســازمان  �

خصوصی ســازی در نامه ای به وزیــر اقتصاد ضمن 

برشــمردن تخلفــات وزارت اقتصــاد در واگــذاری 

«ایران ایرتور» اعلام کرد: این شــرکت ۹۹ میلیون دلار 

بدهی دارد. به گزارش مهر، احمد علیرضابیگی، عضو 

هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی سازی، 

از بدهی ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری ایران ایرتور بابت 

تعهدات به صندوق ذخیــره ارزی و همچنین بدهی 

۱۶ میلیون و ۶۰۰ هــزار دلاری بابت خریــد هواپیمای 

بویینگ به مؤسســه مالی و اعتباری کوثر (وابسته به 

وزارت دفاع) پرده برداشته است.

یک  کیف  پول  با  صاحبانی بیشتر  از 
جمعیت  کانادا

۴۰ میلیــون ایرانی اکنــون از خدمــات کیف پول  �

الکترونیک آپ اســتفاده می کنند کــه رقمی بیش از 

جمعیت ۳۸ میلیونی کانادا را نشان می دهد. به گزارش 

روابط عمومی آسان پرداخت، کیف پول الکترونیک آپ 

با هدف راحتی هم وطنان هنگام پرداخت های خرد، در 

دســترس همه کاربران این اپلیکیشن قرار دارد و حتی 

بسیار پیش تر از شــیوع کووید۱۹ توانسته  بود مردم را 

از ورود چندبــاره رمزهای بانکی، پویا و کدهای امنیتی 

در ساعات مختلف شبانه روز، بی نیاز کند. این کیف پول 

مدتی  است با اپلیکیشــن های پرمخاطب کشور مانند 

اسنپ و اســنپ فود هم یکپارچه شــده و هر کاربری 

کــه نیاز به پرداخت برای خدماتــی مانند حمل و نقل، 

رستوران، کافه، جابه جایی کالا، مشورت پزشکی آنلاین 

و خرید ســوپرماکتی دارد، می تواند بدون مشقت های 

وارد کــردن رمز و کد امنیتی، به ســادگی و با فشــردن 

فقط یــک دکمه، عبــارت مهم «تراکنــش موفق» را 

دریافت کند. گفتنی است کاربران آپ در پایین صفحه 

نخست اپلیکیشن، ســمت چپ، با لمس گزینه کیف 

پول می توانند از خدمات متنوع و کاربردی آن استفاده 

کنند. در عین حال با تأکید پزشکان در سرتاسر جهان به 

اســتفاده نکردن از پول نقد، اســتفاده از خدمات کیف 

پــول الکترونیک، هم زمان با ساده ســازی فرمول های 

تعریف شــده پرداخت بــه صورت قانونــی، راهکاری 

مناسب برای قطع زنجیره انتقال در امور بانکی است.

اخبار بانک ها

بانك تجارت: ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بانک تجارت 
دومرحله ای شد

بــه گزارش روابــط عمومی بانک تجــارت، از این پــس کاربران 
دارای رمز ثابــت بانکداری اینترنتی پس از ورود به این ســامانه 
در پایــگاه اینترنتی این بانک، بــا ورود کد ملی، انتخاب گزینه رمز 
ثابــت و رمز خود پس از دریافــت پیامک رمز یک بارمصرف آن را 
در صفحــه بعد درج کرده و به صفحه بانکــداری اینترنتی وارد 
می شــوند. این رمز ۶۰ ثانیه اعتبار دارد و در صورت عدم استفاده 
در زمان تعیین شــده، باید مجددا نســبت به دریافــت رمز اقدام 
کننــد. پیش از این نیز به منظور ارتقای امنیت ســامانه بانکداری 
اینترنتی انجام تراکنش های بانکی با استفاده از رمز یک بارمصرف 
امکان پذیر شــد و کاربران این ســامانه برای انجام تراکنش های 
خود شــامل پرداخت قبوض، برداشت از حساب و... به جای رمز 
دوم ثابت، گزینه دریافــت رمز پیامکی را انتخاب کنند تا رمز دوم 
یک بارمصرف از طریق شماره تلفن همراه برای آنها ارسال شود. 
آن دســته از کاربران این سامانه که شــماره تلفن همراه خود را 
در زمــان ثبت نام اعلام نکرده یا تغییــر داده اند، می توانند جهت 
به روزرســانی اطلاعات بــه منظور دریافت رمــز یک بارمصرف با 
مراجعه به نزدیک ترین شــعبه بانک تجارت شماره تلفن همراه 
جدیــد خود را معرفی کنند و تغییــر دهند. این بانک در خبرهای 
متعددی از کاربران این ســامانه خواسته اســت تا برای ورود به 
صفحه بانکداری اینترنتــی از طریق مراجعه به صفحه اینترنتی 
بانک  به نشــانی www.tejaratbank.irاقدام کنند.  بانک تجارت 
به زودی نیز برای کاربران سامانه بانکداری اینترنتی که در خارج 
از کشور سکونت دارند امکان دریافت رمز دوم یک بارمصرف را از 

طریق سامانه «همراز» فراهم می کند.
تســهیلات  دریافــت  ایــران:  مهــر  قرض الحســنه  بانــک 

قرض الحسنه زودتر از موعد
بانک قرض الحســنه مهر ایران در چارچــوب طرح حمایتی فرد 
حقیقي امکان دریافت تســهیلات قرض الحسنه را زودتر از موعد 
مقرر براي مشــتریان خود فراهم کرده اســت. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، طرح حمایتی فرد حقیقي 
براي مشــتریاني طراحي شده که خواســتار استفاده از تسهیلات 
قرض الحسنه در سریع ترین زمان ممکن هستند. این طرح با توجه 
به ایجاد صندوق اجتماعي براي هر شعبه، براي افرادي مطلوب 
است که فرصت ایجاد میانگین حساب را ندارند. در طرح حمایتی 
فرد حقیقی، متقاضي با تودیع بخشي از مبلغ تسهیلات مورد نیاز 
خود به صندوق اجتماعي شعبه، بر اساس انتخاب خود (۴۰، ۵۰ 
یا ۵۵ درصد) از هم افزایي هم زمان بانک متناسب با مبلغ تودیعي 
خود برخوردار مي شود. متعاقبا متقاضي پس از سپري شدن مدت 
انتظار تعیین شده براي تســهیلات، پس از تکمیل پرونده خود، از 
تسهیلات طرح «حمایتي فرد حقیقي» تا سقف فردي ۴۰۰ میلیون 

ریال بهره مند مي شود.
 بانك ملت: بانک ملت برند محبــوب در ارائه خدمات بانکی 

شناخته شد
بانک ملت در هفتمین دوره جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، 
برند محبوب بانکی شــناخته شد. به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، در هفتمین دوره جشــنواره برند محبوب مصرف کنندگان، 
بانک ملت به عنوان برند محبوب در ارائه خدمات بانکی شناخته 
شــد. این ارزیابی در جشــنواره ملی برند محبوب و از طریق آرای 
مردمی در شــبکه های اجتماعی صورت گرفته اســت. بر اساس 
این گزارش، شرکت به پرداخت ملت، زیرمجموعه بـورسـی بانک 
ملت هم در این دوره از جشنواره، در گروه پایانه های فروشگاهی، 

به عنوان برند محبوب مشتریان و کاربران انتخاب شده است.
بانك پاســارگاد : مهلت ارسال آثار به جشــنواره فیلم کوتاه 

پاسارگاد تمدید شد
به گــزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، طبق اعلام دبیرخانه  
جشنواره فیلم کوتاه پاســارگاد، با توجه به استقبال بسیار خوب 
علاقه مندان و تداوم ارسال آثار، مهلت ارسال فیلم های کوتاه تا 
پایان مهر سال ۱۳۹۹ تمدید شد. به این ترتیب، افرادی که جهت 

ارسال آثار در سایت جشــنواره ثبت نام کرده اند و همچنین سایر 
علاقه مندان پــس از ثبت نام، می توانند آثار خــود را با موضوع 
«حمایت از تولید و رشــد اقتصاد ملی» به دبیرخانه ارسال کنند. 
این جشــنواره در دو بخش فیلم ســازان حرفــه ای و باتجربه و 
همچنین جوانان و علاقه مندان غیرحرفه ای برگزار خواهد شــد. 
مدت زمان نمایش آثار ارسالی به همراه تیتراژ باید بین ۱۸۰ ثانیه 
تا ۱۰ دقیقه باشــد. آثار در ابعاد استاندارد (حداقل ۷۲۰) و در دو 
کیفیت مناســب بازبینی و اکــران، در فرمت های MP4 و HD یا 
FHD تهیه و برای دبیرخانه جشــنواره ارسال شود. گفتنی است 
علاقه مندان می توانند جهت کســب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام و 
www.pasar- دریافت کد رهگیری به سایت جشنواره به نشانی

gadfilmfest.ir مراجعه کنند.
بانك رفاه :  عملکرد خوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با کرونا 

و حمایت از کارکنان نظام سلامت
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
بانک رفاه کارگران در بسیج ملی مبارزه با کرونا و ارائه تسهیلات 
و اقدامات حمایتی از کادر درمان و کارکنان نظام ســلامت کشور 
بســیار خوب عمل کرده و شایسته تقدیر است. به گزارش روابط 
عمومی بانــک رفاه کارگران به نقل از وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، دکتر کیانوش جهانپور رئیــس مرکز روابط 
عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در حاشیه دیدار با للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان 
این مطلب اظهار کرد: متأســفانه شــیوع ویــروس کرونا نه  تنها 
کشور عزیزمان بلکه سراســر جهان را با دشواری های عدیده ای 
مواجــه کرده و هزینه های بســیاری را به کشــورها، جوامع و از 
جمله ایران تحمیل کرده است. للـــه گانی مدیرعامل بانک رفاه 
کارگران نیز با قدردانی از حوزه ســلامت و تمامی کادر بهداشتی 
و درمانی کشــور که در مســیر مبارزه با ویروس کرونا متعهدانه 
و صبورانه ایفای نقش می کنند، اظهــار کرد: بانک رفاه کارگران 
به عنوان بانک ســلامت محور و در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و همچنین تعهدات و رسالت حرفه ای خود از نخستین 
روزهای شیوع ویروس منحوس کرونا همراه با کادر نظام سلامت 
کشــور گام برداشــته و از هیچ کوششــی فروگذار نکرده است. 
وی به تســهیلات اعطایی بانک رفاه کارگــران به کادر درمانی و 
شــرکت های فعال در زمینه خدمات پزشکی و نظایر آن از زمان 
شــروع همه گیری ویروس کرونا تاکنون اشــاره کرد و گفت: این 
بانک تاکنون تعداد شــش هزارو ۵۴۲ فقره تســهیلات پرداخت 

کرده است.
بانك مسکن : خدمات ویژه برای کاربران همراه بانک

در بانک مسکن امنیت مبادلات بانکی مشتریان بسیار مهم بوده 
و با توجه به این موضوع و همچنین رضایت مشــتریان، فضایی 
جدید بر اســاس نتایج حاصل از ارزیابی تجربه کاربران به شکل 
تکامل یافتــه ای در برنامــه همراه بانک جدید مســکن طراحی 
شــده اســت. در این نســخه جدید علاوه بر امکانات قبلی، دو 
گزینه «پیشخوان» و «اطلاعات شــعب» بدون نیاز به واردکردن 
رمز عبور اضافه شــده که علاوه بر آســان کردن دسترسی به این 
موارد، پاسخگوی دسترســی مکرر کاربران در اسرع وقت است. 
در قسمت «شعب» کاربران می توانند اطلاعات شعبه مورد نظر 
خود را جست وجو یا نزدیک ترین شعبه به موقعیت فعلی خود 
را پیدا کنند. در بخش پیشــخوان نیز مشتری می تواند از خدمات 
عمومی، خرید شارژ، پرداخت اقساط، مسکن به مسکن، پرداخت 
قبض، موجودی و پذیره نویســی و شــارژ برچســب الکترونیکی 
عوارض آزادراهی  (ETC)استفاده کنند. افزون بر این یکی دیگر 
از قابلیت های جدید در راســتای کاربرپســندبودن همراه بانک، 
قابلیــت احراز هویت با اثر انگشــت اســت. ایــن امکان ضمن 
کاربرپســندبودن و ســهولت نســبت به واردکردن رمز معمول، 
سطح امنیت تراکنش های انجام شده با این درگاه را ارتقا می دهد. 
در این نســخه امکان ارسال پیام به کارشناســان همراه بانک از 
طریق صندوق پیام نیز فراهم شــده اســت. از دیگر قابلیت های 
این نســخه، امکان اشــتراک گذاری رســید تراکنش ها از طریق 

رسانه های اجتماعی اســت. از جمله خدمات ممتاز در سامانه 
جدید همراه بانک مسکن، امکان خوانش شماره کارت با دوربین 
(OCR) اســت. با اســتفاده از این امکان در سامانه همراه  بانک 
مســکن در منوی انتقال وجه کارتی به جای واردکردن دســتی 
شــماره کارت مقصد، می توان با استفاده از دوربین تلفن همراه 
اقدام به خوانش شــماره کارت کرد که این امر موجب سهولت 

کاربری مشتریان می شود.
بانك ملي : شــرایط بخشــودگی جرائم و تبدیل تعهد ارزی به 

ریالی برای بدهکاران صندوق ذخیره ارزی
به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اســاس اصلاحیه 
آیین نامــه اجرائی ماده ۲۰ قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور مصــوب هیئت وزیــران، بدهکاران 
صندوق ذخیره ارزی در صورت ارائه درخواســت خود از شرایط 
بخشــودگی جرائم تأخیر و همچنین شرایط تبدیل تعهد (تبدیل 
بدهــی ارزی بــه ریال) برای پرداخت اقســاط سررسیدشــده به 
صورت یک جا یا در صورت عدم امکان، تقاضای تقســیط بدهی 
بهره مند می شــوند که صرفا یک بار و در قالب فروش اقســاطی 
حداکثر به مدت چهار ســال با اقساط شــش ماهه است. تمامی 
تســهیلات گیرندگانی که طرح تســهیلاتی آنها در دوره تنفس یا 
بازپرداخت اقساط قرار داشته یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، 
تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده اما همچنان بدهکار هستند، 
مشمول استفاده از مزایای آیین نامه اجرائی مذکور خواهند بود و 
شرط بازپرداخت ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسید گذشته 
به نرخ روز گشایش حذف شــده است. مهلت استفاده از شرایط 
این آیین نامه، پایان شهریور ماه سال جاری است و متقاضیان باید 
با توجه به محدودیت زمانی در نظر گرفته شــده، درخواست های 
خود را سریعا به شــعب بانک ملی ایران ارائه کنند. بدهی ارزی 
تسهیلات گیرندگانی که تا پایان مدت مذکور درخواست کتبی خود 
را برای تســویه یک جای بدهی به شعبه ارائه دهند، بدهی ارزی 
خود را با نرخ هر دلار حدود ۳۰ هزار ریال تسویه خواهند کرد. لازم 
به ذکر است، پس از تاریخ مذکور، تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان 

براساس قراردادهای اولیه به ارز یا با نرخ روز خواهد بود.
بانك دي : مدیرعامل بانــک دی: اقتدار امروز کشــور مدیون 

خون شهداست
دکتر برات کریمــی، مدیرعامل بانک دی در آســتانه هفته دفاع 
مقدس با خانواده شــهید محمدحســین ضیغمی دیدار کرد. به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، دکتر کریمی در این دیدار با اشاره 
به جان فشانی و ازخودگذشتگی شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران و نیز هشت ســال دفاع مقدس، گفت: بدون شک امنیت و 
اقتدار امروز ایران اســلامی مدیون خون شهدا و ازجان گذشتگی 
ایثارگران اســت و ما باید با حداکثر توان، قدردان آنها باشیم. وی 
با تأکید بر اینکه مردم قدرشــناس ایران همواره یاد شهدا را زنده 
نگه خواهند داشت، اظهار کرد: ما همواره مدیون شهدا، ایثارگران 
و خانواده معزز آنها هســتیم و و امیدواریم خداوند توفیق پیروی 
از مســیر آنها را به ما نیز عطا کند. کریمی با بیان اینکه پاسداشت 
یاد شــهدا و خدمت رســانی به خانواده معزز ایــن دلاورمردان، 
مهم ترین رسالت بانک دی است، افزود: موجب افتخار است که 
در بانک دی، خدمتگزار خانواده شهدا و ایثارگران هستیم و تلاش 
می کنیم این خدمات را بیش از پیش توســعه دهیم. در این دیدار 
که مجتبی حیدری، عضو هیئت عامل و معاون ســرمایه انسانی 
و پشتیبانی، سیدحســین میناکار، سرپرست امور روابط عمومی و 
حوزه مدیرعامل و حســن عباسیان فرمانده پایگاه بسیج ۹ دی نیز 
حضور داشتند، اعضای خانواده شهید محمدحسین ضیغمی به 
بیان خاطراتی از آن شهید والامقام پرداختند. گفتنی است، شهید 
محمدحسین ضیغمی ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ در قلهک تهران 
به دنیا آمد. او پس از پایان دوره متوســطه به عنوان بســیجی در 
جبهه هــای حق علیه باطل حضــور یافت و در تاریــخ ۲۴ / ۵ / 
۱۳۶۲ در حالی که در منطقه حاج عمران و در عملیات والفجر ۲ 
مشغول دفاع از کشور بود، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض 

شهادت نائل آمد.

شــکوفه حبیب زاده: در طول دو دولــت یازدهم و دوازدهــم چند بار برخی 

تصمیم ها در حوزه اقتصاد، به «مشاوره اشتباه» نسبت داده شد. تصمیم گیری 

درباره نرخ بنزین، نرخ دســتوری دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، طرح گشــایش 

اقتصــادی و عرضه نفت در بورس و...، از جمله این موارد اســت. حدود یك 

ماه قبل نیز خبری شــایع شد که نشــان از خروج فولاد از بورس کالا می داد. 

شایعه ای که همان زمان ازســوی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رد 

شــد. اما با گذشت بیش از یك ماه از آن شایعه، این بار وزیر راه و شهرسازی خبر 

از «دســتور رئیس جمهور برای عرضه محصولات فولاد و مصالح ساختمانی 

در خارج از بورس کالا» داد و اعلام کرد: «در این راستا دستورات لازم به وزارت 

صنعت و ســتاد تنظیم بازار داده شــده اســت». خبری که برخلاف دور قبل 

که موجب ریزش ارزش ســهام فولاد در بورس اوراق بهادار شده بود، این بار، 

شوخی قلمداد شد و با گذشت دو روز از بیان آن از سوی وزیر راه و شهرسازی، 

یك منبــع مطلع در بورس کالا به «شــرق» خبر داد که هنوز این دســتور به 

بورس کالا ابلاغ نشــده و همه چیز به روال قبل طی می شود. بیان این مسئله 

از سوی کارشناسان و فعالان بورس کالا نیز حول این محور بود که این تصمیم 

جدی نیست و عملیاتی نیز نخواهد شد و با فرض عملیاتی شدن آن، تصمیمی 

ســخت اشتباه و محکوم به شکست اســت. نکته عجیب ماجرا آنجاست که 

برخی از تصمیم هــای رئیس جمهور در حوزه اقتصاد که به  نظر می رســد با 

مشــاوره اشتباه به او منتقل شده، از ســوی اقتصاد نیز جدی گرفته نمی شود. 

حتی برخی از تصمیم ها مبنی بر همــکاری بانك ها برای پرداخت وام ودیعه 

مسکن، پرداخت کمك هزینه جبرانی برای کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از 

شیوع ویروس کرونا و... از جمله مواردی بود که با دهن کجی بانك ها که یکی 

از بخش های اصلی اقتصاد ایران را تشــکیل می دهند، روبه رو شــد. از سویي 

خبرها حاکي از آن اســت که از آغاز این هفته، ۹درصد به قیمت شن و ماسه 

برای پنجمین بار در ســال جاری افزوده و عرضه ســیمان نیز در پي صدور این 

دستور، متوقف شد و گفته مي شود با آغاز عرضه، حدود ۷۰هزار تومان به نرخ 

آن اضافه مي شــود. سؤال این اســت که وقتی اقتصاد و بازار، با تصمیم های 

دستوری همراهی نمی کند، اصرار برای ادامه این روند برای چیست؟

  خروج  فولاد  و  مصالح  از  بورس،  محتوم  به  شکست  است
احمــد دنیانور، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد، در گفت وگو با «شــرق» در 

واکنش به ورود دستوری دولت به بازار فولاد می پرسد:  «کجای دنیا، بازار مکررا 

مورد دخالت دولت قرار می گیرد و پاســخ درســتی هم گرفته می شود؟ وقتی 

دستورات، محتوم به شکست است، چرا این دستورات صادر می شود؟».

دنیانور با نقد این روند برای ورود و خروج فولاد از بورس کالا که در دفعات 

مختلف درباره آن تصمیم گیری شــده، می افزاید: «یك بار برای کنترل بازار فولاد 

اعلام می شود که فولاد به بورس کالا می رود و بار دیگر برای کنترل همان بازار، 

دســتور داده می شــود که فولاد از بورس کالا خارج شود! تکرار اشتباه، طبیعتا 

محتوم به شکست است و این بار نیز اگر اتفاق بیفتد، شکست خواهد خورد». این 

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد در ادامه با اشاره به اینکه خروج فولاد از بورس 

کالا، تبعــات جبران ناپذیــری دارد، ادامه می دهد: «این اقدام موجب می شــود 

کــه قیمت فولاد از کنترل خارج شــود و بار دیگر امــکان نظارت بر قیمت ها از 

بیــن می رود. جریان ایجاد بــورس کالا برای کنترل و کانالیزه کــردن بازار کالا و 

شفاف سازی است. وقتی یك کالا مانند فولاد و مصالح، از بورس خارج می شود، 

شفافیت و کانالیزه شــدن و نظارت جملگی از دست می رود و اصلا خبر خوبی 

برای بازار فولاد نخواهد بود».

  سود  دلالان  از  خروج  فولاد  از  بورس
علیرضــا باغانی، کارشــناس بورس کالا، در گفت وگو با «شــرق» نیز با تأیید 

این دیدگاه می گوید: «به نظر می رســد مدیران ارشــد در کشور آشنایی کافی با 

بورس و شــفافیتی که این بازار می تواند ایجاد کند، ندارند وگرنه چنین دستوری 

(اگر واقعیت داشــته باشــد)، صادر نمی شــود». باغانی در ادامه با بیان اینکه 

فلســفه بازارهای مالی در جهان ایجاد شــفافیت اســت، می افزاید: «بازارهای 

مالــی تلاش می کنند که دلالان را از ســطح بازارها حذف کنند و حال اگر فولاد 

از بازار خارج شــود، دوباره با جولان دلالان روبه رو خواهیم شد و در پی آن هیچ 

نظارتی روی قیمت فولاد نمی توان داشــت». این تحلیلگر بورس با اشــاره به 

اینکه فولاد یکی از سهم های بنیادین بورس اوراق بهادار نیز محسوب می شود، 

ادامه می دهد: «با چنین تصمیمی تنها ریزش ارزش فولاد و در پی آن اثر منفی 

آن بر شــاخص خواهیم بود». باغانــی تصریح می کند: «بهترین ســناریو برای 

فولاد آن اســت که قیمت فولاد آزاد شــده و در بورس کالا کشف قیمت شود. 

کنترل بازار هم به صنعت بالادســتی آســیب می زند که مجبور است با قیمت 

پایین تر از قیمت واقعی، ورق خود را بفروشــد و هم مصرف کننده که نمی تواند 

ورق را بــا قیمت کشف شــده در بازار خریداری کنــد. بنابراین عملا در این میان 

یکسری دلال از فرصت ایجاد شده بهره مند می شوند». به گفته او، حذف بورس 

کالا به متعادل شــدن قیمت فــولاد کمکی نمی کند و به امنیتی شــدن فضا و 

غیرشفاف بودن قیمت ها و رونق دلالی منتهی می شود.

  وابستگی نظارت دولت  به  عرضه  زنجیره  فولاد  در  بورس  کالا
بابك بهادری، کارشــناس حــوزه صنعت و معدن، در گفت وگو با «شــرق» 

می گویــد: «در مصالح ســاختمانی، مصالح فلزی مانند میلگــرد و تیرآهن در 

بورس کالا عرضه می شــود اما مصالح غیرفلزی مانند سیمان، کاشی، سرامیك 

و ســنگ های ساختمانی در بورس کالا عرضه نمی شــوند و از بین این مصالح 

غیرفلزی، دولت فقط برای سیمان یك نرخ تعیین کرده که تولیدکنندگان سیمان 

نیز بر همان مبنا، سیمان خود را عرضه می کنند. در این میان، میلگرد و تیرآهن 

هم در بورس کالا عرضه می شــوند و هم در بازار آزاد. نکته مهم آن اســت که 

قیمت آنها به شمش فولاد متصل است که عرضه این محصول، خارج از بورس 

کالا ممنوع اســت». بهادری علت را این گونه بیان می کند: «اگر شمش فولاد از 

بورس کالا خارج شــود، دولت دیگر ابزاری برای نظارت بر بازار نخواهد داشت. 

در واقــع، بورس کالا یکی از ابزارهایی اســت که دولــت از طریق آن می تواند با 

ایجاد شــفافیت، رقابت و کشف قیمت در آن، معاملات را رصد کند و بر همان 

مبنای قیمت شمش فولاد، با درصدی بیشتر، قیمت میلگرد و تیرآهن مشخص 

می شــود. به همین دلیل است که دولت تولیدکنندگان را موظف می کند تولید 

خود را در بورس کالا عرضه کنند و اگر عرضه نکنند، اجازه صادرات به آنها داده 

نمی شــود». این کارشناس با اشاره به تبعات خروج شمش فولاد از بورس کالا، 

تصریح می کند: «اکنون بورس کالا تبدیل به محلی برای عرضه و تقاضا شده که 

امکان تنظیم بازار را برای دولت فراهم می کند. حال اگر شمش فولاد از بورس 

کالا خارج شود، دولت هیچ نظارتی روی عرضه و تقاضا نخواهد داشت».

  مشاوره  اشتباه  به  مسئولان
بهادری مشــاوره اشــتباه به مســئولان را علت این تصمیم نادرست 

دانســته و می گوید: «سیاســت های تنظیم بازار فولاد، ایراد داشــته و به 

همین دلیل ســبب شــده تا تولیدکنندگان، فــولاد را در بورس کالا عرضه 

نکننــد. وقتی عرضــه کم می شــود، قیمت ها افزایش می یابــد. حتی در 

برهه ای از تیرماه، قیمت شمش فولاد در بورس کالا، به ۱۲۰ درصد قیمت 

جهانی آن رســید. در پی این اتفاق سایر قیمت ها نیز افزایش یافت و حال 

دولت با مشاوره های نادرســتی که به او می شود، تصور کرده بورس کالا، 

عاملی برای ایــن افزایش قیمت بوده. درحالی که بــورس کالا، فقط یك 

تالار اســت که در آن معاملات به صورت شــفاف انجام شود. او در ادامه، 

می گوید: «نظر کارشناســی آن است که کل محصولات از سنگ آهن گرفته 

تــا محصولات نهایی ماننــد میلگرد و تیرآهن بایــد در بورس کالا عرضه 

شوند و هر چیزی که مازاد نیاز کشور است و در بورس کالا، معامله نشده 

است، اجازه صادرات داشته باشد. در واقع توصیه کارشناسی آن است که 

دولت، صادرات را مشــروط به عرضه در بورس کالا کند». بهادری با بیان 

اینکه به ایــن طریق عرضه در بورس کالا افزایش می یابد، ادامه می دهد: 

«این امر سبب می شود تا قیمت ها از یك محدوده مشخص بیشتر افزایش 

نیابند». این کارشناس حوزه صنعت و معدن با اشاره به یك تحلیل اشتباه 

در این حوزه می گویــد: «برخی می گویند وقتی از ســنگ آهن تا محصول 

نهایی (میلگرد و تیرآهن) در کشــور تولید می شــود، چــرا باید قیمت آن 

مطابق با نرخ جهانی و وابســته به دلار باشــد؟ در پاســخ باید گفت اگر 

برای این زنجیره، قیمت دســتوری در نظر گرفته شود، موجب می شود تا 

بین قیمت های داخلی و جهانی، شکاف ایجاد شود. این شکاف نیز سبب 

می شود تا میل به قاچاق محصولات این زنجیره افزایش یابد».

او با اشــاره به اینکه سیاســت تنظیم بازار در ایران معیوب است، می گوید: 

«با این حــال یك مورد در قانون پیش بینی شــده که اگر یك بازار، انحصاری بود، 

شــورای رقابت بــه آن ورود کند. اکنون در حوزه زنجیره فولاد، شــورای رقابت 

تشــخیص داده بود که بازار ورق های فولادی، انحصاری است. دستورالعملی 

برای آن به صورت خاص صادر کرده بود تا بتواند روی آن کنترل داشــته باشد، 

وگرنه شمش فولاد، سیمان و ...، بازارهای انحصاری نیستند و تولید آنها نیز مازاد 

نیاز داخلی اســت. بنابراین دولت می تواند با الــزام به ورود این محصولات به 

بورس کالا، هم به تأمین داخل بپردازد و قیمت ها را تحت نظارت داشته باشد و 

هم مازاد را برای صادرات فراهم کند».
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لبریز  از  آواز

اول مهر، ســالروز ۸۰سالگی اســتاد محمدرضا شجریان است. 
هنرمند سرشناســی که بیش از ۴۰ سال تأثیرگذاری انکارناپذیری در 
موســیقی ایران دارد. گستردگی محبوبیت اســتاد شجریان در کنار 
تسلطش بر موسیقی و دقت و وسواس در آثار و ارائه آثاری ماندگار، 
از او شــخصیتی پدید آورده که هر هنرمنــد، هنرجو و علاقه مند به 
موســیقی ایرانی نمی تواند به او نگاهی گذرا داشــته باشد. نوشتن 
درباره ظهور هنرمندی مانند شــجریان نیاز به بررسی عوامل و علل 
بســیاری دارد که در این مجال نمی گنجد و قصــد هم ندارم به آن 
بپردازم، اما آنچه انکارناپذیر اســت، اســتعداد و هوش ذاتی او به 
عنــوان تأثیرپذیرنده عوامــل بیرونی بود تــا او را چند دهه در صدر 

تأثیرگذارترین افراد جامعه ایرانی قرار دهد.

شجریان اواخر دهه ۴۰ با هدف فراگیری و فعالیت در حوزه آواز 
ایرانی در تهران اقامت گزید و از همان ابتدا از محضر استادان بزرگ 
موسیقی ایرانی بهره برد. آذر ۱۳۴۶ هنگامی که ۲۷ساله بود، اولین 
آوازش در قالب برگ سبز شماره ۲۱۶ از رادیو پخش شد. چند سالی 
گذشت تا با ارائه آوازهایی ارزشــمند و همچنین بروز منش و رفتار 
هنرمندانه اش توانســت نظر استادان برجسته را به خود جلب کند. 
در آن ســال ها و زمانی که هنر موسیقی آن چنان که باید او را از رزق 
دنیا متنعم نمی کرد، هیچ گاه پایش نلغزید و آن غرور ذاتی اش ـ که 
همواره با او بوده است ـ را زیر پا نگذاشت و در راه سلامت ثابت قدم 
ماند؛ و همین شد نقطه قوت شــجریان. در زمانه ای که خوانندگان 
می توانســتند یک شــبه ره صدســاله طی کنند، او در گوشه ای آرام 
ایستاد و قدم هایش را شــمرده برداشت و دانش ردیف و آوازش را 

پربار کرد.
بهره گیری اش از محضر بزرگان، او را با هم نســلانی آشنا کرد که 
دغدغه های مشــابهی با او داشــتند و همنشینی با همین هنرمندان 
منجــر به فعالیت هایی شــد کــه نقطه عطفی در تاریخ موســیقی 
ایــران بودند. آثاری که در دهه ۵۰ در برنامه «گل ها» آغاز شــد، در 
جشــن های هنر شیراز و توس ادامه یافت، به چاووش رسید و نقطه 
پایانی آن، گروه های شــیدا و عارف بود؛ و نقش برجســته شجریان 
بــه عنوان یک هنرمند مؤلف  ـ نه صرفــا مجری ـ در تمام برهه های 

ذکرشده غیر قابل انکار است.
اما ـ به زعم نگارنده ـ آنچه شــجریان را به عنــوان یک خواننده 
توانا و در نهایت اســتاد آواز ایران مطرح کرد نه برنامه های رادیویی 
بود، نه کنســرت هایش، نه اجراهای انقلابی  و نه حتی آلبوم هایش؛ 
شــجریان ســاخته و پرداخته ممارســت در آوازخوانی است. او از 
معــدود آوازخوانانی بود کــه از هر فرصتی برای تمرین اســتفاده 
می کرد. خانه نشــینی چندســاله خودخواســته اش بعد از کنسرت 
دانشــگاه ملی در ســال ۵۸ و همچنین فراهم نبودن زمینه ها برای 
فعالیت جدی موســیقی در آن سال ها، فرصتی بی نظیر پدید آورد تا 

تمرین هایش را بیشتر کند.
در ســال های ابتدایــی دهه ۶۰ و در خلأ مجامع رســمی هنری، 
گعده های دوســتانه هنری بیش از پیش شکل گرفت و شجریان در 
بستر این رخوت و خانه نشینی دست به خلق آثاری زد که بسیاری از 
آنها آثاری بی نظیر در موســیقی ایران است. آثار خصوصی شجریان 
و هنرمندان همنشــین  او از شاخص ترین نمونه های ارائه ساز و آواز 
در قرن اخیر اســت. او گاهی لبریــز از آواز بود و چنان که امروزه در 
آثار خصوصی اش می شنویم در محفلی سه نفره چنان اجرا می کرد 
که گویی میلیون ها مخاطب به آوازش گوش ســپرده و چشم به او 
دوخته اند. خوشــبختانه و به لطف دردســترس بودن وسایل ضبط، 
بسیاری از هنرنمایی های اســتاد در محافل خصوصی ثبت و ضبط 

شده و برای آیندگان به یادگار مانده است.
شــهرت، محبوبیت و مرجعیتش در موسیقی، در تمام سال های 
فعالیت خواه ناخواه او را به حاشــیه های متعدد اجتماعی کشانده 
که کارنامه او نیز سرشــار از آواز و موسیقی و متأثر از تاریخ و احوال 
مردمان این ســرزمین اســت. شــجریان یک آوازخــوان تمام عیار و 

عصاره تمام استادان پیش از خود است.
روزهای مصادف با ۸۰ســالگی استاد شجریان برای علاقه مندان 
این هنرمند بزرگ غریب و دلگیر ســپری می شــود. چند سالی است 
اســتاد آواز ایران خاموش در بستر بیماری اســت و نبض احساس 
مردمانش با هر خبری از بیمارســتان و تیم پزشکی در نوسان است. 
مردم ایران سکوت خسرو آواز را تاب ندارند و هر دم برای سلامتش 

دست به آسمان دارند.
ادای دین مردم به شــجریان گوش فرادادن و دل سپردن به آواز 
ایرانی و پاسداشــت این هنر رو به فراموشی است. شجریان بیش از 
نیم قرن برای مردمان این سرزمین آواز سر داده و بر ماست که آن را 
قدر دانســته و بدانیم که یادگاران شجریان تا قرن ها مرهم دل های 

سوختگان و عاشقان است...
چون حافظ، سعدی، فردوسی و... .

نگاه

افسانه موسیقی شرق

محمدرضا شــجریان نیازی به تعریف و تمجید نــدارد؛ جایگاه 
والا و تثبیت شــده او در موســیقی ایران زمین، باعث شده هنر او به 
«متــر» و «معیاری» برای داوری تبدیل شــود. به عبارتی، هر کســی 
در وادی پررمــز و راز «آواز ایرانــی» بــه ســبک او نزدیک تر شــود، 
گویی خوش  عاقبت تر اســت. هرچنــد او در گســتره تاریخ فرهنگ 
هفت هزارساله ایران تکرار ناپذیر است، اما ذکر خیر و یادآوری هنر او 

همواره بر هر ایرانی عاشق هنر واجب است.
اول مهر ۱۳۹۹ اســتاد محمدرضا شجریان ۸۰ساله می شود، اما 
رسیدن به جایگاه «استادی » در طول عمر پربهای او به راحتی حاصل 
نشده است . درست است که به گواه همراهان و همکارانش،  محمد 
رضا شــجریان از همان دوران کودکی از اســتعداد ذاتی خدادادی 
بهره خاصی برده اســت، اما ممارست، تمرین،  تلاش و کوشش های 
بی بدیل او در دنیای موســیقی، رمزی اســت که اســتاد عاشقانه و 
عالمانــه آن را با طی طریق حاصل کرده اســت . به عبارتی تدقیق 
در زندگی شجریان گواه این نکته است که گرچه سرشار از استعداد 
خدادی اســت، اما با تمرین، ممارست و تلاش به این جایگاه رسیده 
اســت. «طی طریق» او در عرصه ادبیات فارسی و غوطه ورشدنش 
در دنیــای بیکران اشــعار عرفانــی، غزلیات و مثنوی و کلا اشــعار 
کلاســیک و نو، هم نفس شــدن بــا روح بزرگانی همچــون حافظ، 
 سعدی، فردوســی، خیام و... همچون اکسیری ناب در جان او جای 
گرفت و شــد توشه راهش و به آن اضافه کنید شناخت انواع ساز و 
دســتگاه و ردیف، مطالعه و پژوهش تاریخ،  شخصیت کاریزماتیک، 

 خلق و خوی مردمی ،  بهره هوشــی بالا و ادراک استثنائی اش در فهم 
و تحلیل جامعه پیرامونش و... را.

زندگی هنری استاد با موأنســت با قرآن آغاز شد. در سال ۱۳۳۱ 
برای نخســتین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیوی خراســان پخش 
شــد؛  البته با نام مســتعار «ســیاوش بیدگانی»؛ چون پدر که خود 
قاری قرآن بود، علاقه داشــت نام خانوادگی «شــجریان » با « قرآن » 
گره بخورد. به قولی این بیت حافظ: «صبح   خیزی و ســلامت  طلبی 
چــون حافظ/ هر چه کردم همه از دولت قــرآن کردم/ گر به دیوان 
غزل صدرنشــینم چه عجب/ ســال ها بندگی صاحب دیوان کردم» 
احوالات شــجریان را نیز حکایت می کند. بااین حال انس و الفت او 
با آواز ایرانی و درگیر شــدن با تاریخ ایران و آشنایی با بزرگان وقت و 
ردیف های موسیقی و... به مرور گوهر هنر او را بیشتر هویدا کرد. کار 
به جایی رســید که به «مرکز» و « مرجعی » تبدیل شد تا دیگر بزرگان 
موســیقی در کنار او حلقه ای ایجاد کنند و هنری بیافرینند ماندگار. 
اصلا گروه های موســیقی مثل عارف و شــیدا و نام آوران دیگری در 
کنار او توانســتند موقعیت موســیقی ایرانی را ارتقا بخشند؛ هر چند 

هریک جایگاه ویژه خود را داشته اند.
به قول سایه ( هوشنگ ابتهاج) که درگفت وگویی بیان کرده بود، 
خــوش به حال ما که در روزگار شــجریان نفس می کشــیم. همین 
موضوع باعث شــده مردم در سراسر ایران با شــنیدن خبر کسالت 
اســتاد، با دعا و انرژی مثبت خواستار ســلامتی او باشند و اویی که 
مردم را هیچ گاه تنها نگذاشت،  مردم هم همواره قدردانش شده اند.
نقل است بزرگی در برابر این سؤال که «موسیقی شرقی در برابر 
موسیقی غربی همچون قطره ای است مقابل اقیانوس » پاسخ داد: 
«درســت است موسیقی شــرقی قطره ای اســت، اما قطره اشک»؛ 

همین قطره اشک عمقی دارد که وصفی برای آن نیست.
جالب اســت یکــی از عنوان های شــایان توجهی که به اســتاد 
شــجریان در سطح جهانی داده شد، « افسانه موسیقی شرق» است 
کــه روزنامه ملی کانــادا – گلوب اند میل - بعد از برگزاری کنســرت 
اســتاد در مطلبی این نکته را منتشــر کرد. استاد شــجریان به «آواز 
ایرانی » معنایی بخشــید که هیچ کس نمی توانــد آن را از ما بگیرد؛ 
مثال زیبای این نکته در فیلم « جدایی نادر از سیمین » اصغر فرهادی 
به خوبی انعکاس پیدا کرده است؛ آنجا که سیمین هنگام مهاجرت 
به نادر می گوید: « من ســی دی های شــجریان را با خــود می برم ». 
شجریان متعلق به این خاک اســت و تنها در همین خاک رشد پیدا 

می کند؛ شجریان را نمی توان از ایران جدا کرد.
بعد از تحریر: به مناسبت تولد استاد علاقه مند بودیم کاری کنیم 
تا مرکز توجــه مخاطبان قرار گیرد؛ به همیــن دلیل به همت آقای 
محمدرضا عاطفی،  روزنامه نگار پیش کســوت و پژوهشگر موسیقی 
و همکاری عطا نویدی، پژوهشــگر موسیقی،  گفت وگویی را که چند 
ســال پیش با استاد -قبل از بیماری- انجام شده بود، منتشر کردیم. 

امید است مقبول افتد.

ضرباهنگ

  با توجه بــه اینکه خوشنویســی یکی از رشــته های هنری  �
اســت که شــما تا مقطع بالایــی آن را دنبال کردیــد و یکی از 
علاقه مندی های اصلی شما محسوب می شود، می خواستم ببینم 

از نظر شما ارتباطی بین آواز و خوشنویسی وجود دارد؟
هــر هنــری بــرای خــودش شــرایط و راه و رســمی دارد. در 
خوشنویســی نســتعلیق، در یک مصراع از شعر بیشتر از دو کشش 
نباید وجود داشــته باشد، وگرنه کرسی خط به هم می ریزد و بدنما 
می شود. در آواز هم به همین شکل است. هنگام آواز اگر بخواهید 
معانی شــعر و واژه های یک مصراع را بیان کنید بیشتر از دو کشش 
واقع نمی شود در غیر این صورت زیبا نخواهد شد. از این جهت این 
دو هنر به هم شــباهت دارند. انعطاف ارائــه نت ها در آواز، مانند 
همان دوایر خط نستعلیق است، مثل زیبایی «ی» که آن ظرایف در 

آواز هم هست. بنابراین می توان این دو هنر را به هم تشبیه کرد.
  ســبک و شیوه آواز شما نسبت به قدما – مثلا اگر اقبال آذر و  �

طاهرزاده را در نظر بگیریم – اگر نگوییم تحول اما قطعا تغییراتی 
پیدا کرده است. برای وضوح بیشتر ســؤال می خواهم مابازای 
آن را در خوشنویســی عرض کنم... مثلا اگر در عرصه خط اوج و 
قله آن را که میرعماد اســت در نظر بگیریم سبک ها و شیوه های 
جدیدی که در عین حال ریشــه در خط قدمــا دارند پدید آمده 
است. مثل خط اســتاد امیرخانی نســبت به خط میر؛ آیا این 

تشبیه درست است؟
موافق نیستم چون موسیقی فراتر از هر هنر دیگری است. حال 
و هــوا، زمان بندی و خیلی چیزهای خاص خــودش را دارد که در 

خوشنویسی نیست.
  منظور من تحولات این دو هنر است. �

تحولاتش خیلی بیشــتر از این حرف هاست. تحولات آوازی که 
من نســبت به قدما ارائه کردم خیلی تغییراتش بیشتر از خط آقای 

امیرخانی نسبت به میرعماد است.
  مایلم بیشــتر سلایق شــما را در خط بدانم، شخصا چه نوع  �

شیوه ای را می پسندید؟
خط استاد امیرخانی واقعا عالی است، خط استاد اخوین و دیگر 

استادان را هم می پسندم.
  به کدام سبک علاقه مندید؟ �

ســبک میرزا غلامرضا را خیلی دوســت دارم و به نظرم خیلی 
قَدَر است.

  اما من به عنوان کســی که ســال ها خوشنویسی کرده ام به  �
شباهت ها و ظرایف و دقایق خط با آواز دقت کرده ام و به همین 
سبب، با دیدن برخی خوشنویسی ها، آوازها یا صداهایی برایم 
تداعی می شود و بالعکس... لذا بشخصه آواز شما مرا به فضای 

خط استاد اخوین می برد!
آواز من به مراتب پیچیده تر از این حرف هاست.

  مقصود من تشــبیه به لحاظ برداشــت احساســی بود. آن  �
برش ها، وصل ها، دندانه ها، دوایر... خیلی ظریف و حساب شده 
اســت و بیان، لحن و متر آواز شما نیز چنین ویژگی هایی دارد و 

احساس مشابهی به مخاطب می دهد.
کاملا با خط آشــنا هســتم. ولــی اگر بخواهیم مقایســه بکنیم 

موسیقی پیچیدگی های بسیار بیشتری دارد.
  اما شــما در جایی گفته بودید خوشنویسی بسیار سخت تر از  �

آواز و موسیقی است. هنوز هم به این حرف اعتقاد دارید؟
بله، خوشنویســی از موسیقی سخت تر اســت، ولی سخت تر از 
آواز نیســت. در آواز شــما باید صدا را از درونتان بیرون بیاورید، این 
ساز [صدا] را یک سازنده نساخته که خوش صدا باشد. از وجودتان 
باید صدا را بیرون بیاورید و شــب و روز با صــدا کارکردن حوصله 
بسیار زیادی می خواهد و از آدم خیلی انرژی می گیرد. خوشنویسی 
آن قدرها انرژی نمی گیرد. آواز بســیار سخت تر است، باید در کوه و 
موقع ســربالایی بخوانید تا بتوانید از همه هوای ریه برای خواندن 
اســتفاده کنید. برای اینکه اگر در جایی دیدید موســیقی نیم دقیقه 

طول می کشد، کم نیاورید.
خطــاط هرگــز این قدر زحمت نمی کشــد، 
خطاطی به خصوص نســتعلیق خیلی سخت 
اســت ولی مانند آواز زحمت نــدارد. در آواز 
وقتی اوج بخوانید روی تمام ســلول های بدن 
فشــار می آید انگار که بدن می خواهد منفجر 

شود.
  در زمینــه نوازندگی می دانید که نســل  �

جدید از نظر تکنیکی نســبت به قبل خیلی 
پیشرفته تر و تواناتر شده است و در مقایسه 
با نسل پیشین برتری نسبی دارد اما چرا این 
ویژگی در زمینه آواز مشــهود نیست؛ دلیل 

این مسئله از نظر شما چیست؟
چــون کار آواز به این راحتی نیســت... مســئله اش، خلاقیت و 
آهنگ ســازی در لحظه است که هرکســی آن را ندارد. اکثرا ردیف 
را یــاد می گیرنــد و دقیق مثل معلمشــان می خواننــد ولی وقتی 
خودشــان می خواهند آواز بخوانند نمی تواننــد، چون آن خلاقیت 
را ندارند. ســال ها زمان می خواهد که یک خواننده بتواند با شــعر 
خوب برخورد کند و آن را خوب بشناســد، شعر خوب انتخاب کند، 
ملودی ها و تحریر ها را هنگام خواندن مناســب انتخاب کند. اینها 

همه از نکات مهم است.
  این ضعف در کجاست؟ در آموزش است؟ �

ضعف، هم در آموزش اســت و هم در خودشــان. من دوره ای 
به عنوان دوره عالی برای گروهی از خوانندگان گذاشــتم؛ آنها الان 
خودشــان خیلی راحت می توانند برای دو، سه ســال، برنامه آواز 
طراحی کنند و بخوانند. گروه دیگری نزدیک به ۷۵ نفر متشــکل از 
خانم ها و آقایان دارم، می خواهم در آنجا کالبدشــکافی و طراحی 
آواز را بــه آنها درس دهــم. تا این دوره را نگذراننــد نمی توانند از 
خودشــان آواز بخوانند. باید با این کلیدی که دارم درِ خلاقیت آنها 

را بگشایم.
باید به آنها یــاد بدهم که به چه شــکل می توانند جمله بندی 
کنند. اســاس آواز را به آنهــا بگویم و تا بعــد آن چیزهایی که در 
یاد دارند به دردشــان بخورد. آن وقت اســت که هــر چیزی را که 
شنیده اند، می توانند بسازند در صورتی که با الگویی که شنیدند فرق 

داشته باشد.
کالبدشــکافی آواز در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، چون هیچ جا 

- مگر در کشــور جمهوری آذربایجان و اطراف ما - مانند ما آوازی 
ندارند که خلاق باشــد و در لحظه خلق شود. تاکنون چنین کلاسی 

به عنوان دوره عالی آواز یا کالبدشکافی آواز وجود نداشته است.
  ادامه این کلاس ها چه زمانی خواهد بود؟ �

ســفری که پیش رو دارم وقتی تمام شــود بایــد این کلاس ها را 
تشــکیل دهم. ۲۰ تا ۳۰ جلسه طول می کشــد تا این مباحث را کار 
کنیم. بعد دیگر خودشان باید تولیدکننده باشند. آن هم کار هرکسی 
نیســت و زمینه خلاقیت و تیزهوشی می خواهد و باید آهنگ سازی 

بکنند.
خواننده آواز باید کار نوازنده، خواننده و آهنگ ســاز را هم زمان 
انجام دهد. بایــد بتواند به تنهایی یک ســاعت روی صحنه برود و 
آوازش را طوری بخواند که کسی متوجه نشود ساز همراه او نیست. 
بچه های ما هنوز متأســفانه بــه آن مرحله نرســیده اند؛ نه اینکه 
استعداد نداشته باشند، شاید نخواسته اند و پشتکار نداشتند. زندگی 
من کار روی آهنگ سازی و شعر است، تنها ردیف را روایت نکردم.

  شما تصمیم ندارید ردیف آواز موسیقی ایران را ضبط کنید؟ �
خیر، تصمیم ندارم.

  چرا ضرورتی در این زمینه نمی بینید؟ �
اگر ردیف را ضبط کنم، موسیقی را کوچک کرده ام. بعد بر سر آن 
دعوا می شــود که فلانی یک چیز دیگری گفته است. این ردیفی که 
می بینیم نمونه های خوبی اســت که ملودی های معاصر موسیقی 
ما اســت و هزاران نمونه از آن را می توان ســاخت. موســیقی ما 
دریای بیکرانی اســت که می توان در آن چیزهای تازه ای آفرید. من 
هرچه آواز خواندم، نوع جمله بندی ها و تحریرها و انتخاب شعرها 
خودش ردیف است. ردیف برای چیست؟ برای این است که درست 
آواز بخوانند و دســتگاه ها را دقیق بشناســند و فرودوفرازها را یاد 
بگیرند. هرکدام از آواز های من برای کسانی که می خواهند ردیف را 

دنبال کنند، درس است.
  عده ای اعتقاد دارند در ســال های اخیر سبک های آوازی و  �

همچنین رنگ صداها کم شده و اکثرا شبیه به یکدیگر می خوانند؛ 
به عبارتی غیر از شــما الگویی برای آواز ندارند؛ شما چه نظری 

دارید؟
این مســئله هم به کســانی که آموزش آواز می بینند، بســتگی 
دارد. خواننده های خوبی که کار تکنیکی داشــته باشند و همه هم 
آنها را بپســندند کم داشته ایم. یا اگر کسانی وجود داشتند، تدریسی 
نداشــته و شاگرد تربیت نکرده اند. الان تصنیف خوان های خوبی در 
بیــن خواننده ها داریم اما به محض اینکه می خواهند آواز بخوانند، 
می بینیم چیزی در بســاط ندارند. آنها باید دوره آواز را ببیند والا ما 
صداهــای خوب و رنگ صداهای خوب کــم نداریم. الان حدود ۱۰ 
نفر در تصنیف خوانی هستند که خوب هم می خوانند و فقط شاگرد 
من هم نبوده اند. اما اگر کســی بخواهد آواز بخواند، حسابش چیز 
دیگری است. درباره آواز و الگوی آن در زمان جدید کسی را نداریم 

ولی از قدیمی ها کسانی هستند.
  نظرتان درباره تقلید گســترده ای که از صدای شما می کنند،  �

چیست؟
یک بحــث هنگام آموزش اســت که هنرجــو را وادار می کنیم 
تقلید کند، مثلا اگر در نقاشــی معلم یک دست می کشد و می گوید 
عین آن را باید بکشــید، در اینجا نباید هنرجو پا بکشد! وقتی من به 
هنرجو درس می دهــم، می گویم عین این را بایــد بتوانی بخوانی. 
اگر این قدر گیرایی نداشــته باشــد که تقلید کنــد، نمی تواند موفق 
باشــد. خواننده باید خیلی ســریع یاد بگیرد به همین دلیل من اول 
قــوه دریافت و تقلیــد را بالا می برم که هنرجــو بتواند با صدایش 
هــر کاری که می خواهد انجام دهد. این را کــه گفتم مرحله اولیه 
اســت. در مرحله بعد، باید سبک دیگران و شــیوه های مختلف را 
کار کنــد. خودم هم از همین راه رفتم و همه شــیوه ها را کار کردم. 
تمــام آوازهای بعضی ها را و چند آواز بعضــی دیگر را کار کردم و 
شیوه شان را شناختم از مجموع اینها در من یک «شجریان» درست 
شــد. اینها هم بایــد همیــن کار را بکنند و در 
حیطه یک خواننده گیر نیفتنــد. فکر نکنند اگر 
با شجریان کار کردند، نباید نزد کس دیگری کار 
کنند، این اشتباه اســت. باید سبک های دیگران 
را با دقت گوش کننــد و فرابگیرند، همین طور 
ســاز گوش کنند تا جمله بندی یاد بگیرند، شعر 
بخواننــد و... یعنــی باید زندگی کننــد و با آواز 
معاشقه کنند تا بعد از چند سال اتفاقی بیفتد. 
اگر فکر کنیم بعد از چهار، پنج ســال یک دفعه 
نابغه ای در آواز پدید می آید، اصلا چنین چیزی 
درست نیست. می توانند صدای خوب با تحریر 
خوب داشــته باشــند اما فقط یــک صدا دارند 
و طراحــی آواز نمی توانند انجــام دهند. الان 
صداهای بسیار خوبی هستند اما نمی توانند حتی طراحی ساده ای 
کننــد. ما می خواهیم یک مجموعه دربیاوریم که همه چیز را کامل 

داشته باشد.
  آیا کارگاه شما به دنبال همان مجموعه است؟ �

بله؛ وقتی اینها تمام شــد، هنرجو دوره هــای متعددی پیش رو 
دارد، باید جامعه شناســی بداند، با ادبیات آشنا باشد تا بیاموزد که 
شعر را در کجا بخواند و همین طور خیلی چیزهایی که خواننده آواز 
به آن نیــاز دارد. خواننده تصنیف به اینها نیاز ندارد، فقط باید ریتم 
را بشناســد و تکنیکی داشته باشــد و نیازی به معلومات آن چنانی 

نیست.
  در مــورد بحــث کارگاه آوازی حضرت عالــی نکته ای مورد  �

سؤال است. امروزه بســیاری از افرادی که در کارگاه شما حاضر 
می شوند، خود را «شاگرد استاد شجریان» می دانند؛ درحالی که 
مفهوم «شــاگرد اســتادی» در هنر چیز دیگری است و کسی که 
ســال های متمادی از محضر یک استاد بهره برده، می تواند خود 
را شاگرد بنامد. همین مســئله باعث می شود اگر این شاگردان 
کارگاه آواز کاری انجام می دهند، این طور تصور شــود که مورد 

تأیید شماست. لطفا نظر خودتان را در این مورد بفرمایید.
شــاید این شاگرد حق دارد خودش را شاگرد من بداند! دروغ هم 
نگفته اســت. اما وقتی خودش را شاگرد من معرفی می کند، باید از 
عهده اش هم بربیاید و نشــان دهد کــه در آواز چه کار می کند. باید 
خودش را یک طوری توجیه کند و بگوید در ابتدا شــاگرد من بوده. 
نه اینکه حرف های نادرســتی بزند مثل اینکه استاد من را به عنوان 

بهترین شاگرد پذیرفته است. اگر قرار باشد از اسم من برای توجیه و 
مطرح کردن خودش سوء استفاده کند، خیلی زود از جامعه تودهنی 

می خورد.
  آیا جامعه این تشخیص را خواهد داد؟ �

تشــخیص جامعه در دراز مدت درســت اســت؛ ولی بعضی از 
نزدیکان در کار خوانندگی گاهــی اوقات حرف های عجیب و غریبی 
می زننــد که آدم فکــر می کند این افــراد حســادت می کنند؛ ولی 
به هر حال در هر کلاســی مثلا در دانشــگاه پزشــکی هم که بروید، 
دانشــجویان از ســال دوم همدیگــر را دکتــر خطــاب می کننــد؛ 
در حالی کــه چند ســال مانده تا دکتر شــوند. در کلاس من هم این 
افراد زحمت کشــیده اند و خودشان خوب می دانند که چقدر تغییر 
کرده انــد. زمان زیــادی را باید صــرف کنند تا بخواهنــد روی پای 
خودشان بایســتند و تولید کننده باشند. تا دوره عالی را تمام نکنند، 
نمی توانند تولید کننده باشند. فعلا باید همیشه چیزی را از بَرکنند و 
از این و آن ســرهم کنند و بخوانند و این طور آواز خواندن نمی شود. 
ایــن افراد در حال حاضر در این اندازه اند که با همه اســتعدادی که 
دارند، باز هم استعدادشان از من بیشتر نیست. من می دانم که یک 
جای کار می لنگد و هنوز نمی توانند روی پای خودشان باشند. وقتی 
ســه، چهار کار بیرون بدهند، کفگیرشان ته دیگ می خورد و معلوم 
است کارشان تمام شده اســت. پس باید دوره عالی را ببیند، تا من 
خلاقیت شــان را بــه کار بیندازم و ده ها نکتــه در کار آواز را تعلیم 
دهم، تمرین شــان دهم و وادارشــان کنم که فکر کنند. بعد از چند 
ســال می توانند بگویند خواننده ای هســتند که تولید کننده  هستند 
و ۱۰ جــور برنامه می دهند که دوتای آن هم مثل یکدیگر نیســت؛ 
امــا الان هیچ کدام در جایگاهی نیســتند که ادعا کنند که شــاگرد 
شجریان هســتند و به همین دلیل باید همه آنها را قبول کنند. دروغ 
هم نمی گویند، شاگرد شجریان هســتند و چهار عکس هم در کنار 
مــن گرفته اند؛ ولی باید صبر کنند بعد از دوره عالی. همه اینها هم 

نمی توانند دوره عالی را ببینند.
در دوره عالی خلاقیت اینها را بــه کار می اندازم که تولید کننده 
باشــند؛ یعنی طراحی و آهنگ سازی انجام دهند. یک خواننده آواز 
باید در این حد باشد. برخی از بچه های ما ادعا های خیلی بی ربطی 

می کنند که هنوز در آن جایگاه نیستند.
  آینده آواز کمی مبهم به نظر می رســد؛ ولی شــما قبلا گفته  �

بودید جای نگرانی نیست.
جای نگرانی از این نظر نیســت که نمونه خوب آواز در دستشان 
هست مگر اینکه جامعه آواز را نخواهد. مگر اینکه جامعه نخواهد 
با شــعر حافظ، ســعدی و مولانا ارتباط داشته باشــد چون ما باید 
زبان همین شــاعران را با آواز بیان کنیم. البته شــعر نو هم آمده و 
آن جــای خود... . با آن هم می شــود کارهایی ارائه کرد. تکنولوژی 

و عوض شــدن زندگی مردم، بسیار در موسیقی و نوع آهنگ ها تأثیر 
دارد. مثلا اگر بخواهیم در آمریکا آواز ایرانی بخوانیم نمی توان این 
کار را به کیفیت اینجا انجام داد. چون شــرایط آنجا طوری اســت 
کــه به درد آواز ایرانی نمی خورد. باید در همین مملکت باشــیم و 
کمبود ها و مشکلات را ببینیم تا آواز حس و حال مخصوص خود را 
داشته باشد. این آواز زاییده فرهنگ همین جغرافیاست. اگر فرهنگ 
جغرافیا عوض شــود یقین بدانید که نــوع آواز ها هم کم کم بدون 

اینکه متوجه شویم عوض می شود.
  شــما به اقتضای این اتفاقات در آن طرف مرزها هماهنگ  �

می شوید؟
نه، من کار خودم را می کنم و پیام اینجا را به آن طرف می بریم.

  واکنش آنها چیست؟ �
به هر حال تعداد کم اســت. به اندازه موسیقی پاپ نیست. البته 
من فرق دارم و سالن هایم پر می شود ولی خیلی ها این طور نیستند.

  شما تا چه حد به شانس اعتقاد دارید؟ یعنی اگر خواننده ای  �
بخواهد در آینده پا جای پای شــما بگذارد، آیا باید شــانس هم 

داشته باشد؟
خیر، با شــانس که نمی شــود. شــانس تنها مربــوط به بلیت 

بخت آزمایی است.
  اینها که دوره عالی را می بینند هم نمی توانند به شما برسند.  �

در این ســال ها و چند دهه دیدیم که کســی به شما هم نزدیک 
نشده است.

باید بروند تلاش کنند و خودشــان را برسانند. این شانس نیست. 

اگر به من نزدیک نشــده اند برای این است که کار نکرده اند. آن طور 
که در حد دوره عالی باشد کار نکرده اند.

  برای همایون، فرزندتان این مســئله فرق دارد. برخی این  �
برداشت را دارند که شــما آن چیزهایی که به همایون آموزش 

دادید به دیگران نگفته اید.
من وظیفه ندارم جواب گوی هر کسی باشم.

  آیا همایون در حال حاضر از نظر آواز و طراحی آن به شــما  �
متکی است؟

همایون از روزی که خوانندگی را شــروع کرد روی پای خودش 
بــود. تمام کارهایش را خودش انجام می دهد و از من هیچ کمکی 
نمی گیــرد. از روز اول هم من گفتم خودت کارت را بکن هر جا نیاز 
داشــتی نظری می دهم اما در نهایت بگــذار کار برود در جامعه و 

نقد شود.
  اما به هرحال تعلیم که داده اید؟ �

بلــه؛ البته کــه تعلیم دیــده و از ۱۰، ۱۲ ســالگی تعلیــم آواز 
همایون شــروع شــد و با او تکنیک آواز کار کردم. صدا ســازی را با 
همایــون تجربه کردم که خیلی هم جــواب داد و الان مثل تکنیک 
من می خواند. خیلــی از بچه های گروه من هــم به همین تکنیک 

می خوانند.
  شاگردی هم سطح همایون دارید؟ �

هیچ دو نفــری را با هم مقایســه نمی کنم. البتــه تکنیک های 
خوبی در آنها هســت اما خوانندگی، تیزهوشــی و اعتماد به نفسی 
می خواهد که باید آن را داشــته باشند تا بتوانند از چیزی که دارند 

اســتفاده درســت کنند. من نمی خواهم به عنوان پــدر از همایون 
تعریف کنــم ولی الحق چون تیز هوش اســت می تواند خودش را 
به ویــژه در صحنه خوب ارائه کند. هنوز ایــن بچه ها نمی توانند در 
صحنه خوب کار کنند، هر وقت توانســتند این کار را بکنند آن وقت 

می توان آنها را با همایون مقایسه کرد.
  شما همایون را نقد هم می کنید؟ �

اگر لازم باشــد گاهی اوقات نقدش می کنــم. مثلا می گویم اگر 
خواســته باشــد با یک فرد دائم کار کند خیلی یکنواخت می شود. 

گاهی صحبت هایی با هم داریم.
  درباره آوازش چطور؟ �

دربــاره آواز باید بیشــتر روی بداهه خوانــی اش کار کنم. وقتی 
تصمیم بگیرد بخواند، کارش را می کند اما هرچه در کار هنر بیشــتر 
کار کند، بیشتر به دردش می خورد. جا دارد همایون بیشتر کار کند.

  آیا می توانیم بگوییم همایون ادامه طبیعی مسیر شماست؟ �
بگذاریم راه خودش را برود تا ببینیم تا کجا می رود.

  خیلی ها دوست دارند بدانند شما ایشان را تأیید می کنید؟ �
فعلا همایون را گذاشــته ام به عهده خــودش تا تصمیم بگیرد. 

هیچ کاری به کارش ندارم. خودش تصمیم می گیرد.
  ممکن است راهنمایی نیاز باشد؟ �

اگر بخواهد مــن راهنمایی می کنم، فعلا آزادش گذاشــته ام تا 
خودش تصمیم بگیرد. به هر حال او خوانندگی را خوب بلد اســت، 
ولی اینکه آواز را چقدر دنبال کند، بستگی به علاقه اش به آواز دارد 

درحالی که شرایطش را دارد.
  کسانی هســتند که طبیعتا و به طور ذاتی و خدادادی صدای  �

خوبی دارند، چقدر این مسئله دارای ارزش است؟
صدا یک وسیله فیزیکی اولیه است که در آواز باید وجود داشته 

باشد، ولی باید تربیت شود تا تربیت نشود راه به جایی نمی برد.
  شما در مراسم بزرگداشت آقای خواجه امیری (ایرج) درباره  �

ایشان صحبت کردید و نظری دادید.
درباره صدا و چهچهه ها نظر دادم. ببینید موارد مختلفی در کار 
خوانندگــی وجود دارد. «هزار نکته در این کار و بار دلداریســت» و 
من فقط دو نکته آن را گفتم، ســعی هم کردم این دو نکته درست 

را بگویم.
  این صدا و چهچهه اکتسابی است؟ �

هم ذاتی اســت و هم بخشــی از آن تمرینی و به دست آوردنی 
اســت. باید تارهای صوتی مناســب هم داشــت. اینکه چه چیزی 
ارائه می کند و دیدگاهش چیســت، یک بحث دیگر اســت. من در 
آن مراســم در مورد دو اصل مهمی که وجود دارد و مشهود است 

صحبت کردم.
  این دو نکته چقدر ارزشمند است؟ �

خیلی ارزش دارد و باعث می شــود همــه را به طرف خودش 
بکشــد. اگر آن دو نکته [صدا و چهچهه ها] وجود نداشــته باشد، 
کســی دیگر به بقیه آواز گوش نمی کند. آن دو نکته باید باشد، بعد 
باید ببینیم با آن دو، چه چیزی می خواهیم بیان کنیم و این نکته ای 
دیگر است. اینکه چه چیزی ارائه می کنید، عطر صدا چگونه است، 
شخصیت چگونه است، مســائلی جدا از تکنیک تحریر و چهچهه 
اســت. من درباره دو بخشــی صحبت کردم که همه به آن اذعان 

دارند.
  اینکه شما را به کجا می برد؟ �

آن یک بحث دیگر است. اینکه بگوییم صدا و تکنیک در خدمت 
چه چیزی است، آن هدف چیز دیگر است. برخی این طور می گویند 
که وقتی آن صدای بسیار خوب و ارزنده در خدمت یک چیز درست 
و حسابی نیست، ارزش ندارد. شاید هم حرفشان درست باشد؛ این 
بحث از نظر فرهنگی اســت. به هر حال اگر هم این توانایی در کنار 

نکات دیگر باشد، تأثیر آواز خیلی زیاد می شود.
  اگر این مســئله تشریح شــود، خیلی ها جواب سؤالشان را  �

می گیرند.
بلــه متوجه می شــوند. وقتی دربــاره جنس صــدا و تکنیک و 
چهچهــه صحبت می کنم همه می دانند درســت می گویم. برخی 
دوســت ندارند و برخی هم دوســت دارند که آن انتخاب جامعه 
و فرهنگ اســت که چه چیزی دوســت داشته باشــد. من در کار و 
زندگی ام سعی کردم که همه اینها در خدمت هدف خیلی بالا باشد 
و جامعیت را در نظر گرفتم و دنیای دیگری برای خودم داشــتم و 
آن را دنبال کردم. ولی وقتی از من می خواهند درباره یک شــخص 
صحبت کنم، به دنبال کاســتی ها و عیب آدم هــا نمی گردم. نکات 

خوب و مثبتش را در نظر می گیرم و آنها را بیان می کنم.
برای خیلی ها ســنگین بود که فلانی چنیــن حرفی را زد اما این 
وظیفه مــن بود که این نــکات مثبت را بگویم. منتهــی این مردم 
باهــوش هســتند و می فهمند که ما تــا کجایش گفته ایــم. افکار 
بســته طور دیگری فکر می کنند. انســان باید فکــرش را باز کند و 
همه جوانب را در نظر بگیرد و درباره هر چیزی ســر جای خودش 

صحبت کند.
  شما همیشه به آینده موسیقی خوش بین بودید. �

نســبت به دیدگاه جامعه به موســیقی خوش بین هستم. الان 
دولت و حتی تکنولوژی مشــکلاتی ایجاد کرده اســت. مثلا امروز 
mp3 همه آثار را به یغمــا می برد و هیچ چیز برای تهیه کننده ها و 
هنرمندان باقی نمی گذارد. این یک خطر اســت که هنر موسیقی را 

تهدید می کند، چون از نظر مالی تأمین نمی شود.
  چه راهکاری وجود دارد؟ �

مردم باید این مســائل را مورد توجه قرار دهند. امروز بسیاری از 
شــرکت های تولید کننده سی دی تعطیل شده اند. یک mp3 به بازار 
می آید و خیلی ها هم که از ضرر آن بی خبرند، خوشــحال می شوند 
که ۲۰ ساعت از کارهای فلان هنرمند را با پنج هزار تومان خریده اند. 
این مسئله بزرگ ترین لطمه را به هنرمندان و تولید کنندگان می زند.
وقتــی تولید کننــده نتوانــد هزینه های خــود را تأمیــن کند، به 
هنرمند نمی تواند دســتمزد دهد، وقتی هم دستمزد هنرمند کفاف 
زندگی اش را ندهد، دیگر هنر را رها می کند. جامعه باید حواســش 
به این مسئله باشد. خودم هم دارم این مسائل را حس می کنم. من 
پنج ســال است - از ســال ۸۷ تا الان - یک ریال از بابت کنسرت و 
آلبوم در این مملکت درآمد نداشــتم. حالا تا جایی می توانم خودم 
را اداره کنم، اما خطر این مسائل وجود دارد، ولی یک جوان تازه کار 

نمی تواند خود را اداره کند.
  شــنیده ها حاکی از این است که پیشنهاد و توافق اولیه ای به  �

وجود آمده تا برای صد نفر مجوز برداشــته شود. قبلا این تعداد 
۶۰ نفر بود ولی الان اسامی به صد نفر رسیده است.

امیدوارم این قدر متحول شده باشند. اگر به نظر من باشد باید به 
همه افراد مجوز داد. این جامعه اســت که سبک و سنگین می کند 

و حق انتخــاب دارد. مگر این آقایان که در این 
مملکت مدیر شــده اند، از ســرزمین و ســیاره 
دیگری آمده انــد؟ اینها هــم از همین جامعه 
بیرون آمده اند. چطور شــد که اینها می فهمند 
ولی مردم نمی فهمند؟ چرا اینها خودشــان را 
تافته جدا بافته و عاقل تر از مردم می دانند؟ این 
مردم هســتند که باید تصمیم بگیرند فرهنگی 
را بپذیرند یا نه. خانواده ها خودشان بلدند چه 

کار کنند.
  یک توجیه که در ممیزی وجود دارد این  �

است که هر اثری منتشر می شود یک غذای 
روحی است و ممکن است این غذا مسموم 
باشــد. پس باید جلوی ورود غذای مسموم 

به جامعه گرفته شود. نظر شما چیست؟
باید به آنها بگویم به شــما ربطی ندارد که غذا مســموم باشد، 
شــاید یک نفر بخواهد غذای مســموم بخورد و خودش را بکشد. 
اما همه که این کار را نمی کنند. حالا اینکه مگر توانســته اند جلوی 
غذای مســموم را بگیرند؟ موسیقی زیرزمینی از کجا درآمده؟ چون 
نگذاشــتند مردم کارشــان را بکننــد و جلوگیری کردند موســیقی 
زیرزمینی بیرون آمده و جلویش را هم نمی توانند بگیرند. امروز دنیا 

دنیای دیگری است.
  شما قائل به هنر سیاسی هستید؟ �

سیاست به تمام ارکان زندگی اجتماعی مردم ورود کرده است. 
در ایران همه چیز را سیاســی کرده اند. حتی اگر در دکان نانوایی به 
وضعیت آرد هم اعتراضی بشــود می گویند کار سیاسی انجام شده 
اســت. حتی «ربنا» را یک دعای سیاسی کردند. این سیاست است 
که به حــق و حقوق هنرمندان ورود کرده اســت وگرنه هنرمندان 

کاری به سیاست ندارند.
  یعنی هنرمندان خودشــان دوســت ندارند وارد سیاســت  �

شوند؟
ابدا، سیاســت اســت که به هنرمندان کار دارد و جلوی کارشان 

را می گیرد.
  چه کار باید کرد؟ �

من دیگر درباره آن حرف نمی زنم. مردم باید در این باره تصمیم 
بگیرند چه کار می کنند. یا آن کســانی که حــق ندارند در کار مردم 
دخالت کنند باید بفهمند که نباید سیاست را وارد همه ارکان زندگی 

مردم کنند. در آخر هم خودشــان خسته می شوند و هم مردم را از 
کار و زندگی می اندازند. همه چیز سیاســی شده، موسیقی، ورزش، 

کتاب، فرهنگ و... . سیاست و دولت باید در خدمت اینها باشد.
  ولی قبــول دارید که برخی هنرمندان در خدمت سیاســت  �

هستند؟
خیلی. اینهــا آدم های بیچاره و بی مایه اند کــه به دنبال قدرت 

هستند.
  پس می توان گفت که هنرمندان باید سیاســت را بشناسند  �

ولی سیاسی نباشند؟
مســئله این است که یک بار شــما در مبارزه با سیاست هستید 
و همــه چیز را به نفــع خودتان و به نفع افکارتان دارید سیاســی 
می کنید. این کار خوبی نیست. بعد سیاست کاری می کند که مردم 
را به مقابله با خودش دعوت می کند. چرا باید سیاســت طوری در 
زندگــی مردم دخالت کند که مــردم و هنرمند را به دعوا در مقابل 

خودش بطلبد.
  این بینش بالای هنرمند اســت که موقعیت را بشناسد و بر  �

اساس آن شعر و آهنگ را انتخاب کند و هم گام با مردم باشد.
یک وقت هست مردم زندگی عادی دارند و شما اگر بیایید حرف 
سیاســی بزنید می خندند. وقتی سیاســت برای مردم باشــد حرف 
دیگری اســت؛ یعنی همــه کار برای زندگی دادن بــه مردم انجام 
می دهد. هنرمند هم چون جزئی از مردم اســت، از برنامه هایی که 

سیاست برای مردم و رفاه جامعه دارد بهره مند می شود. 
  یعنی آنجایی که هنرمند تشخیص می دهد کاری به نفع مردم  �

است باید وارد شود؟
وظیفــه دارد حرف مردم را در مقابل سیاســت بزند. بعضی از 

هنرمند ها هم حاضر نیستند این کار را انجام دهند.
  آیا این عیب هنرمند محسوب می شود؟ �

نه عیبش نیســت؛ می گویــد دلم نمی خواهد ایــن کار را بکنم، 
دوســت دارم زندگــی خودم را داشــته باشــم. برخــی دیگر هم 
نمی تواننــد تحمل کنند و می گویند مــا می خواهیم حرف مردم را 

بزنیم.
  چندسالی هســت که با ســازهای ابداعی خودتان کنسرت  �

برگزار می کنید. لطفا یک ارزیابی از ســازهای خودتان داشــته 
باشید.

اگر همین هــا را بتوانیم خوب معرفی بکنیم که هنرمندان از این 
ســازها استفاده کنند و مردم بشنوند و خاطره ای برایشان ایجاد کند، 
مفید خواهد بود چراکه سازها را تهیه می کنند و می نوازند و ارتباط 
برقرار می کنند. البته این زمان می خواهد. در این شش- هفت سالی 
که این سازها را ساختم، متأسفانه در ایران به دلیل اینکه ممنوع الکار 
بودم نتوانســتم آنها را به صحنه ببرم. این سازها برای ایرانی ها در 
داخل ایران ســاخته شــده ولی هنوز شناخته نشــده اند. هرچند با 
این ســاز ها در خارج از کشــور کنسرت دادم و ســازها خیلی خوب 
روی صحنه خودشــان را نشــان دادند و هرکس شنیده بسیار لذت 
برده اســت. البته جلوه کردن ســاز به توانایی نوازنده بستگی دارد، 
چون ســاز را نوازنده معرفی می کند نه ســازنده آن. من سال ها نیاز 
بــه این صدا ها را تجربه و حس کردم و بعد به سازســازی پرداختم 
که کاری بســیار وقت گیر و هزینه بر است و در کل کار سختی است. 
ســاز وقتی از کارگاه بیرون می آید و می خواهیم به صدایش بیاوریم 
باید کلی وقت صرف کنیم تا به آن صدایی که می خواهیم برســیم. 
خوشبختانه این سازها تا اینجا خیلی خوب خودشان را نشان دادند. 
از این ۱۵-۱۶ ســازی که طراحی کردم و ساختم، بعضی هایش فقط 
یک نوع دارند و هنــوز ادامه ندادم. بعضی هم هر کدام چهار، پنج 
نوع دارند که در ارکســتر های مختلف اســتفاده می کنم. نوازندگان 
خارجی وقتی با این سازها برخورد می کنند و با آنها می نوازند خیلی 
از آنها خوششــان می آید. نوازندگانی از آمریکا، کانادا، اروپا و روسیه 
در گروه ما بودند که خیلی این سازها را دوست داشتند و وقتی سازها 
را از آنهــا گرفتم، خیلی ناراحت بودند. زمــان می خواهد که مردم 
ایران این ســازها را در صحنه ببیننــد و با آنها 
آشنا شوند. نوازنده هم باید با این سازها ارتباط 
برقرار کند و هر ســازی که به نوازنده می دهند، 
باید شــخصیت آن را درک کند و بداند چه نوع 
صدایی از آن در بیاورد و چه ملودی هایی با این 
ساز بهتر نواخته می شــود. برای مثال، اگر یک 
قطعه برای نی نوشته شــده باشد، وقتی برای 
سنتور نوشته می شود، تفاوت دارد. هنرمندانی 
هستند که ســازهای دیگر می نوازند و سازهای 
من را هم می نوازند اما باید با این ساز چند سال 
زندگی کنند و با فضای آن آشنا شوند. بعد هم 
براثر زیاد نواختن و زیاد شــنیدن ازســوی مردم 
خاطره ایجاد شــود. سازهای من در ایران هنوز 
به جایی نرســیده اند که خاطره ایجاد کنند و من منتظرم این سازها 

روزی در صحنه باشند و مردم آنها را بشناسند.
  آیا معتقدید سازهای شما نوازنده مخصوصی می خواهد؟ �

مثلا درباره ســاز «ســاغر» که نوازنده تار می تواند آن را بنوازد؛ 
نوازنده نباید فکر کند این تار اســت. بعــد از چند وقت می بیند این 
ساز ملودی های خاص خودش را می خواهد. می توان ملودی های 
تار را هم با آن نواخت. پس این ســاز وقتی لهجه خاصی دارد، باید 

ملودی های خاص خودش را پیدا کرد.
  معتقدید از ابتدا این ساز را کسی فرا بگیرد؟ �

هم می تواند از ابتدا یاد بگیرد؛ هم اینکه کســی که مثلا ســنتور 
می نوازند، می تواند تندر هم بنوازد ولی نباید فکر کند همان سنتور 
است، چون تکنیک و زمان بندی آن فرق دارد و فرم مضراب زدنش 
کاملا تفــاوت دارد. ســاز «دل و دل» را مثل ویلــن می نوازند ولی 
ویلن نواز ایرانی خیلی بهتر بــا آن ارتباط برقرار می کرده و می گوید 
خیلــی ایرانی اســت. وقتی یک چهارمضراب ســه گاه یــا ابوعطا 
می نوازند، خیلی آنها را راضی تر می کند تا وقتی با ویلن می نوازند. 
چون این ساز پوســت دارد که شرقی تر است و احساس دیگری به 
نوازنده دست می دهد. تمام اینها در صورتی است که با ساز بنوازند 
تا با ســاز آشنا و دوست شــوند. با ساز باید معاشــقه کرد تا بتوان 
صدای آن را خوب درآورد. پس نوازنده خیلی مهم اســت که ساز 
را چطور می نــوازد و آن را معرفی می کند. هنوز به علت اینکه من 
شش سال است که در ایران کنسرت نداده ام، مردم ایران هنوز ساز 

من را درست در صحنه ندیده اند.
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گفت وگوي اختصاصي «شرق»  با استاد محمدرضا شجریان

مردم تصمیم می گیرند چه فرهنگی را بپذیرند

درآمد: «به ســکوت ســرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد 
زمان، بهار مردمی ها طی شــد، زمان مهربانی  دِی شد، آه از این دم سردی ها خدایا» (جواد 

آذر)
گفتن و نوشــتن درباره محمدرضا شجریان چون وصف خورشید کاری عبث و بیهوده است؛ 
او نه فقط خواننده و هنرمندی تمام عیار در آواز و موسیقی، خوشنویسی، مبتکر و مبدع ساز و 
در واقع مجموعه مراد در هنر است که پدیده ای آسمانی و موهبتی الهی برای فرهنگ ایران 

و ایرانی به شــمار می رود. شجریان همان نغمه ســاز باغ بی برگی ماست؛ هم او که در این 
فضای فرهنگی، خود باغی آباد و پرثمر بوده و هماره منبع امید و جوشش برای اهل هنر!

سترگی و استواری او چنان است که در پرتو شعاع نورانی اش هر ذره ای نمایان می شود
گفت وگوی حاضر حاصل چندین نشست و جلسه دوستانه و صمیمی با استاد شجریان بین 
سال های ۹۳ تا ۹۴ است؛ در واقع آخرین ملاقات ما به چند روز قبل از سفر استاد به آمریکا 

و انتشــار خبر بیماری شــان در نوروز ۹۵ باز می گردد... بعد از آن سفر، دیگر استاد در هیچ 
مصاحبه و گفت و شنیدی حضور پیدا نکرد و به عبارتی این گفت وگو آخرین مصاحبه استاد 

قبل از بیماری شان محسوب و به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان منتشر می شود.
مباحث مطرح شــده در این مقال، گزیده ای از ســاعت ها هم صحبتی با این استاد بی بدیل 
موسیقی و آواز ایران است... با آرزوی سلامتی و بهبودی برای این اسطوره تأثیرگذار تاریخ 

فرهنگ و هنر ملی ایران.

کالبدشکافی آواز
 در هیچ جای دنیا سابقه ندارد

 چون هیچ جا - 
مگر در کشور جمهوری آذربایجان

 و اطراف ما - مانند ما
 آوازی ندارند که خلاق باشد و در 

لحظه خلق شود. تاکنون چنین 
کلاسی  به عنوان دوره عالی آواز یا 

کالبدشکافی آواز وجود
 نداشته است 

کار آواز به این راحتی نیست... 
مسئله اش، خلاقیت و آهنگ سازی در 

لحظه است که هرکسی آن را ندارد. 
اکثرا ردیف را یاد می گیرند و دقیق 

مثل معلمشان می خوانند ولی وقتی 
خودشان می خواهند آواز بخوانند 

نمی توانند، چون آن خلاقیت را 
ندارند. سال ها زمان می خواهد که یک 

خواننده بتواند با شعر خوب برخورد 
کند و آن را خوب بشناسد

حمیدرضا عاطفی

 فرانک آرتا 
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لبریز  از  آواز

اول مهر، ســالروز ۸۰سالگی اســتاد محمدرضا شجریان است. 
هنرمند سرشناســی که بیش از ۴۰ سال تأثیرگذاری انکارناپذیری در 
موســیقی ایران دارد. گستردگی محبوبیت اســتاد شجریان در کنار 
تسلطش بر موسیقی و دقت و وسواس در آثار و ارائه آثاری ماندگار، 
از او شــخصیتی پدید آورده که هر هنرمنــد، هنرجو و علاقه مند به 
موســیقی ایرانی نمی تواند به او نگاهی گذرا داشــته باشد. نوشتن 
درباره ظهور هنرمندی مانند شــجریان نیاز به بررسی عوامل و علل 
بســیاری دارد که در این مجال نمی گنجد و قصــد هم ندارم به آن 
بپردازم، اما آنچه انکارناپذیر اســت، اســتعداد و هوش ذاتی او به 
عنــوان تأثیرپذیرنده عوامــل بیرونی بود تــا او را چند دهه در صدر 

تأثیرگذارترین افراد جامعه ایرانی قرار دهد.

شجریان اواخر دهه ۴۰ با هدف فراگیری و فعالیت در حوزه آواز 
ایرانی در تهران اقامت گزید و از همان ابتدا از محضر استادان بزرگ 
موسیقی ایرانی بهره برد. آذر ۱۳۴۶ هنگامی که ۲۷ساله بود، اولین 
آوازش در قالب برگ سبز شماره ۲۱۶ از رادیو پخش شد. چند سالی 
گذشت تا با ارائه آوازهایی ارزشــمند و همچنین بروز منش و رفتار 
هنرمندانه اش توانســت نظر استادان برجسته را به خود جلب کند. 
در آن ســال ها و زمانی که هنر موسیقی آن چنان که باید او را از رزق 
دنیا متنعم نمی کرد، هیچ گاه پایش نلغزید و آن غرور ذاتی اش ـ که 
همواره با او بوده است ـ را زیر پا نگذاشت و در راه سلامت ثابت قدم 
ماند؛ و همین شد نقطه قوت شــجریان. در زمانه ای که خوانندگان 
می توانســتند یک شــبه ره صدســاله طی کنند، او در گوشه ای آرام 
ایستاد و قدم هایش را شــمرده برداشت و دانش ردیف و آوازش را 

پربار کرد.
بهره گیری اش از محضر بزرگان، او را با هم نســلانی آشنا کرد که 
دغدغه های مشــابهی با او داشــتند و همنشینی با همین هنرمندان 
منجــر به فعالیت هایی شــد کــه نقطه عطفی در تاریخ موســیقی 
ایــران بودند. آثاری که در دهه ۵۰ در برنامه «گل ها» آغاز شــد، در 
جشــن های هنر شیراز و توس ادامه یافت، به چاووش رسید و نقطه 
پایانی آن، گروه های شــیدا و عارف بود؛ و نقش برجســته شجریان 
بــه عنوان یک هنرمند مؤلف  ـ نه صرفــا مجری ـ در تمام برهه های 

ذکرشده غیر قابل انکار است.
اما ـ به زعم نگارنده ـ آنچه شــجریان را به عنــوان یک خواننده 
توانا و در نهایت اســتاد آواز ایران مطرح کرد نه برنامه های رادیویی 
بود، نه کنســرت هایش، نه اجراهای انقلابی  و نه حتی آلبوم هایش؛ 
شــجریان ســاخته و پرداخته ممارســت در آوازخوانی است. او از 
معــدود آوازخوانانی بود کــه از هر فرصتی برای تمرین اســتفاده 
می کرد. خانه نشــینی چندســاله خودخواســته اش بعد از کنسرت 
دانشــگاه ملی در ســال ۵۸ و همچنین فراهم نبودن زمینه ها برای 
فعالیت جدی موســیقی در آن سال ها، فرصتی بی نظیر پدید آورد تا 

تمرین هایش را بیشتر کند.
در ســال های ابتدایــی دهه ۶۰ و در خلأ مجامع رســمی هنری، 
گعده های دوســتانه هنری بیش از پیش شکل گرفت و شجریان در 
بستر این رخوت و خانه نشینی دست به خلق آثاری زد که بسیاری از 
آنها آثاری بی نظیر در موســیقی ایران است. آثار خصوصی شجریان 
و هنرمندان همنشــین  او از شاخص ترین نمونه های ارائه ساز و آواز 
در قرن اخیر اســت. او گاهی لبریــز از آواز بود و چنان که امروزه در 
آثار خصوصی اش می شنویم در محفلی سه نفره چنان اجرا می کرد 
که گویی میلیون ها مخاطب به آوازش گوش ســپرده و چشم به او 
دوخته اند. خوشــبختانه و به لطف دردســترس بودن وسایل ضبط، 
بسیاری از هنرنمایی های اســتاد در محافل خصوصی ثبت و ضبط 

شده و برای آیندگان به یادگار مانده است.
شــهرت، محبوبیت و مرجعیتش در موسیقی، در تمام سال های 
فعالیت خواه ناخواه او را به حاشــیه های متعدد اجتماعی کشانده 
که کارنامه او نیز سرشــار از آواز و موسیقی و متأثر از تاریخ و احوال 
مردمان این ســرزمین اســت. شــجریان یک آوازخــوان تمام عیار و 

عصاره تمام استادان پیش از خود است.
روزهای مصادف با ۸۰ســالگی استاد شجریان برای علاقه مندان 
این هنرمند بزرگ غریب و دلگیر ســپری می شــود. چند سالی است 
اســتاد آواز ایران خاموش در بستر بیماری اســت و نبض احساس 
مردمانش با هر خبری از بیمارســتان و تیم پزشکی در نوسان است. 
مردم ایران سکوت خسرو آواز را تاب ندارند و هر دم برای سلامتش 

دست به آسمان دارند.
ادای دین مردم به شــجریان گوش فرادادن و دل سپردن به آواز 
ایرانی و پاسداشــت این هنر رو به فراموشی است. شجریان بیش از 
نیم قرن برای مردمان این سرزمین آواز سر داده و بر ماست که آن را 
قدر دانســته و بدانیم که یادگاران شجریان تا قرن ها مرهم دل های 

سوختگان و عاشقان است...
چون حافظ، سعدی، فردوسی و... .

نگاه

افسانه موسیقی شرق

محمدرضا شــجریان نیازی به تعریف و تمجید نــدارد؛ جایگاه 
والا و تثبیت شــده او در موســیقی ایران زمین، باعث شده هنر او به 
«متــر» و «معیاری» برای داوری تبدیل شــود. به عبارتی، هر کســی 
در وادی پررمــز و راز «آواز ایرانــی» بــه ســبک او نزدیک تر شــود، 
گویی خوش  عاقبت تر اســت. هرچنــد او در گســتره تاریخ فرهنگ 
هفت هزارساله ایران تکرار ناپذیر است، اما ذکر خیر و یادآوری هنر او 

همواره بر هر ایرانی عاشق هنر واجب است.
اول مهر ۱۳۹۹ اســتاد محمدرضا شجریان ۸۰ساله می شود، اما 
رسیدن به جایگاه «استادی » در طول عمر پربهای او به راحتی حاصل 
نشده است . درست است که به گواه همراهان و همکارانش،  محمد 
رضا شــجریان از همان دوران کودکی از اســتعداد ذاتی خدادادی 
بهره خاصی برده اســت، اما ممارست، تمرین،  تلاش و کوشش های 
بی بدیل او در دنیای موســیقی، رمزی اســت که اســتاد عاشقانه و 
عالمانــه آن را با طی طریق حاصل کرده اســت . به عبارتی تدقیق 
در زندگی شجریان گواه این نکته است که گرچه سرشار از استعداد 
خدادی اســت، اما با تمرین، ممارست و تلاش به این جایگاه رسیده 
اســت. «طی طریق» او در عرصه ادبیات فارسی و غوطه ورشدنش 
در دنیــای بیکران اشــعار عرفانــی، غزلیات و مثنوی و کلا اشــعار 
کلاســیک و نو، هم نفس شــدن بــا روح بزرگانی همچــون حافظ، 
 سعدی، فردوســی، خیام و... همچون اکسیری ناب در جان او جای 
گرفت و شــد توشه راهش و به آن اضافه کنید شناخت انواع ساز و 
دســتگاه و ردیف، مطالعه و پژوهش تاریخ،  شخصیت کاریزماتیک، 

 خلق و خوی مردمی ،  بهره هوشــی بالا و ادراک استثنائی اش در فهم 
و تحلیل جامعه پیرامونش و... را.

زندگی هنری استاد با موأنســت با قرآن آغاز شد. در سال ۱۳۳۱ 
برای نخســتین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیوی خراســان پخش 
شــد؛  البته با نام مســتعار «ســیاوش بیدگانی»؛ چون پدر که خود 
قاری قرآن بود، علاقه داشــت نام خانوادگی «شــجریان » با « قرآن » 
گره بخورد. به قولی این بیت حافظ: «صبح   خیزی و ســلامت  طلبی 
چــون حافظ/ هر چه کردم همه از دولت قــرآن کردم/ گر به دیوان 
غزل صدرنشــینم چه عجب/ ســال ها بندگی صاحب دیوان کردم» 
احوالات شــجریان را نیز حکایت می کند. بااین حال انس و الفت او 
با آواز ایرانی و درگیر شــدن با تاریخ ایران و آشنایی با بزرگان وقت و 
ردیف های موسیقی و... به مرور گوهر هنر او را بیشتر هویدا کرد. کار 
به جایی رســید که به «مرکز» و « مرجعی » تبدیل شد تا دیگر بزرگان 
موســیقی در کنار او حلقه ای ایجاد کنند و هنری بیافرینند ماندگار. 
اصلا گروه های موســیقی مثل عارف و شــیدا و نام آوران دیگری در 
کنار او توانســتند موقعیت موســیقی ایرانی را ارتقا بخشند؛ هر چند 

هریک جایگاه ویژه خود را داشته اند.
به قول سایه ( هوشنگ ابتهاج) که درگفت وگویی بیان کرده بود، 
خــوش به حال ما که در روزگار شــجریان نفس می کشــیم. همین 
موضوع باعث شــده مردم در سراسر ایران با شــنیدن خبر کسالت 
اســتاد، با دعا و انرژی مثبت خواستار ســلامتی او باشند و اویی که 
مردم را هیچ گاه تنها نگذاشت،  مردم هم همواره قدردانش شده اند.
نقل است بزرگی در برابر این سؤال که «موسیقی شرقی در برابر 
موسیقی غربی همچون قطره ای است مقابل اقیانوس » پاسخ داد: 
«درســت است موسیقی شــرقی قطره ای اســت، اما قطره اشک»؛ 

همین قطره اشک عمقی دارد که وصفی برای آن نیست.
جالب اســت یکــی از عنوان های شــایان توجهی که به اســتاد 
شــجریان در سطح جهانی داده شد، « افسانه موسیقی شرق» است 
کــه روزنامه ملی کانــادا – گلوب اند میل - بعد از برگزاری کنســرت 
اســتاد در مطلبی این نکته را منتشــر کرد. استاد شــجریان به «آواز 
ایرانی » معنایی بخشــید که هیچ کس نمی توانــد آن را از ما بگیرد؛ 
مثال زیبای این نکته در فیلم « جدایی نادر از سیمین » اصغر فرهادی 
به خوبی انعکاس پیدا کرده است؛ آنجا که سیمین هنگام مهاجرت 
به نادر می گوید: « من ســی دی های شــجریان را با خــود می برم ». 
شجریان متعلق به این خاک اســت و تنها در همین خاک رشد پیدا 

می کند؛ شجریان را نمی توان از ایران جدا کرد.
بعد از تحریر: به مناسبت تولد استاد علاقه مند بودیم کاری کنیم 
تا مرکز توجــه مخاطبان قرار گیرد؛ به همیــن دلیل به همت آقای 
محمدرضا عاطفی،  روزنامه نگار پیش کســوت و پژوهشگر موسیقی 
و همکاری عطا نویدی، پژوهشــگر موسیقی،  گفت وگویی را که چند 
ســال پیش با استاد -قبل از بیماری- انجام شده بود، منتشر کردیم. 

امید است مقبول افتد.

ضرباهنگ

  با توجه بــه اینکه خوشنویســی یکی از رشــته های هنری  �
اســت که شــما تا مقطع بالایــی آن را دنبال کردیــد و یکی از 
علاقه مندی های اصلی شما محسوب می شود، می خواستم ببینم 

از نظر شما ارتباطی بین آواز و خوشنویسی وجود دارد؟
هــر هنــری بــرای خــودش شــرایط و راه و رســمی دارد. در 
خوشنویســی نســتعلیق، در یک مصراع از شعر بیشتر از دو کشش 
نباید وجود داشــته باشد، وگرنه کرسی خط به هم می ریزد و بدنما 
می شود. در آواز هم به همین شکل است. هنگام آواز اگر بخواهید 
معانی شــعر و واژه های یک مصراع را بیان کنید بیشتر از دو کشش 
واقع نمی شود در غیر این صورت زیبا نخواهد شد. از این جهت این 
دو هنر به هم شــباهت دارند. انعطاف ارائــه نت ها در آواز، مانند 
همان دوایر خط نستعلیق است، مثل زیبایی «ی» که آن ظرایف در 

آواز هم هست. بنابراین می توان این دو هنر را به هم تشبیه کرد.
  ســبک و شیوه آواز شما نسبت به قدما – مثلا اگر اقبال آذر و  �

طاهرزاده را در نظر بگیریم – اگر نگوییم تحول اما قطعا تغییراتی 
پیدا کرده است. برای وضوح بیشتر ســؤال می خواهم مابازای 
آن را در خوشنویســی عرض کنم... مثلا اگر در عرصه خط اوج و 
قله آن را که میرعماد اســت در نظر بگیریم سبک ها و شیوه های 
جدیدی که در عین حال ریشــه در خط قدمــا دارند پدید آمده 
است. مثل خط اســتاد امیرخانی نســبت به خط میر؛ آیا این 

تشبیه درست است؟
موافق نیستم چون موسیقی فراتر از هر هنر دیگری است. حال 
و هــوا، زمان بندی و خیلی چیزهای خاص خــودش را دارد که در 

خوشنویسی نیست.
  منظور من تحولات این دو هنر است. �

تحولاتش خیلی بیشــتر از این حرف هاست. تحولات آوازی که 
من نســبت به قدما ارائه کردم خیلی تغییراتش بیشتر از خط آقای 

امیرخانی نسبت به میرعماد است.
  مایلم بیشــتر سلایق شــما را در خط بدانم، شخصا چه نوع  �

شیوه ای را می پسندید؟
خط استاد امیرخانی واقعا عالی است، خط استاد اخوین و دیگر 

استادان را هم می پسندم.
  به کدام سبک علاقه مندید؟ �

ســبک میرزا غلامرضا را خیلی دوســت دارم و به نظرم خیلی 
قَدَر است.

  اما من به عنوان کســی که ســال ها خوشنویسی کرده ام به  �
شباهت ها و ظرایف و دقایق خط با آواز دقت کرده ام و به همین 
سبب، با دیدن برخی خوشنویسی ها، آوازها یا صداهایی برایم 
تداعی می شود و بالعکس... لذا بشخصه آواز شما مرا به فضای 

خط استاد اخوین می برد!
آواز من به مراتب پیچیده تر از این حرف هاست.

  مقصود من تشــبیه به لحاظ برداشــت احساســی بود. آن  �
برش ها، وصل ها، دندانه ها، دوایر... خیلی ظریف و حساب شده 
اســت و بیان، لحن و متر آواز شما نیز چنین ویژگی هایی دارد و 

احساس مشابهی به مخاطب می دهد.
کاملا با خط آشــنا هســتم. ولــی اگر بخواهیم مقایســه بکنیم 

موسیقی پیچیدگی های بسیار بیشتری دارد.
  اما شــما در جایی گفته بودید خوشنویسی بسیار سخت تر از  �

آواز و موسیقی است. هنوز هم به این حرف اعتقاد دارید؟
بله، خوشنویســی از موسیقی سخت تر اســت، ولی سخت تر از 
آواز نیســت. در آواز شــما باید صدا را از درونتان بیرون بیاورید، این 
ساز [صدا] را یک سازنده نساخته که خوش صدا باشد. از وجودتان 
باید صدا را بیرون بیاورید و شــب و روز با صــدا کارکردن حوصله 
بسیار زیادی می خواهد و از آدم خیلی انرژی می گیرد. خوشنویسی 
آن قدرها انرژی نمی گیرد. آواز بســیار سخت تر است، باید در کوه و 
موقع ســربالایی بخوانید تا بتوانید از همه هوای ریه برای خواندن 
اســتفاده کنید. برای اینکه اگر در جایی دیدید موســیقی نیم دقیقه 

طول می کشد، کم نیاورید.
خطــاط هرگــز این قدر زحمت نمی کشــد، 
خطاطی به خصوص نســتعلیق خیلی سخت 
اســت ولی مانند آواز زحمت نــدارد. در آواز 
وقتی اوج بخوانید روی تمام ســلول های بدن 
فشــار می آید انگار که بدن می خواهد منفجر 

شود.
  در زمینــه نوازندگی می دانید که نســل  �

جدید از نظر تکنیکی نســبت به قبل خیلی 
پیشرفته تر و تواناتر شده است و در مقایسه 
با نسل پیشین برتری نسبی دارد اما چرا این 
ویژگی در زمینه آواز مشــهود نیست؛ دلیل 

این مسئله از نظر شما چیست؟
چــون کار آواز به این راحتی نیســت... مســئله اش، خلاقیت و 
آهنگ ســازی در لحظه است که هرکســی آن را ندارد. اکثرا ردیف 
را یــاد می گیرنــد و دقیق مثل معلمشــان می خواننــد ولی وقتی 
خودشــان می خواهند آواز بخوانند نمی تواننــد، چون آن خلاقیت 
را ندارند. ســال ها زمان می خواهد که یک خواننده بتواند با شــعر 
خوب برخورد کند و آن را خوب بشناســد، شعر خوب انتخاب کند، 
ملودی ها و تحریر ها را هنگام خواندن مناســب انتخاب کند. اینها 

همه از نکات مهم است.
  این ضعف در کجاست؟ در آموزش است؟ �

ضعف، هم در آموزش اســت و هم در خودشــان. من دوره ای 
به عنوان دوره عالی برای گروهی از خوانندگان گذاشــتم؛ آنها الان 
خودشــان خیلی راحت می توانند برای دو، سه ســال، برنامه آواز 
طراحی کنند و بخوانند. گروه دیگری نزدیک به ۷۵ نفر متشــکل از 
خانم ها و آقایان دارم، می خواهم در آنجا کالبدشــکافی و طراحی 
آواز را بــه آنها درس دهــم. تا این دوره را نگذراننــد نمی توانند از 
خودشــان آواز بخوانند. باید با این کلیدی که دارم درِ خلاقیت آنها 

را بگشایم.
باید به آنها یــاد بدهم که به چه شــکل می توانند جمله بندی 
کنند. اســاس آواز را به آنهــا بگویم و تا بعــد آن چیزهایی که در 
یاد دارند به دردشــان بخورد. آن وقت اســت که هــر چیزی را که 
شنیده اند، می توانند بسازند در صورتی که با الگویی که شنیدند فرق 

داشته باشد.
کالبدشــکافی آواز در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، چون هیچ جا 

- مگر در کشــور جمهوری آذربایجان و اطراف ما - مانند ما آوازی 
ندارند که خلاق باشــد و در لحظه خلق شود. تاکنون چنین کلاسی 

به عنوان دوره عالی آواز یا کالبدشکافی آواز وجود نداشته است.
  ادامه این کلاس ها چه زمانی خواهد بود؟ �

ســفری که پیش رو دارم وقتی تمام شــود بایــد این کلاس ها را 
تشــکیل دهم. ۲۰ تا ۳۰ جلسه طول می کشــد تا این مباحث را کار 
کنیم. بعد دیگر خودشان باید تولیدکننده باشند. آن هم کار هرکسی 
نیســت و زمینه خلاقیت و تیزهوشی می خواهد و باید آهنگ سازی 

بکنند.
خواننده آواز باید کار نوازنده، خواننده و آهنگ ســاز را هم زمان 
انجام دهد. بایــد بتواند به تنهایی یک ســاعت روی صحنه برود و 
آوازش را طوری بخواند که کسی متوجه نشود ساز همراه او نیست. 
بچه های ما هنوز متأســفانه بــه آن مرحله نرســیده اند؛ نه اینکه 
استعداد نداشته باشند، شاید نخواسته اند و پشتکار نداشتند. زندگی 
من کار روی آهنگ سازی و شعر است، تنها ردیف را روایت نکردم.

  شما تصمیم ندارید ردیف آواز موسیقی ایران را ضبط کنید؟ �
خیر، تصمیم ندارم.

  چرا ضرورتی در این زمینه نمی بینید؟ �
اگر ردیف را ضبط کنم، موسیقی را کوچک کرده ام. بعد بر سر آن 
دعوا می شــود که فلانی یک چیز دیگری گفته است. این ردیفی که 
می بینیم نمونه های خوبی اســت که ملودی های معاصر موسیقی 
ما اســت و هزاران نمونه از آن را می توان ســاخت. موســیقی ما 
دریای بیکرانی اســت که می توان در آن چیزهای تازه ای آفرید. من 
هرچه آواز خواندم، نوع جمله بندی ها و تحریرها و انتخاب شعرها 
خودش ردیف است. ردیف برای چیست؟ برای این است که درست 
آواز بخوانند و دســتگاه ها را دقیق بشناســند و فرودوفرازها را یاد 
بگیرند. هرکدام از آواز های من برای کسانی که می خواهند ردیف را 

دنبال کنند، درس است.
  عده ای اعتقاد دارند در ســال های اخیر سبک های آوازی و  �

همچنین رنگ صداها کم شده و اکثرا شبیه به یکدیگر می خوانند؛ 
به عبارتی غیر از شــما الگویی برای آواز ندارند؛ شما چه نظری 

دارید؟
این مســئله هم به کســانی که آموزش آواز می بینند، بســتگی 
دارد. خواننده های خوبی که کار تکنیکی داشــته باشند و همه هم 
آنها را بپســندند کم داشته ایم. یا اگر کسانی وجود داشتند، تدریسی 
نداشــته و شاگرد تربیت نکرده اند. الان تصنیف خوان های خوبی در 
بیــن خواننده ها داریم اما به محض اینکه می خواهند آواز بخوانند، 
می بینیم چیزی در بســاط ندارند. آنها باید دوره آواز را ببیند والا ما 
صداهــای خوب و رنگ صداهای خوب کــم نداریم. الان حدود ۱۰ 
نفر در تصنیف خوانی هستند که خوب هم می خوانند و فقط شاگرد 
من هم نبوده اند. اما اگر کســی بخواهد آواز بخواند، حسابش چیز 
دیگری است. درباره آواز و الگوی آن در زمان جدید کسی را نداریم 

ولی از قدیمی ها کسانی هستند.
  نظرتان درباره تقلید گســترده ای که از صدای شما می کنند،  �

چیست؟
یک بحــث هنگام آموزش اســت که هنرجــو را وادار می کنیم 
تقلید کند، مثلا اگر در نقاشــی معلم یک دست می کشد و می گوید 
عین آن را باید بکشــید، در اینجا نباید هنرجو پا بکشد! وقتی من به 
هنرجو درس می دهــم، می گویم عین این را بایــد بتوانی بخوانی. 
اگر این قدر گیرایی نداشــته باشــد که تقلید کنــد، نمی تواند موفق 
باشــد. خواننده باید خیلی ســریع یاد بگیرد به همین دلیل من اول 
قــوه دریافت و تقلیــد را بالا می برم که هنرجــو بتواند با صدایش 
هــر کاری که می خواهد انجام دهد. این را کــه گفتم مرحله اولیه 
اســت. در مرحله بعد، باید سبک دیگران و شــیوه های مختلف را 
کار کنــد. خودم هم از همین راه رفتم و همه شــیوه ها را کار کردم. 
تمــام آوازهای بعضی ها را و چند آواز بعضــی دیگر را کار کردم و 
شیوه شان را شناختم از مجموع اینها در من یک «شجریان» درست 
شــد. اینها هم بایــد همیــن کار را بکنند و در 
حیطه یک خواننده گیر نیفتنــد. فکر نکنند اگر 
با شجریان کار کردند، نباید نزد کس دیگری کار 
کنند، این اشتباه اســت. باید سبک های دیگران 
را با دقت گوش کننــد و فرابگیرند، همین طور 
ســاز گوش کنند تا جمله بندی یاد بگیرند، شعر 
بخواننــد و... یعنــی باید زندگی کننــد و با آواز 
معاشقه کنند تا بعد از چند سال اتفاقی بیفتد. 
اگر فکر کنیم بعد از چهار، پنج ســال یک دفعه 
نابغه ای در آواز پدید می آید، اصلا چنین چیزی 
درست نیست. می توانند صدای خوب با تحریر 
خوب داشــته باشــند اما فقط یــک صدا دارند 
و طراحــی آواز نمی توانند انجــام دهند. الان 
صداهای بسیار خوبی هستند اما نمی توانند حتی طراحی ساده ای 
کننــد. ما می خواهیم یک مجموعه دربیاوریم که همه چیز را کامل 

داشته باشد.
  آیا کارگاه شما به دنبال همان مجموعه است؟ �

بله؛ وقتی اینها تمام شــد، هنرجو دوره هــای متعددی پیش رو 
دارد، باید جامعه شناســی بداند، با ادبیات آشنا باشد تا بیاموزد که 
شعر را در کجا بخواند و همین طور خیلی چیزهایی که خواننده آواز 
به آن نیــاز دارد. خواننده تصنیف به اینها نیاز ندارد، فقط باید ریتم 
را بشناســد و تکنیکی داشته باشــد و نیازی به معلومات آن چنانی 

نیست.
  در مــورد بحــث کارگاه آوازی حضرت عالــی نکته ای مورد  �

سؤال است. امروزه بســیاری از افرادی که در کارگاه شما حاضر 
می شوند، خود را «شاگرد استاد شجریان» می دانند؛ درحالی که 
مفهوم «شــاگرد اســتادی» در هنر چیز دیگری است و کسی که 
ســال های متمادی از محضر یک استاد بهره برده، می تواند خود 
را شاگرد بنامد. همین مســئله باعث می شود اگر این شاگردان 
کارگاه آواز کاری انجام می دهند، این طور تصور شــود که مورد 

تأیید شماست. لطفا نظر خودتان را در این مورد بفرمایید.
شــاید این شاگرد حق دارد خودش را شاگرد من بداند! دروغ هم 
نگفته اســت. اما وقتی خودش را شاگرد من معرفی می کند، باید از 
عهده اش هم بربیاید و نشــان دهد کــه در آواز چه کار می کند. باید 
خودش را یک طوری توجیه کند و بگوید در ابتدا شــاگرد من بوده. 
نه اینکه حرف های نادرســتی بزند مثل اینکه استاد من را به عنوان 

بهترین شاگرد پذیرفته است. اگر قرار باشد از اسم من برای توجیه و 
مطرح کردن خودش سوء استفاده کند، خیلی زود از جامعه تودهنی 

می خورد.
  آیا جامعه این تشخیص را خواهد داد؟ �

تشــخیص جامعه در دراز مدت درســت اســت؛ ولی بعضی از 
نزدیکان در کار خوانندگی گاهــی اوقات حرف های عجیب و غریبی 
می زننــد که آدم فکــر می کند این افــراد حســادت می کنند؛ ولی 
به هر حال در هر کلاســی مثلا در دانشــگاه پزشــکی هم که بروید، 
دانشــجویان از ســال دوم همدیگــر را دکتــر خطــاب می کننــد؛ 
در حالی کــه چند ســال مانده تا دکتر شــوند. در کلاس من هم این 
افراد زحمت کشــیده اند و خودشان خوب می دانند که چقدر تغییر 
کرده انــد. زمان زیــادی را باید صــرف کنند تا بخواهنــد روی پای 
خودشان بایســتند و تولید کننده باشند. تا دوره عالی را تمام نکنند، 
نمی توانند تولید کننده باشند. فعلا باید همیشه چیزی را از بَرکنند و 
از این و آن ســرهم کنند و بخوانند و این طور آواز خواندن نمی شود. 
ایــن افراد در حال حاضر در این اندازه اند که با همه اســتعدادی که 
دارند، باز هم استعدادشان از من بیشتر نیست. من می دانم که یک 
جای کار می لنگد و هنوز نمی توانند روی پای خودشان باشند. وقتی 
ســه، چهار کار بیرون بدهند، کفگیرشان ته دیگ می خورد و معلوم 
است کارشان تمام شده اســت. پس باید دوره عالی را ببیند، تا من 
خلاقیت شــان را بــه کار بیندازم و ده ها نکتــه در کار آواز را تعلیم 
دهم، تمرین شــان دهم و وادارشــان کنم که فکر کنند. بعد از چند 
ســال می توانند بگویند خواننده ای هســتند که تولید کننده  هستند 
و ۱۰ جــور برنامه می دهند که دوتای آن هم مثل یکدیگر نیســت؛ 
امــا الان هیچ کدام در جایگاهی نیســتند که ادعا کنند که شــاگرد 
شجریان هســتند و به همین دلیل باید همه آنها را قبول کنند. دروغ 
هم نمی گویند، شاگرد شجریان هســتند و چهار عکس هم در کنار 
مــن گرفته اند؛ ولی باید صبر کنند بعد از دوره عالی. همه اینها هم 

نمی توانند دوره عالی را ببینند.
در دوره عالی خلاقیت اینها را بــه کار می اندازم که تولید کننده 
باشــند؛ یعنی طراحی و آهنگ سازی انجام دهند. یک خواننده آواز 
باید در این حد باشد. برخی از بچه های ما ادعا های خیلی بی ربطی 

می کنند که هنوز در آن جایگاه نیستند.
  آینده آواز کمی مبهم به نظر می رســد؛ ولی شــما قبلا گفته  �

بودید جای نگرانی نیست.
جای نگرانی از این نظر نیســت که نمونه خوب آواز در دستشان 
هست مگر اینکه جامعه آواز را نخواهد. مگر اینکه جامعه نخواهد 
با شــعر حافظ، ســعدی و مولانا ارتباط داشته باشــد چون ما باید 
زبان همین شــاعران را با آواز بیان کنیم. البته شــعر نو هم آمده و 
آن جــای خود... . با آن هم می شــود کارهایی ارائه کرد. تکنولوژی 

و عوض شــدن زندگی مردم، بسیار در موسیقی و نوع آهنگ ها تأثیر 
دارد. مثلا اگر بخواهیم در آمریکا آواز ایرانی بخوانیم نمی توان این 
کار را به کیفیت اینجا انجام داد. چون شــرایط آنجا طوری اســت 
کــه به درد آواز ایرانی نمی خورد. باید در همین مملکت باشــیم و 
کمبود ها و مشکلات را ببینیم تا آواز حس و حال مخصوص خود را 
داشته باشد. این آواز زاییده فرهنگ همین جغرافیاست. اگر فرهنگ 
جغرافیا عوض شــود یقین بدانید که نــوع آواز ها هم کم کم بدون 

اینکه متوجه شویم عوض می شود.
  شــما به اقتضای این اتفاقات در آن طرف مرزها هماهنگ  �

می شوید؟
نه، من کار خودم را می کنم و پیام اینجا را به آن طرف می بریم.

  واکنش آنها چیست؟ �
به هر حال تعداد کم اســت. به اندازه موسیقی پاپ نیست. البته 
من فرق دارم و سالن هایم پر می شود ولی خیلی ها این طور نیستند.

  شما تا چه حد به شانس اعتقاد دارید؟ یعنی اگر خواننده ای  �
بخواهد در آینده پا جای پای شــما بگذارد، آیا باید شــانس هم 

داشته باشد؟
خیر، با شــانس که نمی شــود. شــانس تنها مربــوط به بلیت 

بخت آزمایی است.
  اینها که دوره عالی را می بینند هم نمی توانند به شما برسند.  �

در این ســال ها و چند دهه دیدیم که کســی به شما هم نزدیک 
نشده است.

باید بروند تلاش کنند و خودشــان را برسانند. این شانس نیست. 

اگر به من نزدیک نشــده اند برای این است که کار نکرده اند. آن طور 
که در حد دوره عالی باشد کار نکرده اند.

  برای همایون، فرزندتان این مســئله فرق دارد. برخی این  �
برداشت را دارند که شــما آن چیزهایی که به همایون آموزش 

دادید به دیگران نگفته اید.
من وظیفه ندارم جواب گوی هر کسی باشم.

  آیا همایون در حال حاضر از نظر آواز و طراحی آن به شــما  �
متکی است؟

همایون از روزی که خوانندگی را شــروع کرد روی پای خودش 
بــود. تمام کارهایش را خودش انجام می دهد و از من هیچ کمکی 
نمی گیــرد. از روز اول هم من گفتم خودت کارت را بکن هر جا نیاز 
داشــتی نظری می دهم اما در نهایت بگــذار کار برود در جامعه و 

نقد شود.
  اما به هرحال تعلیم که داده اید؟ �

بلــه؛ البته کــه تعلیم دیــده و از ۱۰، ۱۲ ســالگی تعلیــم آواز 
همایون شــروع شــد و با او تکنیک آواز کار کردم. صدا ســازی را با 
همایــون تجربه کردم که خیلی هم جــواب داد و الان مثل تکنیک 
من می خواند. خیلــی از بچه های گروه من هــم به همین تکنیک 

می خوانند.
  شاگردی هم سطح همایون دارید؟ �

هیچ دو نفــری را با هم مقایســه نمی کنم. البتــه تکنیک های 
خوبی در آنها هســت اما خوانندگی، تیزهوشــی و اعتماد به نفسی 
می خواهد که باید آن را داشــته باشند تا بتوانند از چیزی که دارند 

اســتفاده درســت کنند. من نمی خواهم به عنوان پــدر از همایون 
تعریف کنــم ولی الحق چون تیز هوش اســت می تواند خودش را 
به ویــژه در صحنه خوب ارائه کند. هنوز ایــن بچه ها نمی توانند در 
صحنه خوب کار کنند، هر وقت توانســتند این کار را بکنند آن وقت 

می توان آنها را با همایون مقایسه کرد.
  شما همایون را نقد هم می کنید؟ �

اگر لازم باشــد گاهی اوقات نقدش می کنــم. مثلا می گویم اگر 
خواســته باشــد با یک فرد دائم کار کند خیلی یکنواخت می شود. 

گاهی صحبت هایی با هم داریم.
  درباره آوازش چطور؟ �

دربــاره آواز باید بیشــتر روی بداهه خوانــی اش کار کنم. وقتی 
تصمیم بگیرد بخواند، کارش را می کند اما هرچه در کار هنر بیشــتر 
کار کند، بیشتر به دردش می خورد. جا دارد همایون بیشتر کار کند.

  آیا می توانیم بگوییم همایون ادامه طبیعی مسیر شماست؟ �
بگذاریم راه خودش را برود تا ببینیم تا کجا می رود.

  خیلی ها دوست دارند بدانند شما ایشان را تأیید می کنید؟ �
فعلا همایون را گذاشــته ام به عهده خــودش تا تصمیم بگیرد. 

هیچ کاری به کارش ندارم. خودش تصمیم می گیرد.
  ممکن است راهنمایی نیاز باشد؟ �

اگر بخواهد مــن راهنمایی می کنم، فعلا آزادش گذاشــته ام تا 
خودش تصمیم بگیرد. به هر حال او خوانندگی را خوب بلد اســت، 
ولی اینکه آواز را چقدر دنبال کند، بستگی به علاقه اش به آواز دارد 

درحالی که شرایطش را دارد.
  کسانی هســتند که طبیعتا و به طور ذاتی و خدادادی صدای  �

خوبی دارند، چقدر این مسئله دارای ارزش است؟
صدا یک وسیله فیزیکی اولیه است که در آواز باید وجود داشته 

باشد، ولی باید تربیت شود تا تربیت نشود راه به جایی نمی برد.
  شما در مراسم بزرگداشت آقای خواجه امیری (ایرج) درباره  �

ایشان صحبت کردید و نظری دادید.
درباره صدا و چهچهه ها نظر دادم. ببینید موارد مختلفی در کار 
خوانندگــی وجود دارد. «هزار نکته در این کار و بار دلداریســت» و 
من فقط دو نکته آن را گفتم، ســعی هم کردم این دو نکته درست 

را بگویم.
  این صدا و چهچهه اکتسابی است؟ �

هم ذاتی اســت و هم بخشــی از آن تمرینی و به دست آوردنی 
اســت. باید تارهای صوتی مناســب هم داشــت. اینکه چه چیزی 
ارائه می کند و دیدگاهش چیســت، یک بحث دیگر اســت. من در 
آن مراســم در مورد دو اصل مهمی که وجود دارد و مشهود است 

صحبت کردم.
  این دو نکته چقدر ارزشمند است؟ �

خیلی ارزش دارد و باعث می شــود همــه را به طرف خودش 
بکشــد. اگر آن دو نکته [صدا و چهچهه ها] وجود نداشــته باشد، 
کســی دیگر به بقیه آواز گوش نمی کند. آن دو نکته باید باشد، بعد 
باید ببینیم با آن دو، چه چیزی می خواهیم بیان کنیم و این نکته ای 
دیگر است. اینکه چه چیزی ارائه می کنید، عطر صدا چگونه است، 
شخصیت چگونه است، مســائلی جدا از تکنیک تحریر و چهچهه 
اســت. من درباره دو بخشــی صحبت کردم که همه به آن اذعان 

دارند.
  اینکه شما را به کجا می برد؟ �

آن یک بحث دیگر است. اینکه بگوییم صدا و تکنیک در خدمت 
چه چیزی است، آن هدف چیز دیگر است. برخی این طور می گویند 
که وقتی آن صدای بسیار خوب و ارزنده در خدمت یک چیز درست 
و حسابی نیست، ارزش ندارد. شاید هم حرفشان درست باشد؛ این 
بحث از نظر فرهنگی اســت. به هر حال اگر هم این توانایی در کنار 

نکات دیگر باشد، تأثیر آواز خیلی زیاد می شود.
  اگر این مســئله تشریح شــود، خیلی ها جواب سؤالشان را  �

می گیرند.
بلــه متوجه می شــوند. وقتی دربــاره جنس صــدا و تکنیک و 
چهچهــه صحبت می کنم همه می دانند درســت می گویم. برخی 
دوســت ندارند و برخی هم دوســت دارند که آن انتخاب جامعه 
و فرهنگ اســت که چه چیزی دوســت داشته باشــد. من در کار و 
زندگی ام سعی کردم که همه اینها در خدمت هدف خیلی بالا باشد 
و جامعیت را در نظر گرفتم و دنیای دیگری برای خودم داشــتم و 
آن را دنبال کردم. ولی وقتی از من می خواهند درباره یک شــخص 
صحبت کنم، به دنبال کاســتی ها و عیب آدم هــا نمی گردم. نکات 

خوب و مثبتش را در نظر می گیرم و آنها را بیان می کنم.
برای خیلی ها ســنگین بود که فلانی چنیــن حرفی را زد اما این 
وظیفه مــن بود که این نــکات مثبت را بگویم. منتهــی این مردم 
باهــوش هســتند و می فهمند که ما تــا کجایش گفته ایــم. افکار 
بســته طور دیگری فکر می کنند. انســان باید فکــرش را باز کند و 
همه جوانب را در نظر بگیرد و درباره هر چیزی ســر جای خودش 

صحبت کند.
  شما همیشه به آینده موسیقی خوش بین بودید. �

نســبت به دیدگاه جامعه به موســیقی خوش بین هستم. الان 
دولت و حتی تکنولوژی مشــکلاتی ایجاد کرده اســت. مثلا امروز 
mp3 همه آثار را به یغمــا می برد و هیچ چیز برای تهیه کننده ها و 
هنرمندان باقی نمی گذارد. این یک خطر اســت که هنر موسیقی را 

تهدید می کند، چون از نظر مالی تأمین نمی شود.
  چه راهکاری وجود دارد؟ �

مردم باید این مســائل را مورد توجه قرار دهند. امروز بسیاری از 
شــرکت های تولید کننده سی دی تعطیل شده اند. یک mp3 به بازار 
می آید و خیلی ها هم که از ضرر آن بی خبرند، خوشــحال می شوند 
که ۲۰ ساعت از کارهای فلان هنرمند را با پنج هزار تومان خریده اند. 
این مسئله بزرگ ترین لطمه را به هنرمندان و تولید کنندگان می زند.
وقتــی تولید کننــده نتوانــد هزینه های خــود را تأمیــن کند، به 
هنرمند نمی تواند دســتمزد دهد، وقتی هم دستمزد هنرمند کفاف 
زندگی اش را ندهد، دیگر هنر را رها می کند. جامعه باید حواســش 
به این مسئله باشد. خودم هم دارم این مسائل را حس می کنم. من 
پنج ســال است - از ســال ۸۷ تا الان - یک ریال از بابت کنسرت و 
آلبوم در این مملکت درآمد نداشــتم. حالا تا جایی می توانم خودم 
را اداره کنم، اما خطر این مسائل وجود دارد، ولی یک جوان تازه کار 

نمی تواند خود را اداره کند.
  شــنیده ها حاکی از این است که پیشنهاد و توافق اولیه ای به  �

وجود آمده تا برای صد نفر مجوز برداشــته شود. قبلا این تعداد 
۶۰ نفر بود ولی الان اسامی به صد نفر رسیده است.

امیدوارم این قدر متحول شده باشند. اگر به نظر من باشد باید به 
همه افراد مجوز داد. این جامعه اســت که سبک و سنگین می کند 

و حق انتخــاب دارد. مگر این آقایان که در این 
مملکت مدیر شــده اند، از ســرزمین و ســیاره 
دیگری آمده انــد؟ اینها هــم از همین جامعه 
بیرون آمده اند. چطور شــد که اینها می فهمند 
ولی مردم نمی فهمند؟ چرا اینها خودشــان را 
تافته جدا بافته و عاقل تر از مردم می دانند؟ این 
مردم هســتند که باید تصمیم بگیرند فرهنگی 
را بپذیرند یا نه. خانواده ها خودشان بلدند چه 

کار کنند.
  یک توجیه که در ممیزی وجود دارد این  �

است که هر اثری منتشر می شود یک غذای 
روحی است و ممکن است این غذا مسموم 
باشــد. پس باید جلوی ورود غذای مسموم 

به جامعه گرفته شود. نظر شما چیست؟
باید به آنها بگویم به شــما ربطی ندارد که غذا مســموم باشد، 
شــاید یک نفر بخواهد غذای مســموم بخورد و خودش را بکشد. 
اما همه که این کار را نمی کنند. حالا اینکه مگر توانســته اند جلوی 
غذای مســموم را بگیرند؟ موسیقی زیرزمینی از کجا درآمده؟ چون 
نگذاشــتند مردم کارشــان را بکننــد و جلوگیری کردند موســیقی 
زیرزمینی بیرون آمده و جلویش را هم نمی توانند بگیرند. امروز دنیا 

دنیای دیگری است.
  شما قائل به هنر سیاسی هستید؟ �

سیاست به تمام ارکان زندگی اجتماعی مردم ورود کرده است. 
در ایران همه چیز را سیاســی کرده اند. حتی اگر در دکان نانوایی به 
وضعیت آرد هم اعتراضی بشــود می گویند کار سیاسی انجام شده 
اســت. حتی «ربنا» را یک دعای سیاسی کردند. این سیاست است 
که به حــق و حقوق هنرمندان ورود کرده اســت وگرنه هنرمندان 

کاری به سیاست ندارند.
  یعنی هنرمندان خودشــان دوســت ندارند وارد سیاســت  �

شوند؟
ابدا، سیاســت اســت که به هنرمندان کار دارد و جلوی کارشان 

را می گیرد.
  چه کار باید کرد؟ �

من دیگر درباره آن حرف نمی زنم. مردم باید در این باره تصمیم 
بگیرند چه کار می کنند. یا آن کســانی که حــق ندارند در کار مردم 
دخالت کنند باید بفهمند که نباید سیاست را وارد همه ارکان زندگی 

مردم کنند. در آخر هم خودشــان خسته می شوند و هم مردم را از 
کار و زندگی می اندازند. همه چیز سیاســی شده، موسیقی، ورزش، 

کتاب، فرهنگ و... . سیاست و دولت باید در خدمت اینها باشد.
  ولی قبــول دارید که برخی هنرمندان در خدمت سیاســت  �

هستند؟
خیلی. اینهــا آدم های بیچاره و بی مایه اند کــه به دنبال قدرت 

هستند.
  پس می توان گفت که هنرمندان باید سیاســت را بشناسند  �

ولی سیاسی نباشند؟
مســئله این است که یک بار شــما در مبارزه با سیاست هستید 
و همــه چیز را به نفــع خودتان و به نفع افکارتان دارید سیاســی 
می کنید. این کار خوبی نیست. بعد سیاست کاری می کند که مردم 
را به مقابله با خودش دعوت می کند. چرا باید سیاســت طوری در 
زندگــی مردم دخالت کند که مــردم و هنرمند را به دعوا در مقابل 

خودش بطلبد.
  این بینش بالای هنرمند اســت که موقعیت را بشناسد و بر  �

اساس آن شعر و آهنگ را انتخاب کند و هم گام با مردم باشد.
یک وقت هست مردم زندگی عادی دارند و شما اگر بیایید حرف 
سیاســی بزنید می خندند. وقتی سیاســت برای مردم باشــد حرف 
دیگری اســت؛ یعنی همــه کار برای زندگی دادن بــه مردم انجام 
می دهد. هنرمند هم چون جزئی از مردم اســت، از برنامه هایی که 

سیاست برای مردم و رفاه جامعه دارد بهره مند می شود. 
  یعنی آنجایی که هنرمند تشخیص می دهد کاری به نفع مردم  �

است باید وارد شود؟
وظیفــه دارد حرف مردم را در مقابل سیاســت بزند. بعضی از 

هنرمند ها هم حاضر نیستند این کار را انجام دهند.
  آیا این عیب هنرمند محسوب می شود؟ �

نه عیبش نیســت؛ می گویــد دلم نمی خواهد ایــن کار را بکنم، 
دوســت دارم زندگــی خودم را داشــته باشــم. برخــی دیگر هم 
نمی تواننــد تحمل کنند و می گویند مــا می خواهیم حرف مردم را 

بزنیم.
  چندسالی هســت که با ســازهای ابداعی خودتان کنسرت  �

برگزار می کنید. لطفا یک ارزیابی از ســازهای خودتان داشــته 
باشید.

اگر همین هــا را بتوانیم خوب معرفی بکنیم که هنرمندان از این 
ســازها استفاده کنند و مردم بشنوند و خاطره ای برایشان ایجاد کند، 
مفید خواهد بود چراکه سازها را تهیه می کنند و می نوازند و ارتباط 
برقرار می کنند. البته این زمان می خواهد. در این شش- هفت سالی 
که این سازها را ساختم، متأسفانه در ایران به دلیل اینکه ممنوع الکار 
بودم نتوانســتم آنها را به صحنه ببرم. این سازها برای ایرانی ها در 
داخل ایران ســاخته شــده ولی هنوز شناخته نشــده اند. هرچند با 
این ســاز ها در خارج از کشــور کنسرت دادم و ســازها خیلی خوب 
روی صحنه خودشــان را نشــان دادند و هرکس شنیده بسیار لذت 
برده اســت. البته جلوه کردن ســاز به توانایی نوازنده بستگی دارد، 
چون ســاز را نوازنده معرفی می کند نه ســازنده آن. من سال ها نیاز 
بــه این صدا ها را تجربه و حس کردم و بعد به سازســازی پرداختم 
که کاری بســیار وقت گیر و هزینه بر است و در کل کار سختی است. 
ســاز وقتی از کارگاه بیرون می آید و می خواهیم به صدایش بیاوریم 
باید کلی وقت صرف کنیم تا به آن صدایی که می خواهیم برســیم. 
خوشبختانه این سازها تا اینجا خیلی خوب خودشان را نشان دادند. 
از این ۱۵-۱۶ ســازی که طراحی کردم و ساختم، بعضی هایش فقط 
یک نوع دارند و هنــوز ادامه ندادم. بعضی هم هر کدام چهار، پنج 
نوع دارند که در ارکســتر های مختلف اســتفاده می کنم. نوازندگان 
خارجی وقتی با این سازها برخورد می کنند و با آنها می نوازند خیلی 
از آنها خوششــان می آید. نوازندگانی از آمریکا، کانادا، اروپا و روسیه 
در گروه ما بودند که خیلی این سازها را دوست داشتند و وقتی سازها 
را از آنهــا گرفتم، خیلی ناراحت بودند. زمــان می خواهد که مردم 
ایران این ســازها را در صحنه ببیننــد و با آنها 
آشنا شوند. نوازنده هم باید با این سازها ارتباط 
برقرار کند و هر ســازی که به نوازنده می دهند، 
باید شــخصیت آن را درک کند و بداند چه نوع 
صدایی از آن در بیاورد و چه ملودی هایی با این 
ساز بهتر نواخته می شــود. برای مثال، اگر یک 
قطعه برای نی نوشته شــده باشد، وقتی برای 
سنتور نوشته می شود، تفاوت دارد. هنرمندانی 
هستند که ســازهای دیگر می نوازند و سازهای 
من را هم می نوازند اما باید با این ساز چند سال 
زندگی کنند و با فضای آن آشنا شوند. بعد هم 
براثر زیاد نواختن و زیاد شــنیدن ازســوی مردم 
خاطره ایجاد شــود. سازهای من در ایران هنوز 
به جایی نرســیده اند که خاطره ایجاد کنند و من منتظرم این سازها 

روزی در صحنه باشند و مردم آنها را بشناسند.
  آیا معتقدید سازهای شما نوازنده مخصوصی می خواهد؟ �

مثلا درباره ســاز «ســاغر» که نوازنده تار می تواند آن را بنوازد؛ 
نوازنده نباید فکر کند این تار اســت. بعــد از چند وقت می بیند این 
ساز ملودی های خاص خودش را می خواهد. می توان ملودی های 
تار را هم با آن نواخت. پس این ســاز وقتی لهجه خاصی دارد، باید 

ملودی های خاص خودش را پیدا کرد.
  معتقدید از ابتدا این ساز را کسی فرا بگیرد؟ �

هم می تواند از ابتدا یاد بگیرد؛ هم اینکه کســی که مثلا ســنتور 
می نوازند، می تواند تندر هم بنوازد ولی نباید فکر کند همان سنتور 
است، چون تکنیک و زمان بندی آن فرق دارد و فرم مضراب زدنش 
کاملا تفــاوت دارد. ســاز «دل و دل» را مثل ویلــن می نوازند ولی 
ویلن نواز ایرانی خیلی بهتر بــا آن ارتباط برقرار می کرده و می گوید 
خیلــی ایرانی اســت. وقتی یک چهارمضراب ســه گاه یــا ابوعطا 
می نوازند، خیلی آنها را راضی تر می کند تا وقتی با ویلن می نوازند. 
چون این ساز پوســت دارد که شرقی تر است و احساس دیگری به 
نوازنده دست می دهد. تمام اینها در صورتی است که با ساز بنوازند 
تا با ســاز آشنا و دوست شــوند. با ساز باید معاشــقه کرد تا بتوان 
صدای آن را خوب درآورد. پس نوازنده خیلی مهم اســت که ساز 
را چطور می نــوازد و آن را معرفی می کند. هنوز به علت اینکه من 
شش سال است که در ایران کنسرت نداده ام، مردم ایران هنوز ساز 

من را درست در صحنه ندیده اند.

 عطا نویدى
 پژوهشگر موسیقى ایرانى
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گفت وگوي اختصاصي «شرق»  با استاد محمدرضا شجریان

مردم تصمیم می گیرند چه فرهنگی را بپذیرند

درآمد: «به ســکوت ســرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد 
زمان، بهار مردمی ها طی شــد، زمان مهربانی  دِی شد، آه از این دم سردی ها خدایا» (جواد 

آذر)
گفتن و نوشــتن درباره محمدرضا شجریان چون وصف خورشید کاری عبث و بیهوده است؛ 
او نه فقط خواننده و هنرمندی تمام عیار در آواز و موسیقی، خوشنویسی، مبتکر و مبدع ساز و 
در واقع مجموعه مراد در هنر است که پدیده ای آسمانی و موهبتی الهی برای فرهنگ ایران 

و ایرانی به شــمار می رود. شجریان همان نغمه ســاز باغ بی برگی ماست؛ هم او که در این 
فضای فرهنگی، خود باغی آباد و پرثمر بوده و هماره منبع امید و جوشش برای اهل هنر!

سترگی و استواری او چنان است که در پرتو شعاع نورانی اش هر ذره ای نمایان می شود
گفت وگوی حاضر حاصل چندین نشست و جلسه دوستانه و صمیمی با استاد شجریان بین 
سال های ۹۳ تا ۹۴ است؛ در واقع آخرین ملاقات ما به چند روز قبل از سفر استاد به آمریکا 

و انتشــار خبر بیماری شــان در نوروز ۹۵ باز می گردد... بعد از آن سفر، دیگر استاد در هیچ 
مصاحبه و گفت و شنیدی حضور پیدا نکرد و به عبارتی این گفت وگو آخرین مصاحبه استاد 

قبل از بیماری شان محسوب و به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان منتشر می شود.
مباحث مطرح شــده در این مقال، گزیده ای از ســاعت ها هم صحبتی با این استاد بی بدیل 
موسیقی و آواز ایران است... با آرزوی سلامتی و بهبودی برای این اسطوره تأثیرگذار تاریخ 

فرهنگ و هنر ملی ایران.

کالبدشکافی آواز
 در هیچ جای دنیا سابقه ندارد

 چون هیچ جا - 
مگر در کشور جمهوری آذربایجان

 و اطراف ما - مانند ما
 آوازی ندارند که خلاق باشد و در 

لحظه خلق شود. تاکنون چنین 
کلاسی  به عنوان دوره عالی آواز یا 

کالبدشکافی آواز وجود
 نداشته است 

کار آواز به این راحتی نیست... 
مسئله اش، خلاقیت و آهنگ سازی در 

لحظه است که هرکسی آن را ندارد. 
اکثرا ردیف را یاد می گیرند و دقیق 

مثل معلمشان می خوانند ولی وقتی 
خودشان می خواهند آواز بخوانند 

نمی توانند، چون آن خلاقیت را 
ندارند. سال ها زمان می خواهد که یک 

خواننده بتواند با شعر خوب برخورد 
کند و آن را خوب بشناسد

حمیدرضا عاطفی

 فرانک آرتا 
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خبر رویداد

جهان

 ورود رزم ناو آمریکایی 
به خلیج فارس

نــاو هواپیمابر «یو اس اس نیمیتــز» آمریکا در  �
همراهــی با چنــد ناوچه با عبــور از تنگه هرمز 
وارد آب هــای خلیج فارس شــد. حضور نظامی 
آمریکا در آب هــای منطقه در ارتبــاط با مبارزه 
آمریکا علیه نیروهای وابســته به داعش توضیح 
داده می شــود، اما تحلیلگــران افزایش حضور 
نظامی آمریکا در این منطقه را در ارتباط با ایران 

می دانند.

سفر  پمپئو  به  ژاپن
تلویزیــون ژاپن گزارش داد مایــک پمپئو، وزیر  �

خارجه آمریکا، برای شرکت در نشستی چهارجانبه 
با حضــور وزرای خارجه ژاپن، اســترالیا و هند در 

توکیو، ماه آینده میلادی به ژاپن سفر می کند.

ادعای جدید ترامپ درباره کویت
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا، پس  �

از دیدارش با هیئت کویتی مدعی شــد این هیئت 
برای پیوســتن بــه توافق های صلح با اســرائیل 
مشــتاق بودند و به زودی کویت هم به کشورهایی 
که با اســرائیل عادی سازی روابط کرده اند، ملحق 

می شود.

سفر الکاظمی به پاریس
وزیــر خارجــه عــراق اعــلام کــرد مصطفی  �

الکاظمی، نخســت وزیر این کشــور، درصدد است 
مــاه میلادی آتی به پاریس ســفر کند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از بغداد الیوم، فؤاد حســین، وزیر 
خارجــه عراق، در دیدار با ژان ایو لودریان، همتای 
فرانســوی خود و در پاریس بر لزوم ادامه حمایت 
فرانســه از عراق در چارچــوب ائتلاف بین المللی 
برای جلوگیری از بازگشــت فعالیت داعش تأکید 

کرد.

سرکوب تظاهرات علیه سیسی
رســانه ها و مخالفان دولت مصر فیلم هایی از  �

تظاهرات در شهر سوئز علیه عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهوری این کشور و حمله پلیس مصر به 

معترضان منتشر کردند.

افتتاح سفارت ارمنستان 
در اسرائیل

سفارت جمهوری ارمنستان در اسرائیل به طور  �
رســمی در تل آویــو افتتاح شــده اســت. افتتاح 
سفارت در آستانه روش هشنه، سال نوی یهودیان، 
صورت می گیرد. ارمنســتان و اســرائیل در ســال 
۱۹۹۲ روابط دیپلماتیک برقرار کردند و اســرائیل 
در ســال ۲۰۱۷ یک سفیر غیر مقیم برای ارمنستان 

منصوب کرد.

واکنش روسیه به طرح ترور اسد
روســیه اعــلام کــرد اینکــه رئیس جمهوری  �

آمریکا به صــورت علنی اذعان کــرده که به ترور 
رئیس جمهوری سوریه فکر می کند، بر تلاش های 
آمریکا بــرای تغییر نظام حاکم در ســوریه صحه 

می گذارد.

ساخت بال های اف۳۵ 
برای امارات

یــک نشــریه عبری زبــان از ســاخت بال های  �
جنگنده هــای اف۳۵ آمریکا برای امارات توســط 
اسرائیل خبر داد. نشــریه عبری زبان «کلکلیست» 
اعلام کرد اســرائیل بال های جنگنده های اف۳۵ 
آمریکایی را که قرار است به امارات فروخته شود، 

تولید خواهد کرد.

 در  اقدامی  تلافی جویانه

چین تهدید به تحریم شرکت های 
خارجی  کرد

چین می گوید شــرکت ها و اشخاص خارجی را  �
که به منافع این کشور آســیب رسانده اند، تحریم 
خواهد کرد. به گزارش بی بی ســی، چین به تازگی 
فهرســتی با عنوان «لیست اشــخاص و نهادهای 
غیرقابل اعتماد» راه اندازی کرده که از آن به عنوان 
امکانــی برای تلافــی اقدامــات ایالات متحده یاد 
می شود. ســاز و کار جدید چین به این کشور اجازه 
می دهد تا شــرکت های خارجــی را جریمه کند یا 
آنهــا را از تجــارت و ســرمایه گذاری در چین منع 
کند. هنوز اســامی شرکت های خارجی که ممکن 
است هدف قرار بگیرند، اعلام نشده است. وزارت 
بازرگانــی آمریــکا می گویــد از امــروز کاربران در 
آمریکا اجازه دانلــود «تیک تاک» و «وی چت»، دو 
اپلیکیشــن چینی را از هیچ کدام از فروشــگاه های 
اینترنتی نخواهند داشــت. دولت آمریکا می گوید 
دلیل این تصمیم «تهدیدهای امنیتی» اســت که 
ازســوی این دو شــبکه اجتماعی متوجه کاربران 
آمریکایی می شــود؛ از جمله دولت آمریکا مدعی 
شــده صاحبــان این اپلیکیشــن ها ممکن اســت 
اطلاعــات کاربــران آمریکایی را به دســت دولت 
چیــن برســانند؛ اتهامی که از ســوی دو شــرکت 
به شــدت رد شده اســت. وزارت بازرگانی چین در 
واکنش گفته است آمریکا به بهانه «امنیت ملی»، 
وی چــت و تیک تاک را ممنوع کــرده که به منافع 
قانونی این شــرکت ها آسیب رسانده و نظم عادی 
بازار را مختل کرده اســت. چیــن می گوید آمریکا 
«بدون هیچ مدرکی» دو شــرکت چینی یاد شده را 
منع کرده و اعتماد ســرمایه گذاران بین المللی در 
فضای ســرمایه گذاری آمریکا را خدشــه دار کرده 
اســت. وزارت بازرگانی چین از آمریکا خواسته از 
اقدامــات زورگویانه و رویکرد اشــتباه پرهیز کند و 
تأکیــد کرده در صورت اصرار آمریــکا بر این روند، 
چین برای حفــظ منافع قانونی شــرکت های این 

کشور تدابیر لازم را در پیش خواهد گرفت.

تقویت نیروهای آمریکایی 
در شمال  شرق سوریه

ارتش آمریــکا اعلام کرد کــه حضور نظامی  �
خود در شــمال شــرق ســوریه را از نظــر نیرو و 
نفــرات و تجهیزات نظامی، تقویــت می کند. این 
تصمیــم در پی افزایــش تنش میــان واحدهای 
نظامــی آمریکا و نیروی روســی مســتقر در این 
منطقه اتخاذ شــده است. به گزارش دویچه وله، 
بیل اوربان، ســخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا 
(ســنتکام) شــامگاه جمعه اعلام کرد که ارتش 
آمریکا در شــمال  شــرق سوریه ســامانه راداری 
«سنتینل» را مســتقر کرده، به گشت های هوایی 
بر فراز منطقه افزوده و برای حمایت از نیروهای 
آمریکایی، خودروهای زرهی از نوع «برادلی» به 
منطقه ارسال کرده است. به گفته اوربان، ارسال 
ایــن نیروها و تجهیزات با هــدف تضمین امنیت 
نیروهای ائتــلاف حاضر در ایــن منطقه صورت 
گرفته است. او تأکید کرد ایالات متحده «به دنبال 
درگیری با هیچ کشــور دیگری در سوریه نیست؛ 
اما در صــورت لــزوم از نیروهای ائتــلاف دفاع 
خواهد کرد». به گزارش خبرگزای فرانســه، یک 
مقام آمریکایی که نخواســت نامش فاش شود، 
گفت تعداد وســایل نقلیه زرهی ارسال شــده به 
شمال  شرق سوریه بیشتر از شش دستگاه نیست 
و شمار نیروی نظامی اعزام شده نیز «کمتر از صد 
نفر» اســت. این مقام آمریکایی تأکید کرد اعزام 
این نیروها و تجهیزات به شــمال شــرق سوریه 
«پیام روشــنی به روسیه اســت که به روندهای 
متقابــل رفع تنش پایبند بماند و روســیه و دیگر 
طرف ها از اقدامات غیرحرفــه ای، تحریک آمیز و 
خطرناک در شمال  شرق سوریه خودداری کنند».

سال هجدهم    شماره 3821 یکشنبه   30 شهریور 1399

 مرگ «روت بِدِر گینزبرگ»، یکی از قضات لیبرال دیوان 
عالی ایالات متحده، نه صرفا حوزه قضائی آمریکا، بلکه 
رقابت نزدیک دو نامزد ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. خانم گینزبرگ ۸۷ ساله 
که بــه ســرطان لوزالمعــده مبتلا بود، جمعه شــب 
حدود هفت هفته مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در شــرایطی درگذشــت که به گفته دخترش، 
وصیــت کرده بــود که «جانشــینم بعــد از انتخابات 

ریاست جمهوری تعیین شود».
تکرار  سناریوی  سال  ۲۰۰۰  میلادی

از همان ســاعات اولیه گزارش ها و اظهارنظرها حاکی 
از این بــود کــه «دونالــد ترامــپ»، رئیس جمهوری 
ایالات متحده، بــه زودی و در روزهای آینده جانشــین 
گینزبرگ را برای رأی گیری به ســنا معرفی خواهد کرد 
و «میــچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوری خواه ســنا 
هــم وعده داد که رأی گیری بــرای پر کردن جای خالی 
ایــن قاضی، پــس از معرفی جانشــین مد نظر ترامپ 
انجام خواهد شــد. پیش از این هــم ترامپ دو قاضی 

جمهوری خواه دیگر را به سنا فرستاده بود.
پر کــردن جای خالــی گینزبرگ می توانــد تعادل میان 
دموکرات هــا و جمهوری خواهــان در دیــوان عالــی 
ایالات متحده را در حالی به سود جمهوری خواهان به 
 هم بزند که ترامپ در نظرسنجی های انتخاباتی از «جو 
بایــدن»، رقیب دموکرات خود عقب اســت و احتمال 
تکرار انتخابات ســال ۲۰۰۰ میلادی کم نیســت. در آن 
ســال هم «جورج بوش» جمهوری خواه با رأی دیوان 
عالــی آمریکا درباره انتخابات ایالت فلوریدا توانســت 

«ال گور» رقیب دموکرات خود را شکست دهد.
اصرار میچ مک کانل، رهبر اکثریت ســنا برای رأی گیری 
درباره جانشــین گینزبــرگ در حالی مطرح می شــود 
که چهار ســال پیش و در ســال آخر ریاست جمهوری 
«بــاراک اوبامــا» رئیس جمهوری ســابق آمریــکا، او 
رأی گیــری درباره «مریــک گارلند» قاضی پیشــنهادی 
اوباما برای دیوان عالی را با این توجیه که «بهتر اســت 
در سال آخر رئیس جمهوری این اقدام صورت نگیرد و 
برنده انتخابات، قاضی مد نظر خود را به ســنا معرفی 

کند»، به تعویق انداخت.
 شعله ورشدن آتش

اکنون جای خالی گینزبرگ، آتش رویارویی دموکرات ها 
و جمهوری خواهــان را شــعله ورتر خواهــد کرد. این 
تنش هــا، در بیانیه جو بایدن در واکنش به درگذشــت 
گینزبرگ کاملا نمایان بود. «بهتر اســت شــفاف سخن 
بگویــم. در ایــن تردیــدی نیســت کــه رأی دهندگان 
رئیس جمهــور را انتخــاب می کننــد و رئیس جمهور 
منتخب هــم قاضی مد نظــر خود را به ســنا معرفی 
می کند. این موضعی اســت که ســنا در ســال ۲۰۱۶ 
اتخــاذ کرد و بــه مدت ۱۰ ماه اجازه نــداد تا رأی گیری 
دربــاره قاضی مد نظر اوباما در ســنا انجام شــود. این 
موضع گیری منطقی است و انتظار دارم امسال هم سنا 

منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بماند».
این اظهارات، جو بایدن را که ســابقه ۳۶ سال حضور 
در سنا دارد و مدتی هم رئیس کمیته قضائی سنا بود، 
رودرروی میچ مک کانل جمهوری خواه قرار می دهد که 
گفته رأی گیری پس ار معرفی جانشــین انجام خواهد 
شد. با این حال مک کانل صراحتا مشخص نکرد که برای 
این رأی گیری تا انتخابات سوم نوامبر صبر خواهد کرد 

یا خیر. اما در آن ســو ترامپ در واکنش به درگذشــت 
گینزبرگ اشاره ای به نامزد مد نظرش برای جانشینی او 

نکرد و صرفا به تمجید از این قاضی پرداخت.
تقابل سیاسی

مرگ گینزبرگ رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
را شــدیدتر و همچنین ناپایدارتر می کنــد. علاوه بر این 
تــوازن قــدرت در دیــوان عالــی ایالات متحــده هم 
دســتخوش تغییر اساسی می شــود. همه چیز بستگی 
به گام هــای بعدی ترامــپ و جمهوری خواهان دارد. 
آنهــا می تواننــد این کرســی خالی را بــدون توجه به 
اینکه چه کســی در ماه نوامبر ریاســت جمهوری را به 
دســت می آورد، پر کنند و قطعا جــای گینزبرگ لیبرال 
را یــک قاضی محافظــه کار خواهد گرفــت؛ اما خالی 
نگه داشتن این کرسی تا انتخابات هم می تواند چندان 
به ضــرر ترامــپ نباشــد. تعیین تکلیف نکــردن برای 
جانشین گینزبرگ می تواند تشویقی برای رأی دهندگان 
محافظه کار از جمله انجیلی هــای آمریکا که به تازگی 
رابطــه ای نه چندان گرم با ترامپ دارند، باشــد تا برای 
فرستادن یک قاضی دیگر مخالف سقط جنین به دیوان 
عالی، به ســود ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری 

مشــارکت کنند. در صورت پیروزی بایدن در انتخابات 
هم، او در ســال ۲۰۲۱ جانشــین گینزبــرگ را معرفی 

خواهد کرد.
در حال حاضر همه نشــانه ها و موضع گیری ها نشان از 
آن دارد که جمهوری خواهان قصد دارند برای پر کردن 
یک کرسی خالی این جایگاه مادام العمر هم یک بازی 
سیاســی دیگر با دموکرات ها بــه راه بیندازند. آن هم 
در زمانی  که تنش های سیاســی میان این دو حزب به 
بالاترین حد رســیده و جامعه آمریکا هم پرالتهاب ترین 

روزها را سپری می کند.
اهمیت دیوان عالی

دیوان عالی ارشــدترین دادگاه در ایالات متحده اســت 
و در بســیاری از پرونده های مناقشه برانگیز فدرال و نیز 
اختلاف ها در آرای انتخابات سراســری، اختلاف ها بین 
ایالت ها و دولت فدرال، فرجام خواهی های نهایی برای 

توقف اعدام ها، سقط  جنین و... حرف آخر را می زند.
دیــوان عالی آمریکا در ســال های قانونی بودن ازدواج 
همجنس گرایــان، آن را به ۵۰ ایالت آمریکا گســترش 
داده، قانــون ممنوعیت ســفر را که از ســوی ترامپ 
صادر شــده بود، فعلا معلق کــرده و همچنین برنامه 
ایالات متحده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای را تا 

زمان تجدید نظرخواهی به تأخیر انداخته است.
قضات دیوان عالی ایالات متحده به صورت مادام العمر 
یا تا زمان تصمیم به بازنشستگی در این جایگاه حضور 
خواهند داشــت. ترامپ از زمان روی کارآمدن در سال 
۲۰۱۷، دو قاضی محافظه کار را در دیوان عالی منصوب 
کرده و تا قبل از درگذشت گینزبرگ، قضات محافظه کار 
پنج کرســی دیوان عالی را در اختیار داشــتند و قضات 
لیبرال چهار کرسی. جمهوری خواهان می خواهند قبل 
از انتخابات، این ترکیب شــش به ســه به سود قضات 
محافظه کار باشــد. «تــد کروز» ســناتور ایالت تگزاس 
و دانش آموخته مدرســه حقوق هــاروارد که یکی از 
گزینه های ترامپ برای جانشــینی گینزبرگ اســت، روز 
گذشــته هشدار داد که «این جای خالی خیلی زود باید 
پر شــود. ما نمی توانیم انتخابات را در حالی آغاز کنیم 
که شاهد ترکیب چهار به چهار در دیوان عالی باشیم».

مرگ قاضی «گینزبرگ» سرنوشت انتخابات آمریکا را تغییر می دهد

جدال بر سر صندلی خالی

 جدال ســختی پشــت درهای کاخ پادشــاهی در عربستان  سعودی 
در جریان اســت. «ملك ســلمان»، پادشــاه، به همراه پسرش، «محمد 
بن سلمان»، ولیعهد جوان سعودی، بر سر دوراهی سختی قرار گرفته اند؛ 
اینکه پس از امارات متحده عربی و بحرین، اکنون نوبت ریاض اســت تا 
روابط خود را با اسرائیل از سر بگیرد. بر اساس آنچه از پشت درهای بسته 
روایت می شود، بین ملك سلمان و ولیعهد جوان بر سر به آغوش کشیدن 
یك دولت یهودی اختلاف عمیقی وجود دارد. ملك سلمان مانند اسلاف 
گذشــته اش، یکی از طرفداران دیرینه بایکوت اســرائیل و تشکیل کشور 
فلســطینی است؛  حال آنکه پسرش در این آرزو به سر می برد که با مانور 
پیروزی در نبردی غیرقابل حل، هم به اســرائیل و آمریکا نزدیك تر شود و 

هم در تقابل جدی تر با ایران قرار بگیرد.
طبــق آنچه از درون کاخ پادشــاهی مخابره می شــود، زمانی که در 
ســیزدهم ماه آگوســت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری ایالات  متحده 
اعــلام کرد که اســرائیل و امــارات روابط خود را عادی ســازی خواهند 
کرد، پادشــاه ۸۴  ســاله ســعودی که تازه تعطیلات فصل تابستان خود 
را آغاز کرده بود، بســیار شوکه شــد، اما این خبر برای محمد بن سلمان 

شوکه کننده نبود.
آن طور که وال اســتریت  ژورنال می نویسد معامله عادی سازی روابط، 
ملک ســلمان را متعجب و سرگردان کرده اســت؛ به ویژه اینکه ولیعهد 
جوانش از ترس مانع تراشی پدرش سعی در مخفی نگه داشتن این خبر 
از او داشــته است. به همین دلیل ملک سلمان بلافاصله به وزیر خارجه 
کشورش دســتور می دهد تا بار دیگر بر تعهد عربستان به تشکیل کشور 
فلســطین در مرزهای ۱۹۶۷ و پایبندی ریاض به ابتکار عمل صلح عربی 
تأکید کند. طرح صلح عربی در ســال ۲۰۰۲ از ســوی عربستان ارائه و در 
آن تأکید شــده اســت که کشــورهای عربی در صورتی روابط خود را با 
تل آویو عادی سازی می کنند که برای تأسیس کشور فلسطین به پایتختی 
بیت المقدس و عقب نشــینی کامل اســرائیل از اراضــی ۱۹۶۷ با طرف 

فلســطینی توافق حاصل شــود. به گفته نزدیکان محمد بن سلمان، او 
به شدت در هراس اســت که پدرش مانع اجماع بر سر توافق نامه هایی 
بشود که پیش از این ارائه شده اما برای پیشبرد تشکیل دولت فلسطینی 

کافی نبوده است.
«ویلیام وچســلر» از شــورای آتلانتیک می گوید: «قــدرت در ریاض 
همچنان در دســت ملك ســلمان است. در دستگاه ســلطنتی، سرشت 
انتقال قدرت، به خودی خود تهدیدی بالفعل محسوب  می شود. بنابراین، 
ولیعهد سعودی تا به اینجا اشتباه های زیادی داشته است و عادی سازی 
روابط با اســرائیل برای او بسیار ســنگین خواهد بود». او ادامه می دهد 
به نظرم نامحتمل می رســد که عربســتان در این ماجــرا، نقش رهبری 
کشــورهای خلیج فارس را عهده دار شود. فکر می کنم در بهترین حالت، 
می توان امید داشــت که ســعودی ها، در این زمینــه مخالفت فعالی با 

اقدام کشورهای کوچک تر همسایه نداشته باشند.
 امــا ناظران معتقدند بابی را که «محمد بن زاید»، ولیعهد امارات، در 
ابوظبی گشوده اســت، در تعاملات آینده بین اسرائیل و عربستان نقش 

بزرگی ایفا خواهد کرد و شــاید افتتاح سفارت اســرائیل در ریاض برای 
مدتــی به تعویق بیفتد امــا به هیچ وجه به معنای توقــف ارتقای روابط 
تســلیحاتی و اقتصادی بین عربســتان و اســرائیل نخواهد بود. آنان بر 
این باورند که محمد بن ســلمان برای پیشــبرد راهبرد معروفش به نام 
«چشم انداز ۲۰۳۰» به توافق عادی سازی روابط ریاض با تل آویو احتیاج 
دارد. او در اکتبر ســال ۲۰۱۷ میلادی طرح ســاخت شــهر «نئوم» ۵۰۰ 
میلیارد دلاری را رونمایی کرد؛ شــهری که تا نزدیکی مرزهای اســرائیل 
ادامــه دارد و از آن به عنــوان دروازه ورود تل آویــو به جهــان عرب یاد 
می شــود. به گفته مشــاوران و دیپلمات های نزدیك به بن سلمان، او در 
جلســات خصوصی گفته بوده که امیدوار است اســرائیل برای توسعه 

نئوم سرمایه گذاری گسترده ای را انجام دهد.
«روندل» یکی از دیپلمات های پیشــین ایالات متحده در عربستان که 
حدود ۱۵ سال در این کشور به رایزنی با مقامات سعودی پرداخته است، 
می گوید: «شــاهزاده محمد بدون شــك با کشــورهای مختلفی مذاکره 
کرده و آنان را تحت فشــار خواهد گذاشــت تا روابط خود را با اسرائیل 
عادی ســازی کنند، ســودان و مراکش گزینه های بالقوه هستند و اگر در 

این مسیر موفق شود، راه برای ریاض هموارتر از گذشته خواهد شد».
«دنی دانون»، ســفیر پیشین اســرائیل در ســازمان ملل نیز می گوید 
که ده ها مکالمه شــخصی با همتایان اماراتی و ســعودی خود داشــته 
اســت تا بتوانند جبهه ای در برابر ایران تشــکیل دهد و با شناخت کامل 
می تواند با قطعیت بگوید که محمد بن ســلمان برای ایجاد اجماع بین 
کشــورهای عرب تنها به وقت اضافه نیاز دارد. اما آن چیزی که اهمیت 
هرچه  ســریع تر این عادی سازی را دوچندان می کند، آن است که پیش از 
انتخابات سوم ماه نوامبر در آمریکا، این رویداد به طور رسمی ثبت شود؛ 
تــا هم دونالد ترامپ را در کاخ  ســفید نگه دارد و هم ایران در شــرایط 
دشــوارتری در منطقه قــرار بگیرد؛ چرا که اگر ترامــپ رقابت  را به «جو 

بایدن» رقیب دموکراتش ببازد، تمامی معادلات برهم خواهد خورد.

پادشاه و ولیعهد عربستان بر سر عادی سازی روابط با اسرائیل به اختلاف خورده اند

تقابل ملک سلمان با ولیعهد جوان

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در 
این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ ۹۹/۶/۳۰ ساعت ۱۴ الی ۹۹/۷/۲ ساعت ۱۶ اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR  دریافت نمایند و تا تاریخ ۹۹/۷/۱۶ ساعت ۱۶ اسناد 
فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از 
شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد تا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 

کرد.خواهشمند است، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد. در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده مناقصه گر می باشد.

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها:

pc

شماره مناقصه: ۵۷۲۸۹

شماره مجوز: ۱۳۹۹/۳۲۸۱

نوبت دوم

۱- محل تامین اعتبار: منابع داخلی      ۲- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.          ۳- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین 
معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شــماره ۱۲۳۴۰۲/ ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری       ۴- توزیع اســناد: از دوشــنبه ۹۹/۸/۱۲ الی چهارشنبه ۹۹/۸/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰      
۵- مهلت ارائه پیشنهاد: تا شنبه ۹۹/۸/۲۴ ساعت ۱۴:۳۰ (ضمنا اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد)      ۶- زمان گشایش پیشنهادات: یکشنبه 

۹۹/۸/۲۵ ساعت ۹ صبح      ۷- ضمنا هر گونه تغییر در زمان های یادشده از طریق سامانه اعلام می گردد.
۸- شرایط متقاضی:      داشتن گواهی صلاحیت رشته ابنیه برای ردیف ۱ و۳ و رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای ردیف ۲ با داشتن ظرفیت آزاد مجاز

 داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما         داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی          ثبت نام و اخذ کد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت 
http://iets.mporg.ir          ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ برای پیشنهادهای بالای ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده ۴ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی 
و تقویت حسابرسی.           قیمت ها متناسب باکالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(درصورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)                «حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصات سه مناقصه گر می باشد».

  قیمت ها متناسب باکالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(درصورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)     متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند «۸» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت 
تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه نمایند.

 شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی 
نخواهد داشت.     به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تلفن ۴۱۹۳۴-۰۲۱ و ۵۷۸۹۵۰۰۰-۰۲۱      دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۹۵۱۹۳۷۶۸

شرکت گاز استان مازندران
(سهامی خاص)
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اخبار نوآورى

اپل استارتاپ Spaces را خرید
اپــل همچنان به خرید شــرکت های کوچک در  �

ســال ۲۰۲۰ ادامــه می دهــد و در جدیدترین مورد 

استارتاپ واقعیت مجازی Spaces را تصاحب کرد. 

Spaces سال ۲۰۱۶ توســط برخی از کارکنان سابق 

اســتودیوی «دریم ورکس انیمیشن» تأسیس شد و 

از آن زمان تاکنون به توســعه محصولات واقعیت 

مجازی مشــغول اســت. اپل ســال جاری میلادی 

هفت شــرکت کوچک از جمله استارتاپ واقعیت 

مجازی NextVR را تصاحب کرد و به نظر می رسد 

عزم خود را برای سرمایه گذاری جدی در این فناوری 

نوظهور جزم کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: 

می خواهیم گوگل ملی داشته باشیم
«ابوالحســن فیروزآبادی»، دبیر شــورای عالی  �

فضای مجازی در آیین افتتاحیه مرکز داده مادر شبکه 

ملی اطلاعات، اعلام کرد به دنبال استقلال ایران در 

فضای مجازی اســت. او با بیان اینکه نمی خواهند 

به اصطــلاح چرخ را از نو اختــراع کنند، گفت: «به 

دنبال ســاخت دوباره یک گوگل دیگر نیستیم بلکه 

می خواهیم با بومی سازی گوگل ملی داشته باشیم. 

در واقــع می خواهیــم با این جســت وجوگر بومی 

ســرویس هایی که از ســمت گوگل روی ما بســته 

شــده را فعال و نیاز کاربران را برطرف کنیم». وی با 

بیان اینکه استقلال ایران در فضای مجازی موجب 

امنیت در شــبکه های اجتماعی خواهد شد، افزود: 

«مــا حداقل به پلتفرمی نیاز داریم که مردم بتوانند 

از آن بــرای رفع خدمات عمومی کاربران اســتفاده 

کنند. البته اگر یک بخش خصوصی نیرومند داشتیم 

یا شرایط اقتصادی خوبی داشــتیم، بیش از این به 

قابلیت های پیام رسان هایمان رسیده بودیم».

آزمایش کرونا
 توسط استارتاپ ها قانونی است

بر اســاس تصمیــم کمیته تخصصــی هیئت  �

مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 

وزارت اقتصــاد، فعالیــت اســتارتاپ های حــوزه 

ســلامت جهت انجام تست کرونا در منزل بلامانع 

اعلام شده و این اســتارتاپ ها مجازند با همکاری 

آزمایشــگاه های فیزیکی، نقش تســهیل گری را در 

انجام آزمایش های کرونا داشــته باشند و اقدام به 

انجام تست کرونا کنند. پیش از این وزارت بهداشت 

با ابلاغ نامه ای به اســتارتاپ های حوزه ســلامت، 

انجام تســت کرونا را به وســیله این اپلیکیشــن ها 

غیرقانونی عنــوان کرده بود. اما پس از جلســات 

متعدد با حضور طرفین، اعضای این هیئت فعالیت 

اســتارتاپ ها را نقض کننده قوانین وزارت بهداشت 

ندانســتند و در نتیجه متوقف ســاختن فعالیت آن 

از ســوی وزارت بهداشــت مبنای قانونــی ندارد. 

همچنین این هیئت اخیرا ســازمان نظام پزشکی را 

مکلف کــرد تا فرایند صدور مجــوز تبلیغات دارو، 

مــواد خوراکی و بهداشــتی در فضــای مجازی را 

تسهیل کند.

معرفى کتاب

کتاب «Triggers» مارشال گلدسمیث
 با ترجمه فارسی منتشر شد

تبدیل شدن به فردی که
 دوست دارید باشید

برگــردان فارســی نوشــته موفــق و پرمخاطب  �

«مارشــال گلدســمیث» با همراهی «مارک رایتر» به 

نام «خلق رفتارهای ماندگار» منتشــر شــد. این کتاب 

که در ســال ۲۰۱۵ میلادی نگارش شــده، تغییر رفتار 

و بهتر شــدن افراد را هدف قرار داده و محسن وارثی 

آن را به زبان فارســی ترجمه کرده اســت. به اعتقاد 

نگارنــده این اثــر، چنانچــه می خواهیــد رفتارتان را 

تغییر دهید، بهترین فردی شــوید که می توانید باشید، 

بر عادت های بدی که اســباب دردســرتان می شوند، 

غلبه کنیــد و در زندگی کمتر افســوس بخورید، باید 

ایــن کتاب را بخوانیــد و نصایح آن را بــه کار ببندید. 

چاپ اول کتــاب «خلق رفتارهای ماندگار» مارشــال 

گلدسمیث از سوی انتشارات آریاناقلم و در شمارگان 

۱۵۰۰ نســخه راهی بازار شــده و هم اکنون به صورت 

آنلاین و حضوری از طریق کتاب فروشــی های مطرح 

کشور قابل خریداری اســت. خلق رفتارهای ماندگار 

حاوی بهترین، روشــن ترین و ماندگارترین توصیه هایی 

است که می توان برای به کار انداختن تغییر در زندگی 

دریافت کرد.

چندسالی اســت که با توسعه  فناوری های دیجیتال،  

بحث جدیدی میان اقتصاد دان ها شــکل گرفته است، با 

عنوان «اقتصاد پلتفرمی». اقتصــاد پلتفرمی به معنای 

آن اســت که مجموعه ای از فعالیت هــای اقتصادی و 

اجتماعی توســط پلتفرم هایی متنوع صــورت گیرند. در 

واقع یک اقتصاد پلتفرمی بیان کننده تمایل کسب وکارها 

برای روی آوردن به مدل تجاری «پلتفرم های دیجیتالی» 

اســت. پس اقتصاد پلتفرمی به نــوآوری دیجیتالی در 

ســاخت پلتفرم هایی اشــاره دارد کــه در آن همه چیز 

به صورت یکپارچه مدیریت شــده و به ســمت اهداف 

تجاری پیش می رود. «پلتفرم» در واقع بســتری اســت 

برای برقراری ارتباط دو یا چند ســویه بین تولیدکنندگان 

و مصرف کننــدگان یک ارزش خاص. این ارزش می تواند 

کالا یا خدمات باشد. از جمله پلتفرم های ایرانی می توان 

از «دیجی کالا» یا «با ســلام» که کالایی را بین تولیدکننده 

و مصرف کننده جابه جا می کنند یا «اســنپ» و «تپسی» 

که خدمات تأمین کننده را به مصرف کننده می رســانند، 

نــام برد. اقتصــاد پلتفرمــی و هر نوعی از کســب وکار 

مبتنی بر پلتفرم در واقع نقطه مقابل تجارت های سنتی 

خطی (Pipeline) قرار می گیرند. کســب وکارهای خطی 

صرفا محصولی را که تولید شــده، به مصرف کننده ارائه 

می دهند و بســتری برای برقراری ارتباط بین آنها فراهم 

نمی کنند. مانند مغازه که شــما تولیدکننده را نمی بینید 

و فقــط جنس مد نظــر را از مغازه دار می خریــد؛ اما در 

کسب وکارهای پلتفرمی، خود پلتفرم هیچ کالا یا خدمتی 

را تولید و تأمین نمی کند.

به عنوان مثال دیجی کالا تا زمانی که یک فروشــنده 

صرف بود، به عنوان کسب وکاری خطی شناخته می شد؛ 

اما پس از آنکه فروشــندگان می توانند کالاهای خود را 

به صورت مســتقیم و با پرداخت کارمزدی از طریق این 

سایت اینترنتی بفروشــند، دیجی کالا هم به یک اقتصاد 

پلتفرمی از نوع خرده فروشی آنلاین تبدیل شد.

در اوایل قرن جدید که با رشــد فنــاوری، اقتصاد نیز 

تحت تأثیرات فراوان قرار گرفت و دوران جدیدی را آغاز 

کرد، کسب وکارهای نوپا سهم بیشتری از بازار را به خود 

اختصاص داده و کســب وکارهای ســنتی از بین رفته یا 

بسیار کوچک شدند؛ اما در ادامه مسیر پیشرفت فناوری 

و توسعه  مفهوم جدیدی به نام پلتفرم، به نظر می رسد 

به سمت آشتی مجدد این دو نوع کسب وکارها باشیم.

در پلتفرم ها از آنجا که کسب وکارهای سنتی می توانند 

عضو پلتفرم ها شده و در آن نقش داشته باشند؛ بنابراین 

کسب وکارهای نوپا نه تنها الزاما رقیب آنها نیستند؛ بلکه 

در بسیاری از موارد، کمک شایانی به توسعه کسب های 

ســنتی می کنند. مثلا با وجود پلتفرم هایی که حمل کالا 

را بر عهده دارند، شــعاع اثر رســتوران های محلی بسیار 

بزرگ تر شــده و شاهد آن هســتیم که حتی مشتریانی از 

مناطق دور هم، ســفارش غذا به رســتوران های سنتی 

می دهند. طبق آمار و تحلیل کارشناســان تا سال ۲۰۱۶ 

بیشــتر از ۱۷۰ کمپانی مبتنی بر پلتفرم در سراسر جهان 

فعالیت داشــتند که مجمــوع ارزش آنهــا فراتر از یک 

میلیارد دلار می شود. این روند در سال های اخیر حتی با 

رشد بسیار بیشتری همراه بوده است. در حال حاضر از ۱۰ 

کمپانی بــزرگ فعال در صنایع مختلف در جهان، هفت 

مورد از آنها به عنوان اقتصاد پلتفرمی شناخته می شوند!

غول هــای فنــاوری مدرنــی ماننــد اپــل، گــوگل، 

مایکروسافت، آمازون و علی بابا (پلتفرمی چینی) همگی 

از مدل تجاری اقتصاد پلتفرمی پیروی می کنند و هر کدام 

جوامــع و بازارچه هایی اختصاصی برای برقراری ارتباط 

بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارند. این شرکت ها 

در سال های اخیر رشد شگرفی داشتند و حتی توانسته اند 

ســهم زیادی از کمپانی های متنوع از سراســر جهان را 

خریداری کنند.

اقتصاد پلتفرمی در گفتــاری دیگر با نام های پلتفرم 

آنلاین و پلتفرم دیجیتال هم شــناخته می شوند؛ چرا که 

اغلب تجارت های مبتنی بر این الگو از ساختارهای تحت 

شــبکه و اینترنت برای تعامل با مشتریان و زمینه سازی 

برقراری ارتباط استفاده می کنند. بسیاری از آنها خدمات 

خود را در قالب فروشــگاه های آنلاین یا ســرویس های 

به اشــتراک گذاری خدمات ارائه می دهند و تراکنش های 

مالی و اقتصــادی نیز در بطن همــان پلتفرم ها صورت 

می گیرند. «جفری پارکر» (Geoffrey Parker) کارشناس 

بازار اقتصاد پلتفرمی از دانشــگاه MIT و نویسنده کتاب 

«انقــلاب پلتفرم» در این باره می گویــد: «عمده قدرت در 

صنایــع مختلف به ویــژه تکنولوژی در حــال حرکت به 

سمت اکوسیستم هاست. پیام این اتفاق واضح است که 

تمام شــرکت ها نیاز دارند با مفهوم پلتفرم آشــنا شده و 

جایگاه خودشان را در ساختار نوین صنایع، پیدا کنند».

طبق تحلیل آمار توســط کارشناســان، تا حدود سال 

۲۰۲۵ میلادی بالغ بر ۳۰ درصد از فعالیت های اقتصادی 

جهان، مبلغــی در حدود ۶۰ میلیارد دلار، فقط توســط 

پلتفرم های دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی در سراســر دنیا 

به گــردش در خواهند آمد. هرچند پیش بینی می شــود 

تنها حدود ســه درصد از کمپانی های فعلی اســتراتژی 

پلتفرمی ایدئالی داشته باشند.

اهمیت پلتفرم ها
تأثیــر پلتفرم ها در آینده بشــریت بســیار عمیق تر و 

بیشتر از چیزی است که در نگاه نخست به نظر می رسد 

و از ابعاد اجتماعی و فرهنگی مختلف در سراســر دنیا 

برخوردار اســت. بهتر اســت به برخــی از این جنبه ها 

نگاهی دقیق تر داشته باشیم.

اول آنکــه پلتفرم هــا به طــور فزاینــده ای قدرتمند  �

خواهند شــد. پلتفرم هایــی که تعامــلات اجتماعی یا 

اقتصــادی را کنترل می کنند، داده هایی را ذخیره ســازی 

می کنند که برای تصمیم گیری های گسترده  و مهم تری در 

سطح ملی و بین المللی می توانند استفاده شوند؛ بنابراین 

این پلتفرم ها تنها کارکرد اقتصادی صرف نداشته و حتی 

کارکرد اقتصادی آن، محدود به ســودآوری یک کمپانی 

خاص نخواهد بود؛ بلکه در اقتصاد ملی کشــورها هم 

می تواند مؤثر باشد. به عنوان مثال، داده های گرفته شده 

توســط پلتفرمی تجاری مانند Alibaba اکنون به عنوان 

یک سیســتم رتبه بندی اعتبار مالی عمــل می کنند. این 

به آن معنی است که شــرکت های بازرگانی بین المللی 

هرچه امتیاز بالاتری در این پلتفرم داشته باشند، به معنی 

اعتبار افزون تری است که دارند. داده های گردآوری شده 

پلتفرم هــای اجتماعــی  توســط فیس بــوک و ســایر 

در حال حاضر قابلیت تأیید هویت و مدیریت دسترسی را 

در ســایر پایگاه های اینترنتی و پلتفرم ها فراهم می کنند. 

فعــالان زنجیره تأمین در سراســر صنایــع می توانند از 

داده های گرفته شده توسط پلتفرم های هوش مصنوعی 

ماننــد IBM’s Watson و Salesforce ’Einstein بــرای 

تصمیم گیری های پیچیده در صنعت خود استفاده کنند؛ 

پــس پلتفرم هایی کــه تعاملات را تســهیل و داده ها را 

ذخیره می کنند، در آینده  تجارت جهانی نقش فزاینده ای 

خواهند داشت.

دوم، تعامــلات تجاری و مالی گســترده در ســطح  �

بین المللــی بدون راه اندازی یــا عضویت در یک پلتفرم، 

اگر نگوییم غیر ممکن، بســیار دشــوار شــده اســت. هر 

شــرکتی که یک زنجیره تأمین جهانــی را اداره می کند، 

نیاز به تدوین استراتژی برای اقتصاد پلتفرمی دارد. کدام 

قسمت از زنجیره تأمین خودکار می شود؟ کدام یک برای 

مشــارکت خارجی باز می شــوند؟ با ظهور پلتفرم های 

مدیریت تأمین کننده ماننــد Tradeshift، هزینه مدیریت 

تأمین کنندگان کاهش یافته و به شرکت ها امکان می دهد 

فعالیت های بیشتری را برون سپاری کنند.

یــک ســؤال اســتراتژیک مرتبــط ایــن اســت: آیا 

دیجیتال سازی جریان های زنجیره تأمین که این فرصت را 

فراهم می آورد شرکت های بین المللی با کاهش نظارت 

و نقش دولت ها خیلی ســریع تر، آســان تر و مســتقیم 

بــا یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تعامل داشــته باشــند، 

حکمرانــی و پایداری تجاری را کاهــش نمی دهند؟ در 

پاسخ باید گفت که دیجیتال ســازی به شرکت ها امکان 

می دهد کیفیت و شــهرت تأمین کنندگان خــود را بهتر 

بســنجند. پلتفرم هایی کــه معاملات زنجیــره تأمین را 

مدیریت می کنند، اطلاعات مربــوط به اعتبار و عملکرد 

تأمین کننــدگان را ذخیره می کنند. در نتیجه شــرکت ها 

امکان تصمیم گیری بهتری خواهند داشت. این پلتفرم ها 

همچنیــن می تواننــد ورودی هــای موجود در سراســر 

زنجیره تأمین را ردیابی و پیگیری کنند. در نتیجه زنجیره 

تأمین های مسئولیت پذیرتر و پایدارتری را ایجاد می کنند. 

این عوامل به خوبی می تواند رقابتی بودن شــرکت ها در 

عصر اقتصاد دیجیتال را نشان دهد.

سوم، پلتفرم ها مســتقیما بر کشورها هم تأثیرگذارند  �

و در مواقعــی حتی بــا آنها رقابت می کننــد. به عنوان 

مثال، پلتفرم هایی که برای برون ســپاری کارها راه اندازی 

شده اند، توانســته اند کمک کنند شرکت های کشورهایی 

ماننــد بنگلادش و فیلیپین درآمد متمرکزتری در کشــور 

خود داشــته باشــند و در نتیجه مالیات کمتری حاصل 

از فعالیت هــای خود در آن کشــورها پرداخت کنند؛ اما 

مهم تــر از همه، پلتفرم هایی ماننــد Alibaba می توانند 

رشــد بنگاه های کوچک و متوســط (SME) را حتی در 

سایر کشــورها میســر کنند. آنها اگرچه کوچک هستند؛ 

اما از طریــق پلتفرم هــا می توانند رفتــاری بین المللی 

داشــته و درآمدزایی کنند. این موضوع قدرت مذاکره ای 

باورنکردنی بــه پلتفرم ها می دهد. اهمیــت و کارایی و 

تأثیر پلتفرم ها آن چنان است که نگرانی های ژئوپلیتیکی 

نیــز ایجاد می کند. به ویژه هنگامی که پلتفرم ها توســط 

دولت کشور خود از نزدیک کنترل می شوند. رقابت شدید 

اقتصادی بین چیــن و آمریکا را اگر از نزدیک دنبال کرده 

باشیم، شاهد هستیم که بیشتر این رقابت های اقتصادی 

بر سر پلتفرم هایی است که طرفین ساخته اند.

انواع اقتصاد پلتفرمی
کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد پلتفرمی در سال های 

اخیر رشــد چشــمگیری داشــته اند. اگرچه همه آنها از 

الگوی کلی اقتصــاد پلتفرمی تبعیت می کنند؛ اما لزوما 

در یک دســته قرار نمی گیرند. در واقع کســب وکارهای 

پلتفرمی، هر یک ســبک و مدل تجاری خاصی را اعمال 

می کنند. تقسیم بندی های مختلفی برای پلتفرم ها وجود 

دارد که در یکی از آنها، پلتفرم ها از لحاظ کارکردشان به 

دسته های زیر تقسیم می شوند:

۱. پلتفرم هــای تراکنشــی: شــرکت هایی کــه شــامل 

بازارچه هــای مجازی یــا محلی برای ملاقــات افراد به 

صورت آنلاین می شــوند، اغلب در دســته پلتفرم های 

تراکنشــی قرار می گیرند. ایــن پلتفرم ها به نحوی منجر 

به تعامل اقتصــادی یا اجتماعی بیــن تولیدکنندگان و 

مصرف کننــدگان می شــوند. نمونه های این دســت از 

اقتصادهای پلتفرمی شــرکت های آمــازون، فیس بوک، 

دیجی کالا و کیپاد هستند.

۲. پلتفرم های نوآورانه: این شــرکت ها معمــولا ابزار و 

روابط کاربردی بخصوصــی را تحت پلتفرمی خاص در 

اختیار مخاطب قــرار می دهند تا از آنهــا برای مصرف 

شــخصی یا تجاری و حتی تولید پلتفرمی دیگر استفاده 

شــود. مایکروســافت، اوراکل و پادیوت خدماتی در این 

سبک از پلتفرم ارائه می دهند.

۳. پلتفرم هــای ترکیبی: به ترکیب دو مدل تراکنشــی و 

نوآورانه در کسب وکار پلتفرمی یک کمپانی می گویند که 

در واقع هم زمان تعاملی بین تولیدکننده و مصرف کننده 

برقــرار می کننــد و محتوایی برای ارائه جهت توســعه 

پلتفرم های ثانویه ارائه می دهنــد. گوگل پلی (اندروید) 

و پاداســپیس نمونه های پلتفــرم ترکیبی هســتند. در 

طبقه بندی مدل تجاری، اقتصاد پلتفرمی به چهار دسته 

کلیدی و مهم دیگر تقســیم بندی می شود. این دسته ها 

هر کدام سبک تجارت و پیشبرد کسب وکارهایی را که به 

اکوسیســتم پلتفرمی روی آورده اند، نشان می دهد و به 

شرح زیر است.

۱. مدل پلتفرم انتقالی

(Transitional Platform Model) 

 ســاده ترین و کم ریســک ترین مدل کســب وکارهای 

اقتصاد پلتفرمی ســبک انتقالی اســت. به این ترتیب که 

ساختاری بنیادین شکل گرفته و صرفا با ارتباطی مستقیم 

تعامل بین تولیدکننده و مصرف کننده را برقرار می کند. در 

واقع تقاضا را به ســمت عرضه انتقال داده و در این بین 

درصدی به عنوان حق فراهم آوری بســتر به کسب وکار 

پایه می رسد. تیما (Timma) نمونه خارجی و اترز نمونه 

داخلی این مدل تجاری هستند.

۲. مدل پلتفرم دوسویه 

(Two-Sided Platform Model) 

 در ایــن حالــت تولیدکننــده و مصرف کننده بر بســتر 

کســب وکار با یکدیگر مســتقیما ارتباط دوطرفه برقرار 

می کننــد. در واقــع کاربر نســبت بــه خدماتــی که از 

عرضه کننده دریافت می کند، مبلغی را مستقیما به طرف 

مقابــل پرداخت کرده و در این بین پلتفــرم درصدی را از 

تولیدکننده دریافت می کند. اوبر (Uber) نمونه خارجی 

و اسنپ نمونه واضح داخلی این مدل اقتصاد پلتفرمی 

است.

۳. مدل پلتفرم چندسویه

(Multi-Sided Platform Model) 

 تقریبا مشابه با مدل دوسویه است، با این تفاوت که پلتفرم 

خدماتش را به صورت رایگان در اختیار تولیدکننده قرار 

می دهد و سپس چنانچه مصرف کننده ای با تولیدکننده 

تعامل برقرار کرد، کمیسیونی توســط کسب وکار پایه از 

تراکنش دریافت خواهد شــد. اپ  استور نمونه خارجی و 

اسنپ فود نمونه داخلی این ســبک از اقتصاد پلتفرمی 

هستند.

۴. مدل پلتفرم اشتراکی 

(Subscription Platform Model)

 مدل اشتراکی یا حق عضویت را می توان تکامل یافته ترین 

ســبک تجارت اقتصاد پلتفرمی دانســت. در این شرایط 

کاربر برای اســتفاده از پلتفرم بســته به نیــازش هزینه 

اشــتراک ماهانه یا ســالانه ای پرداخت کرده و در سوی 

دیگر محصولات تولیدکنندگان را مستقیم یا غیرمستقیم 

خریداری کرده و نشــر می دهند. در این شــرایط بســتر 

مناســب برای تعامل بین عرضه و تقاضا فراهم شده و 

تجاری سازی صورت می گیرد. نتفلیکس نمونه خارجی 

و فیلیمــو نمونه داخلی این ســبک از اقتصاد پلتفرمی 

هستند.

پلتفرم ها در حال تغییر آینده صنایع مختلف هستند 

و به گفته کارشناسان به زودی شالوده اقتصاد جهانی را 

شــکل خواهند داد. سرزمین هوشمند پاد با ارائه انواعی 

از پلتفرم ها، اکوسیســتمی از کسب وکارهای دیجیتال را 

شــکل داده که هر کدام به نوعی در تأمین نیازهای آینده 

شهروندان نقش دارند.

نگاهی کلی به پلتفرم ها و اهمیت آنها

اقتصاد پلتفرمی

روایتی از میان ۴۰ هزار غرفه  «باسلام»

ماندگاری ۳۰۰ساله روی دیوار
شــیما پاکــزاد: «وقتــی خانــواده فهمیدنــد  �

می خواهم دانشــگاه نــروم و فقط کار کاشــی را 

ادامه دهم، می خواســتند قورتــم دهند! غریبه و 

آشنایی نبود که برای نصیحت سراغ من نفرستند. 

دانشــگاه چیزی برای من نداشت و در نهایت این 

من بودم که بردم». 

حالا صبا کاظمی ۲۲ســاله، ۱۱ ســال است که 

کاشی هفت رنگ می سازد.

همه چیز از تابســتان ۱۱ ســالگی صبا شــروع 

شــد. وقتی که با مادرش برای تفریح ســر کلاس 

اســتاد خاک نــگار رفت و خواهش کــرد بگذارند 

او هــم طراحی کند، چنان مهارتی از خود نشــان 

داد کــه ســه روز بعــد کنــار آمــوزش همان جا 

استخدام شد. 

اولیــن حقوقــش از طراحی کاشــی را همان 

تابستان گرفت. فکر نمی کرد این سرگرمی برایش 

حرفه و هنر جدی شــود. کنار مادرش که دو سال 

زودتر از خــودش این هنر را آموختــه بود و او را 

اســتاد دومش می دانــد، کار کــرد. اولین فرصت 

کاری جدی صبا و مــادرش وقتی بود که اتاقی را 

در باغ نگارســتان در اختیارشان گذاشتند. به جای 

اجاره برای فضای داخلی باغ یا هدیه  مراســم ها 

کاشی می ســاختند. بعد از دو، ســه سال، مجبور 

شــدند آنجا را ترک کنند. بعد از مدتی بخشــی از 

فضای نســبتا بزرگ خانــه را خالی می کنند تا هم 

اجــاره ندهند و هم خواهر صبا تنها نماند. هر روز 

سفارش ها کمتر می شد. 

صبا علاقــه ای به بازاریابی نــدارد و می گوید: 

«مــن با دید هنری به کار نــگاه می کردم. کارهای 

بازاریابی در توانم نیست. تا مجبور نشوم و به خط 

قرمز نرســم، این کار را نمی کنم. فکر می کردم این 

چیزها مهم نیســت و آدم فقط باید کارش خوب 

باشــد». اما کم کم احســاس کرد درجه یک بودن 

کافی نیســت. می داند اگر جنــس باکیفیت اما با 

قیمت زیاد تولید کنند، چون محصول ایرانی است، 

کسی نمی خرد اما برای محصولات خارجی بیشتر 

هم می پردازند. 

صبا معتقد اســت فقط محصول ایرانی ارزان 

شانس فروش دارد. از اینکه مشتری ها تفاوت بین 

کار چاپ و دســت را هــم درک نمی کنند، دلخور 

است. 

خاطره تلخی دارد که مشــتری کاشی چاپی را 

گذاشته جلویش و گفته: «عین کار توست با قیمت 

خیلی کمتر!» ولی هیچ وقت به کنار گذاشــتن این 

هنر فکر نکرده اســت. کاشــی ها و سرامیک های 

نیمه آماده را با وســواس انتخاب می کند. طرح را 

روی کاغذ می کشد و خطوط طرح را سوزن می زند 

و سوراخ سوراخ می کند. می گذارد روی کاشی و با 

گرد ذغال روی کاغذ می کشد تا خطوط طرح روی 

کاشــی بیفتد. بعد با قلم فلزی و ســیاه قلم روی 

خطوط می کشــد و بعد هم با آبرنگ رنگ می کند. 

رنگ ها به سفیدی می زند و نتیجه کار روی کاشی 

تا قبل از رفتن به کوره معلوم نیست.

 بــرای همین هنوز لحظه  بازکــردن درِ کوره و 

دیدن کاشــی های پخته و براق، تکراری نمی شود 

و او را ســر ذوق مــی آورد. گاهــی هم بــا دیدن 

کاشــی های شکسته  در کوره ذوقش کور می شود. 

هرچند کم پیش می آید. سال هاست که می خواهد 

آشپزخانه و ســرویس بهداشتی خانه خودشان را 

کاشــی کند. فعلا فقط یک لوستر کاشی کاری شده 

برای خانه ساخته که خیلی دوستش دارد. 

حــالا بــه پیشــنهاد دوســتش در «باســلام» 

ثبت نام کرده تا اینترنتی بفروشــد. اسم غرفه شان 

«صبامیرزا» اســت. میــرزا را از فامیل مادرش که 

میرزاییان است برداشــته. «صبامیرزا» کاشی های 

هفت رنگ با عمر ۳۰۰ساله ای  می سازد.

«باســلام»، یک بــازار اجتماعــی آنلاین برای 

کســب وکارهای خانگی محلــی و غیرکارخانه ای  

اســت. با اســکن QR کــد، می توانید بــه غرفه  

«صبامیرزا» بروید.

 حامد ذاکرحسین
 دبیر سرویس استارتاپ

آشنایى با علم داده

با پیشــرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمامی 

اتفاقات زندگی ما از تولد تا مرگ به  صورت دیجیتالی 

اندازه گیــری و ثبت و ضبط می شــود. هنگامی که در 

شبکه های اجتماعی مطلبی پست می کنیم، وضعیت 

آب وهوایــی را بررســی می کنیم، چیــزی را در گوگل 

جســت وجو می کنیم یا خرید آنلاین انجام می دهیم، 

اقدامات ما بــه  صورت بســته های دیجیتالی ثبت و 

دســته بندی می شــوند. نه تنها داده هــای حاصل از 

رفتارهای انســانی بلکه اقیانوســی از داده های دیگر 

درباره  هر چیزی گردآوری می شــوند؛ مانند گردآوری 

دائمی و بدون توقــف داده هایی از تغییرات اقلیمی، 

مشخصات زیســتی (مانند DNA) موجودات زنده و 

حتی به تازگی داده اشیا. به این ترتیب حجم داده های 

ذخیره شــده در پایگاه هــای داده، به طــور فزاینده و 

چشــمگیری رو به افزایش است و نیاز به سرعت در 

دسترســی به این داده های ذخیره شــده و استخراج 

اطلاعــات از آنها، اهمیت علــم داده را بیش از پیش 

نمایان می کند. علم داده، در ســاده ترین تعریف خود، 

استخراج دانش قابل استفاده از داده های  خام است. 

در این حوزه  نســبتا جدید از علم، ابزارهای مختلف، 

از الگوریتم هــا گرفتــه تــا اصول یادگیری ماشــین و 

نیز مهارت های کســب و کار و تحلیــل، با  هم ترکیب 

می شــوند تا الگوهــای پنهانــی را از داده های خام 

استخراج کنند. 

اهمیت علم داده در توسعه کسب وکارها
در حالی کــه کســب وکارها به دنبال این هســتند 

که چگونــه با حجم انبوهی از داده هــا رفتار کرده و 

آنهــا را قابل اســتفاده کنند، علــم داده به عنوان یک 

مفهــوم انقلابــی ظهور کــرده و به تعبیــری جریان 

بازی را تغییر داده اســت. علم داده به تدریج به یک 

ضرورت تبدیل شــده تا فرصت های پنهان در اوضاع 

پیچیده کسب و کار را آشکار کند. اما علم داده چگونه 

در ایــن بازه زمانی کوتاه، به چنیــن محبوبیت بزرگی 

دست یافته اســت؟ پاسخ را باید در سه عامل اصلی 

جست وجو کرد:

۱- پاسخ های دقیق: زمانی که استراتژی های تجارت 

به دقت پیش بینی شــده باشــند، بهتر فرموله بندی 

می شــوند و البته این کار تنها از طریق الگوریتم های 

علــم داده ممکن می شــود. امروزه تعــداد زیادی از 

کســب و کارها به کاربردهای علــم داده پی برده اند و 

در صدد پیاده ســازی این مفهوم برای خدمت رسانی 

هرچه بهتر به مشتریان خود هستند.

۲- توانایــی تصمیم گیــری بهتــر: مطابق بررســی 

انجام شده در دانشــگاه هاروارد، کسب و کارهایی که 

از داده های تحلیل شده استفاده کرده اند، به اهداف 

مالــی و عملیاتــی مطلوب تری دســت یافته اند و 

سود بیشتری نســبت به رقبای خود کسب کرده اند. 

مزیت اصلی علم داده، توانمندســازی و تسهیل در 

تصمیم گیری است و سازمان هایی که روی علم داده 

ســرمایه گذاری می کنند، می توانند از شــواهد قابل 

ســنجش و مبتنی بــر داده برای تصمیم ســازی در 

کسب و کار خود اســتفاده کنند. به کارگیری علم داده 

به کســب وکارها کمک می کند تــا به طور مؤثری به 

سمت اهدافشان حرکت کنند.

۳- پی بردن به رفتارهای مهــم تجارت: متخصصان 

علم داده، داده ها را بررسی و الگوها را کشف می کنند 

و بــر اســاس آن، پیش بینی هــا را انجــام می دهند. 

به منظور دســتیابی به اهداف ســازمانی، علم داده با 

عمیق شــدن در اطلاعات موجود و استخراج دانش 

لازم، به سازمان ها کمک می کند تا بر اساس نیازهای 

خود، اســتراتژی های مناســب را اتخاذ کنند. اهمیت 

موضوعــات ذکرشــده زمانی دوچندان می شــود که 

بدانیم علم داده ترکیبی از توانمندی انســان و ماشین 

به یک اندازه است؛ برای برخی وظایف انسان کارایی 

بیشــتری دارد و برای برخی دیگر ماشــین. به عنوان 

مثال، در مــورد کندوکاوهای فکــری و مهارت هایی 

از این دســت، انســان بهتر عمل می کند؛ اما در مورد 

خودکارســازی فرایندهای تکراری، عملکرد ماشــین 

مطلوب تر اســت. به همین دلیل شاید بتوان این طور 

تعبیر کــرد که علــم داده  یکــی از نویدبخش ترین و 

آینده  دارتریــن علومی اســت که متخصصــان ماهر 

به طور روزافزون آن را به عنوان مســیر آینده شــغلی 

خود برمی گزیننــد. امروزه علــم داده عمیقا در تمام 

شــئون زندگی مــا از تصمیمــات کســب وکار گرفته 

تــا اتفاقــات و رویکردهــای جهانــی کاربــرد دارد. 

در عین حال بســیاری از کســب وکارها از حجم عظیم 

داده هــای در حال تولیــد در شــبکه های ارتباطی و 

اطلاعاتی و ارزش بی بدیل آن غافل هســتند و شکی 

نیســت که اهمیــت دادن یا غافل شــدن از این مهم، 

خود به تنهایی می تواند عاملی اثرگذار در موفقیت یا 

شکست کسب وکارها در دنیای رقابتی این عصر باشد؛ 

به طوری کــه به تعبیر «ژیاوی هــان» (از متخصصان 

علــوم داده) می توان گفت: «بشــر در عصــر داده ها 

زندگی می کنــد و با تبدیل این داده هــا به اطلاعات، 

می تواند آنها را به شمش هایی از طلا بدل کند».

 نگاهى گذرا به علم داده (Data Science) و اهمیت آن
 مریم ابوالقاسمى

 دکتراى علم اطلاعات

خلق رفتارهای 
ماندگار

مارشال گلدسمیث
مترجم: محسن وارثى

نشر: آریاناقلم
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حادثه ها

دستگیری سارقان حرفه ای
 در تعقیب و گریز  پلیسی

شــرق: رئیــس کلانتــری ۱۴۰ بــاغ  فیض از  �
دســتگیری دو ســارق حرفــه ای لــوازم داخل 
خودرو در تعقیب و گریز پلیســی و کشف ۵۰ فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ رســول بهرامی اظهار 
کرد: ســاعت ســه بامداد روز جمعــه، تیمی از 
مأمــوران کلانتــری بــاغ  فیض حین گشــت زنی 
در منطقه بــاغ  فیض به یک دســتگاه خودروی 
پــژو ۲۰۶ با دو سرنشــین مرد مشــکوک  شــدند 
و آنــان را به صــورت نامحســوس تحــت نظر

 قرار دادند.
او افزود: پس از مدتی، خودروی ۲۰۶ در کنار 
یک دســتگاه خــودروی ۲۰۶ پارک شــده در کنار 
خیابان متوقف شد و دو جوان سراغ خودرو رفتند 
و قصد باز کردن درِ آن را داشتند که مأموران وارد 

عمل شدند.
رئیس کلانتری ۱۴۰ باغ  فیض افزود: ســارقان 
۳۰ و ۳۲  ســاله با مشاهده خودروی پلیس سوار 
بر خودرویشــان شدند و با سرعت زیادی از محل 
گریختند کــه مأموران بلافاصلــه عملیات مهار 

سارقان را آغاز کردند.
کلانتر محلــه باغ  فیض با بیــان اینکه پس 
از یک تعقیب و گریز طولانی، ســارقان از اتوبان 
همــت وارد اتوبــان آزادگان جنــوب شــدند، 
گفت: سارقان در مســیر تعدادی لوازم داخلی 
خــودرو را از خودرویشــان بــه بیــرون پرتاب 
کردند که در نهایت در نزدیکی شهرک استقلال 
خودروی متهمان متوقف شــد و هر دو ســارق 
جوان دستگیر شــدند. او ادامه داد: در بررسی 
از خــودروی متهمــان، ۱۰ قلــم لــوازم داخل 
خودروی سرقتی به دست آمد و آنان با اعتراف 
به ســرقتی بودن اموال کشف شده، به کلانتری 

۱۴۰ باغ فیض انتقال یافتند.
بهرامی با اشــاره به اینکه در بررسی سوابق 
متهمان مشخص شد سارقان چهار سابقه کیفری 
از قبیل زورگیــری، موبایل قاپی، ســرقت خودرو 
و لــوازم داخلی آن را دارند، گفــت: متهمان در 
کلانتری به ۵۰ فقره ســرقت لوازم داخل خودرو 
در منطقــه باغ  فیض و پونک با همکاری یکدیگر 

اعتراف کردند.

انتقام گیری اینستاگرامی
 از  مادرشوهر

زنــی که در پــی اختــلاف خانوادگی موجب  �
هتک حیثیت و بدنامی مادر شوهر خود شده بود، 

شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ اکبــر نصرتی، رئیــس پلیس فتای 
اســتان آذربایجــان غربی گفت: در پی شــکایت 
فردی مبنی بــر اینکه فرد یا افرادی ناشــناس با 
به دســت آوردن اکانت اینســتاگرامی و بارگزاری 
مطالب کــذب و توهین آمیز، موجــب بدنامی و 
هتک حیثیت او در محل کار و خانواده شــده اند، 

موضوع در دست بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: در بررســی های فنی، مشخص 
شد متهم یا متهمان با دسترسی به اکانت شبکه 
اجتماعی اینستاگرام شــاکی، با ایجاد تغییراتی، 
کنترل کامل اکانت را به دســت گرفته و مطالبی 
را علیــه او بارگزاری کرده اند. این مقام مســئول 
افــزود: در اقدامات پلیســی انجام شــده، ضمن 
شناسایی فرد مد نظر مشخص شد متهم، عروس 
خانواده بوده و بــا توجه به اختلافات خانوادگی 
به وجود آمــده با هدف انتقام جویــی و آبروریزی 

دست به چنین اقدامی زده است.

رخداد

نجات ۹ نفر از میان دود و آتش 
ساختمان چهار طبقه

آتش گرفتن موتورسیکلت در ورودی ساختمان  �
چهار طبقه مســکونی، ســاکنان آن را وحشت زده 
کرد و آنان را در میان دود ناشی از این آتش سوزی 
بــه دام انداخت. در ســاعت ۱۱:۱۵ صبــح دیروز 
ستاد فرماندهی ســازمان آتش نشانی تهران پس 
از دریافــت خبر آتش ســوزی در یک ســاختمان 
مسکونی و همچنین محبوس شدن افراد داخل آن، 
بلافاصله آتش نشــانان را به خیابان هفده شهریور 
جنوبی، کوچه کامل رهســپار کرد. به گفته حسن 
مهرورز، افسر آماده منطقه ۸ عملیات آتش نشانی 
تهران، یکی از ساکنان بدون توجه به موازین ایمنی 
مشغول کشیدن بنزین از یک دستگاه موتورسیکلت 
پارک شده در زیر پله ورودی ساختمان چهارطبقه 
مســکونی بود که ناگهان با رســیدن شــعله های 
آتــش از کارتن مشــتعل بــه بخــارات بنزین، این 
موتورســیکلت و همچنین کارتن هــای تخم مرغ 
موجــود در زیر پله دچار آتش ســوزی شــدند. او 
اضافــه کــرد: با توجه بــه اظهارات شــاهدان در 
محل حادثه، مشــخص شــد ۹نفر، شــامل چهار 
مرد، ســه زن و دو کودک چهارماهه و یک ساله، در 
ســاختمان گرفتار شــده و در معرض دودگرفتگی 
قــرار دارند. این افســر آماده آتش نشــانی تصریح 
کرد: آتش نشــانان راه ورودی به ســاختمان را باز 
کردند و وارد طبقات شدند. مهرورز در ادامه گفت: 
آتش نشــانان در کمترین زمان ممکن موفق شدند 
افراد گرفتار را به ســاختمان های مجاور رسانده و 
ســپس این ۹ نفر را از طریق پشت بام به محل امن 

و خارج از ساختمان منتقل کنند.

مرگ ۲ قاچاقچی در درگیری
 با پلیس

دو قاچاقچی در جریان انهدام باند بزرگ قاچاق  �
مواد مخدر در منطقه مرزی ســراوان کشته شدند 
و بیــش از یک تن انواع مواد مخدر کشــف شــد. 
سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی 
انتظامــی اظهار کــرد: با انجام اقدامات گســترده 
اطلاعاتی، مرزبانان اســتان سیستان و بلوچســتان 
از فعالیــت یک باند بزرگ قاچــاق مواد مخدر در 
منطقه مرزی مک ســوخته شهرســتان ســراوان 
مطلع شدند. او گفت: مرزبانان  با اجرای عملیاتی 
برنامه ریزی شــده و هدفمند، موفق شدند این باند 
حرفه ای قاچاق را منهــدم کرده و بیش از یک  تن  
و ۲۰۰ کیلوگــرم انواع مواد مخدر را کشــف کنند. 
او افــزود: بعــد از چند شــبانه روز کار اطلاعاتی و 
شناسایی محل تردد احتمالی قاچاقچیان، مرزبانان 
هنگ مرزی سراوان با هدایت عملیاتی و پشتیبانی 
سیستان و بلوچســتان،  اســتان  مرزبانی  اطلاعاتی 
نســبت به کنترل و انســداد مســیرهای تردد آنها 
اقدام کردند و با انجام عملیاتی هدفمند و ســریع، 
موفق به زمین گیر کردن قاچاقچیان شدند. فرمانده 
مرزبانی نیروی انتظامــی تصریح کرد: قاچاقچیان 
که قصد داشــتند به وســیله دو دســتگاه خودرو 
محمولــه مــواد افیونی را به عمق کشــور انتقال 
دهند، هنگامی که در کمین مرزداران گرفتار شدند، 
اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کردند. سردار 
گودرزی ادامه داد: مرزبانان پس از ساعتی درگیری 
ســنگین با ســوداگران مرگ، موفق شــدند ضمن 
به هلاکت رساندن دو نفر از قاچاقچیان، دستگیری 
دو نفر دیگر از این عناصر پلید و توقیف دو دستگاه 
خــودرو، یک تن و ۲۷۳ کیلو و ۶۰۰ گــرم انواع مواد 
مخدر شــامل یک تن و ۲۲۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک و 

۵۱ کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش را کشف کنند.

شرق: پســری که در جشــن عروســی عمه اش جوانی را به قتل رسانده 
بود، در دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفت و از اولیای دم 
درخواســت بخشــش کرد. به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس استان 
تهران ســال ۹۷ در جریان درگیری خونینی در یک عروســی قرار گرفتند. 
آنها متوجه شــدند جوانی مجروح به بیمارســتان منتقل شده و فردی به 
نام شــاهین که به عنوان ضارب معرفی شــده، فرار کرده است. مأموران 
ســایر کســانی را که در درگیری حضور داشتند، دســتگیر کردند. ساعاتی 
بعد به پلیس خبر رســید جوان مجروح جانش را از دســت داده اســت. 
به این ترتیب، مأموران تحقیقات گســترده ای را برای بازداشــت شــاهین 
که متواری شــده بــود، آغاز کردند. آنها متوجه شــدند این جوان در کرج 
مخفی شــده است. با شناســایی مخفیگاه پســر جوان او بازداشت شد و 
بدون هیچ مقاومتی قبول کرد که ضارب بوده و مرتکب قتل شــده است. 
متهم گفت: من اتهام را قبول دارم،  اما از روی عمد نزدم. سپس متهمان 
دیگر که در این درگیری شــرکت داشــتند مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها 
گفتند نمی دانستند این درگیری به چه دلیلی رخ داده است و به طرفداری 
از طرفیــن درگیری وارد ماجرا شــدند. با صدور کیفرخواســت برای همه 
متهمان، پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم خوانده 
شد و ســپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند. آنها خواستار صدور حکم 
قصاص برای متهم اصلی شــدند و از ســوی فرزند خردســال مقتول نیز 
درخواست قصاص کردند و گفتند ســهم صغیر را هم خواهند پرداخت. 
مادر مقتول گفت: من هم مثل هر مادر دیگری فرزندم را با ســختی بزرگ 
کردم. پسرم اهل دعوا و درگیری نبود. اگر اهل درگیری بود حالا او به جای 
متهم اینجا ایســتاده بود. او بچه داشت و به زن و بچه اش فکر می کرد و 
دنبال نان برای آنها بود. من نمی توانم از مرگ پســر جوانم چشم پوشــی 

کنم و درخواســت بخشــش متهم را قبول نمی کنــم. در ادامه متهم در 
جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم، اما قبول 
دارم کــه متهم با چاقوی من جانش را از دســت داد. او گفت: روز حادثه 
عروســی عمه ام بود و همه ما شــاد بودیم تا اینکه فرهاد آمد. ما مدت ها 
بود با هم اختلاف حساب داشتیم. چندباری به خاطر اختلاف حسابی که 
داشتیم با هم درگیر شــده بودیم. تا اینکه شب عروسی وقتی فرهاد وارد 
مجلس شــد، من خیلی عصبانی شدم. خودم را صاحب مجلس عروسی 
می دانســتم و به همین دلیل هم ناراحت بودم که چرا او آمده است. از او 
خواســتم مجلس را ترک کند، اما گفت این کار را نمی کند. گفت موضوع 
دعوتش به من ربطی ندارد. این موضوع باعث دعوا بین ما شد. فرهاد به 
ســمت من حمله کرد و یک ضربه زد و پیشانی ام شکافت. دوستم به نام 
بابک من را به درمانگاه برد، سرم را پانسمان کردم و برگشتم. فرهاد دوباره 
به ســمت من حمله کرد و چنان یورش آورد که کسی نتوانست جلوی او 

را بگیرد. او دوباره من را زد و سرم را به دیوار کوبید. این کارش خیلی مرا 
ناراحت کرد ضمن اینکه ترســیده بودم و از ترسم چاقو کشیدم تا او دعوا 
را تمــام کند و دیگر بــه من حمله نکند اما او دوبــاره حمله کرد و چاقو 
ناخواســته وارد بدنش شد. متهم در ادامه گفت: وقتی دیدم خون از بدن 
فرهاد جاری شــد، خیلی ترسیدم و از ترس فرار کردم. من آدم کش نیستم 
و به خاطر اتفاقی که افتاده اســت خیلی پشیمانم. هرچند فرار کردم، اما 
فرارم برای این نبود که می خواســتم مسئولیت کارم را قبول نکنم. من از 
ترس فرار کردم. ســپس متهمان دیگر یک به یــک در جایگاه قرار گرفتند 
و گفتند فکر نمی کردند نزاع منجر به قتل شــود و قصد داشــتند مقتول و 
متهم را از هم جدا کننــد. در ادامه وکیل متهم ردیف اول در جایگاه قرار 
گرفت و دفاعیات خود را مطرح کرد. ســپس متهم ردیف اول یک بار دیگر 
در جایگاه قرار گرفت و خواســتار بخشــش اولیای دم شد و گفت از کاری 
که کرده، به شدت پشیمان است. او گفت: فرهاد جوان بود؛ او ۲۱ساله بود 
و من هم تقریبا هم ســن فرهاد هستم. درخواســت دارم من را ببخشند و 
در حقم بزرگواری کنند و گذشــت کنند. من اشــتباه بزرگی کردم هرچقدر 
فرهــاد من را کتک زد، من نباید حرفی می زدم و از اولیای دم درخواســت 
بخشــش دارم. ســپس قضات برای تصمیم گیری در ایــن خصوص وارد 
شــور شدند. آنها شاهین را به اتهام قتل عمدی به قصاص، به جرم شرب 
خمر به شــلاق و به خاطر قدرت نمایی با ســلاح سرد به سه سال حبس 
محکوم کردند. همچنین متهمان دیگر پرونده نیز به اتهام شرکت در نزاع 
دسته جمعی به یک ســال حبس محکوم شدند. یکی از متهمان که پسر 
نوجوانی بود هم ازســوی قضات به یک ســال نگهداری در کانون اصلاح 
و تربیت نوجوانان محکوم شــد. رأی صادره غیرقطعی اســت و متهمان 
می توانند در مدت ۲۰ روز درخواســت تجدیدنظرخواهی کنند تا در دیوان 

عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

شــرق: متهمان دو پرونده زورگیری از شهروندان، در 
جریان تحقیقات پلیســی دســتگیر شــدند و به جرم 
خود اعتراف کردند. به گــزارش خبرنگار ما در اولین 
پرونده شــخصی که برای گرفتن زهرچشم از شاکی از 

او زورگیری کرده بود، بازداشت شد.
ســاعت ۲۲:۳۰ دقیقــه روز نهــم فروردین مــاه 
شخصی ۲۹ساله تبعه کشور افغانستان ضمن تماس 
با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ و مراجعه به گشــت 
کلانتری ۱۳۲ نبرد گفت: در خیابان در حال گذر بودم 
که ناگهان مردی قوی هیکل درحالی که سلاح سردی 
در دست داشت، جلوی من را گرفت و پس از مصدوم 
کردنم مبلغ پنج میلیون تومان پول نقد مرا سرقت کرد 

و متواری شد.
این پرونده با دســتور مقام قضائی برای رسیدگی 
تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران ارجاع 
شــد و کارآگاهان برای بررسی موضوع به محل جرم 
رفتند و موفق شــدند تصویری از ســارق را به دست 

بیاورنــد. کارآگاهان از طریق تصویر به دســت آمده از 
سارق و دیگر ســرنخ های موجود موفق شدند هویت 
سارق را شناسایی کنند. این متهم به نام هادی که سه 
فقره سابقه کیفری در خصوص نزاع و درگیری و مواد 
مخدر نیز داشــت، با هماهنگی قضائی تحت تعقیب 
کارآگاهان قــرار گرفت و مخفیــگاه او در بلوار ابوذر 

شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر شد.
متهم بعد از انتقال بــه پلیس آگاهی به جرمش 
اعتــراف کرد و گفــت : در یک قصابــی کار می کردم 
و مدتی بود که شــاکی مشــتری هایم را به من بدبین 
کــرده و گفته بود گوشــت یخی به آنها می فروشــم. 
مــن تصمیم گرفتم به او درس عبرت بدهم که ضمن 
مجروح کردن او مبلغی پول نقد را که همراهش بود، 
سرقت کردم. سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی پایتخت درباره این پرونده 
گفت: با اعتراف صریح هــادی به جرمش پرونده به 
بازپرســی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ارسال و متهم با 

صدور قرار مجرمیت روانه زندان شــد. در همین حال 
زورگیر حرفه ای که بــا مصدوم کردن مردی طلاجات 
همسرش را سرقت کرده بود، دستگیر شد. چهاردهم 
اردیبهشت ماه پرونده ای با موضوع زورگیری و سرقت 
در کلانتــری ۱۴۴ جوادیــه تهرانپارس تشــکیل و به 
دســتور مقام قضائی پرونده برای رسیدگی تخصصی 

به پلیس آگاهی ارجاع شد.
شــاکی در تحقیقات اولیه اظهار کرد: ســاعت ۱۶ 
روز حادثه همراه همسرم از خیابان جشنواره در حال 
عبور بودیم و من چند قدمی از همســرم جلوتر بودم 
که فردی به او حمله ور شــد و قصــد زورگیری از او 
را داشــت. با دیدن این صحنه با سارق درگیر شدم و 
براثر اصابت ضربه ســلاح سرد سارق از ناحیه دست 
مجروح شــدم و ســارق از این فرصت استفاده کرد و 
گردنبند طلای همسرم و کیف پول حاوی مبلغی وجه 

نقد را ربود و متواری شد.
کارآگاهان در ادامه پی جویی ها با بررسی میدانی و 

پایش محدوده وقوع جرم موفق به شناســایی هویت 
سارق به نام داریوش شــدند . در بررسی های پلیسی 
مشخص شــد داریوش سابقه دار اســت و پیش تر به 
جرم شرارت، ســرقت و مواد مخدر دســتگیر شده و 
اکنون پس از سرقت، متواری و در مخفیگاهش پنهان 
شــده است. با شناســایی مخفیگاه ســارق در محله 
خاک ســفید نتیجه تحقیقــات انجام شــده به مرجع 
قضائی اطلاع داده و متهم با هماهنگی های قضائی 
دستگیر شــد. داریوش پس از انتقال به پلیس آگاهی 
گفت : ســرقت را قبــول دارم. برق طــلای مال باخته 
چشــم من را کور کرد و در یک لحظه به قصد سرقت 
به سمتش حمله ور شــدم و پس از سرقت با فروش 
گردنبند مــواد مخدر تهیــه کردم. ســرهنگ کارآگاه 
مسعود برجی، سرپرست پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران گفت: با اعتراف صریح داریوش به جرم سرقت 
پرونده به بازپرسی دادسرای ناحیه۳۴ تهران ارسال و 

متهم با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شد.

شرق: دو زن جــوان که متهم اند در وقایعی جداگانه 
فرزندان خود را به قتل رســانده اند، در زندان به ســر 
می برند و تحقیقات قضائی از آنها در جریان اســت. 
اولین پرونــده زمانی به جریان افتــاد که کارآگاهان 
جنایی اســتان فارس در جریان مرگ مرموز دختری 
جوان در خانه اش قرار گرفتند. آنها بررسی های خود 
را شــروع کردند و در همان ابتدا متوجه شــدند این 
دختر خفه شــده و به قتل رســیده است. تحقیقات 
مقدماتی حکایت از آن داشت که هیچ فرد غریبه ای 
وارد این خانه نشــده و ســرقتی نیز صورت نگرفته 
اســت. کارآگاهان وقتی اطمینان یافتند زمان حادثه 
مقتــول با مــادرش تنها بــوده به زن جــوان ظنین 
شدند و او را بازداشــت کردند. این زن ابتدا گفت در 
مــرگ دخترش بی تقصیر اســت، اما وقتــی در برابر 

پرســش های متعدد قرار گرفت دچــار تناقض گویی 
شــد و در نهایت ارتــکاب جنایــت را پذیرفت. متهم 
گفــت: رفتار دختــرم از مدتی قبل تغییــر کرده بود. 
کارهایــی می کرد که اصلا پســندیده نبود. در این باره 
با شــوهرم صحبت کردم. او نیز با مــن هم نظر بود 
و قرار شــد دخترمان را بیشــتر زیر نظر داشته باشیم 
و درخصوص رفتارهــای او دقت کنیم اما این کار ما 
هیچ فایده ای نداشت و با اینکه چندین بار تذکر دادم 
اما دخترم همچنان به کارهای نادرســت خود ادامه 
می داد؛ به گونه ای که رفتــارش باعث آبروریزی بود 
و باعث می شــد نزد اقوام سرافکنده شویم. متهم به 
قتل در ادامه اعترافاتش توضیح داد: کشــمکش ها 
میان من و دخترم ادامه داشــت تا اینکه روز حادثه 
باز هم بر ســر همین مسائل با هم جر و بحث کردیم 

و من  که به شــدت عصبانی شــده بودم شالی را دور 
گردنش پیچیدم و فشــار دادم. بعــد از چند لحظه 
دختــرم نقش بر زمین شــد و تازه فهمیــدم چه کار 
کرده ام. متهم بعد از اعتراف به جرمش روانه زندان 
شــد و پرونده او با صــدور کیفرخواســت در اختیار 
قضات دادگاه کیفری اســتان فارس قرار گرفته است 
تا جلســه محاکمه به زودی برگزار شــود. در دومین 
پرونده زنی جوان که به بیماری روانی مبتلاست، در 
استان خراســان رضوی دختر خردسالش را به قتل 
رســاند. این زن ۲۹ســاله وقتی تحت بازجویی قرار 
گرفت، گفــت: مدتی بود مشــکلات روحی و روانی 
داشتم. من نمی خواستم دخترم را به قتل برسانم اما 
زمان حادثه کارهایم دست خودم نبود. این زن ادامه 
داد: من دانشجو هستم و ترم تابستانی برداشته بودم 

اما غیرحضوری بــودن کلاس ها، ســنگینی درس و 
فشار امتحانات باعث شده بود تحت فشار قرار بگیرم 
و افســرده شوم. در این میان مادربزرگم نیز فوت شد 
و حال روحی ام را خراب تر کرد. طوری که به پزشک 
مراجعه کردم و دکتر برایم دارو نوشت، اما داروها را 
نمی خوردم و از طرفی حالم روز به روز بدتر می شــد. 
صداهایــی به مــن می گفت باید دخترم را بکشــم. 
درنهایت نیز او را خفه کردم اما زمان حادثه کارهایم 
دســت خودم نبود و حتی بعد از قتــل مرا به زور و 
دست بســته از خانه بیــرون بردند و به بیمارســتان 
منتقل کردند. من از کاری که کرده ام پشیمان هستم.
این زن اکنون در مرکز بیماران روانی بستری است 
و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد تا جزئیات کامل 

این جنایت فاش شود.

قصاص برای عامل قتل در عروسی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شرکتي که ســرمایه آن متعلق به چند نفر است ۱۰- اولین 
رقم از ســمت راســت عدد- رسوم- ســلاح دفاعي زنبور 
۱۱- میدانــي در تهــران- پایتخــت عربســتان- کوچــك 
گندمگــون  تاریکــي-  طبیعــت-   -۱۲ جمع و جــور  و 

همراهــي حــرف  اصلــي-  غیــر  ۱۳- ســهل انگاري- 
۱۴- خودداري از پرداخت پول حواله- بهره مند و کامیاب- 
شریك ۱۵- نوعي بالاپوش- رشته کوه مهم شمال خراسان- 

پیام آسماني.
افقي:

 ۱- رمانــي از جان اشــتاین بــك آمریکایــي- منقار 
کوتــاه ۲- فراینــد- پروتئین گیاهي- صندلــي چند نفره 
۳- درخت زبان گنجشك- شرح دهنده- نقاش اسپانیایي 
ســبك کوبیســم در قرن بیســتم ۴- قتلگاه- تیري که با 
کمــان اندازند- آواي حزین ۵- بحراني- کبوتر دشــتي- 
اقیانــوس کبیــر ۶- از بحور شــعر فارســي- از غذاهاي 
محلــي شــمال خراســان- خضــاب ۷- از زبان هــاي 
زنــده دنیا- پهلــوان افســانه اي آذري- بر زبــان آوردن 
۸- حرف فاصلــه- برودت- اهل فضــل- دریا ۹- علم 
شــعبده- لقب امام محمدتقي(ع)- تهیدست و بي چیز 
۱۰- بــرف آذري- پول پرســت- نوعــي میمــون دم دار
 ۱۱- خوك وحشي- ماقبل پیشین- قوم حضرت هود(ع) 
۱۲- متقــارب- شــماره- خط تلفــن ۱۳- ناهمخواني- 
همدم- رایحه ۱۴- ملال آور- معروف- امر فقهي که ترك 
و انجام آن مساوي است ۱۵- دل آزار کهنه- نقاش ایراني 

که به نقاش گل ها مشهور بود.
عمودي :

۱- انبار اجناس و غلات- دختر کوچک امام حسین(ع)- 
نیمــي از دنیــا! ۲- هدیه چهره گشــایي عــروس- لازم و 
ضروري- آکنده و سرشار ۳- ساز استاد حسن ناهید- پاك و 
منزه- مجموعه شعري سروده  سهراب سپهري ۴- زیر پاي 
مادران است- جریان متناوب برق- کتابي ارزشمند تألیف 
شیخ مرتضي انصاري ۵- همدم- مجموعه شعري از زنده 
یاد مهرداد اوســتا- نهایت ۶- پس غذا- گروه انســان ها- 
شهري در لرستان ۷- از حواریون مسیح (ع)- بزرگوار- کالا 
۸- ام الخبائث- فرمانده- حالتــي مخصوص زن باردار- 
بیمــاري ریــوي ۹- کلاه مردانــه قدیمي- جانشــینان- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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2 زورگیر سابقه دار در تله پلیس

تحقیقات از 2 زن به اتهام قتل فرزندان
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فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

نامه فاطمه سامورا، مدرک
فدراسیون علیه ویلموتس

فدراســیون فوتبال ایران امیدوار اســت در دادگاه  �
عالی ورزش بتواند با مســتنداتی کــه در اختیار دارد، 
رأی پرونده ویلموتس را به ســود خود تغییر دهد. به 
گزارش «ورزش ســه»، یکی از اســنادی که فدراسیون 
فوتبــال می خواهد به آن در دعوی با مارک ویلموتس 
در دادگاه عالــی ورزش (CAS) اتکا کند، نامه فاطمه 
ســامورا، دبیرکل فدراسیون بین المللی فیفاست. نامه 
مربوط به دوره ای است که فدراسیون فوتبال مستأصل 
برای پرداخت حق الزحمه ویلموتس از فیفا خواستار 
پرداخت مطالباتش شده؛ اما فیفا با نامه ای به امضای 
دبیــرکل، ایــن درخواســت را به خاطــر تحریم ها رد 
کرده اســت. این نامه یکی از مدارکی است که وکلای 
فدراســیون فوتبال قصد دارند در دادگاه عالی ورزش 
و در دعــوی با مارک ویلموتس مطــرح کنند؛ چرا که 
بخشی از عدم پرداخت به موقع دستمزد مربی بلژیکی، 
به خاطر تحریم هــا و عدم همکاری فیفا در دادن پول 
مطالبات ایران به صورت قانونی بوده است. متن نامه 

فاطمه سامورا، دبیرکل فیفا، به این شرح است:
آقای رئیس عزیز

متشکرم از نامه شما در رابطه با بودجه پرداخت نشده 
فدراســیون فوتبال ایران. لطفا در نظر داشــته باشید 
کــه نامه شــما بــه تاریــخ ۱۹ فوریــه ۲۰۱۹ در تاریخ 
۲ آوریل ۲۰۱۹ پاســخ داده شد. با توجه به تحریم های 
بین المللی اعمال شده علیه ایران، همه بانک هایی که 
با فیفا همکاری می کنند، انتقال پول به ایران را متوقف 
کرده اند. این شامل پرداخت های مستقیم، غیرمستقیم 
و حتی در مواردی نقدی می شود. در نظر داشته باشید 
که از زمان سخت تر شــدن تحریم ها، فیفا با بانک ها و 
مؤسسات مالی زیادی در تماس بوده و همگی نتیجه 
مشــابهی داشته که بر اســاس آن، همگی از پرداخت 
مســتقیم یا غیرمســتقیم به ایران ســر باز زده اند. این 
شرایط بســیار باعث تأســف اســت و فیفا پیدا کردن 
کانالی بــرای پرداخت این پول به فدراســیون فوتبال 
شــما را در اولویت قرار داده است. این تلاش جمعی 
بخش مالی، بخش حقوقی، بخــش compliance و 
البته بخش MA اســت و شامل تماس های متعدد با 
بانک ها و مؤسســات مالی در اروپا و خارج آن است و 
همین طور همکاری نزدیک با مشاوران مالی مان، سایر 
ان جی او  هــا و وزارت اقتصاد ســوئیس و همکاری با 
پروسه مجوزگیری OFAC .با این وجود، این روند بسیار 
وقت گیر است و در حال حاضر، احتمال پیدا کردن یک 
کانال برای پرداخت پول بسیار پایین است؛ زیرا با توجه 
به تحریم های اعمال شده، سیستم بانکی تقریبا متوقف 
شده است. مایلم تأیید کنم که خودم و فیفا با حمایت 
کامل، به دنبال پیدا کردن راه حلی هســتیم تا یک کانال 
پرداختی به فدراسیون شما در کوتاه ترین زمان ممکن 
پیدا کنیم. در عین حال، مایلم شــما هم درک کنید که 
این پروســه ای دشــوار و زمان بر بوده و تا حد زیادی از 

دست فیفا خارج است. 

بررسی عملکرد ۴ تیم ایرانی 
در آسیا

در بین چهار نماینــده ایران در لیگ قهرمانان  �
آسیا شاگردان یحیی گل محمدی با دو پیروزی به 
صدر جدول رســیدند، اما تیم مشهدی با مهدی 
رحمتی در آستانه ثبت یک رکورد کم سابقه است. 
به گزارش مهــر، دور چهــارم از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا به پایان رســید و در آستانه 
روز پنجم مسابقات، پرســپولیس با هفت امتیاز 
بهترین و شــهرخودرو بدون امتیــاز ضعیف ترین 
عملکرد را داشــته اند. سرخ پوشــان تهران با دو 
پیروزی، یک مساوی و یک شکست و کسب هفت 
امتیاز نه تنها در صدر جدول رده بندی گروه سوم 
مسابقات قرار دارد بلکه بیشترین امتیاز را در بین 
تیم های ایرانی کســب کرده و بهترین عملکرد را 
دارد. پس از پرســپولیس، ســپاهان با سه امتیاز 
از چهار بــازی در رده بعدی قــرار دارد. نماینده 
اصفهانی ایران در لیگ آســیا با یک پیروزی، سه 
شکست و کسب سه امتیاز دومین تیم برتر ایرانی 
در لیگ قهرمانان اســت و آبی پوشان تهران با دو 
بــازی کمتر از دیگر تیم های ایرانی و کســب یک 
امتیاز، ســومین تیم ایرانی هستند. شهرخودروی 
مشــهد نیز بدون کســب امتیاز و بدون زدن گل، 
ضعیف ترین عملکرد را در بین تیم ایرانی داشته 
است. آنها تنها تیم در غرب آسیا هستند که هنوز 
امتیازی کســب نکرده و گلی به ثمر نرسانده اند. 
ســپاهان و پرســپولیس هر کدام با چهار گل زده 
بهتریــن خط حملــه را در بین تیم هــای ایرانی 
در اختیار داشــته و شــهرخودرو بــدون گل زده 
ضعیف تریــن خط حمله را دارد. شــهرخودرو و 
سپاهان هر کدام با هفت گل خورده ضعیف ترین 
عملکرد دفاعــی را در این چهار بازی به نمایش 
گذاشته اند. مورد عجیب در این میان، تفاضل گل 
تیم های ایرانی است که در بین چهار تیم، تفاضل 
گل هیچ کدام از آنها مثبت نیســت. پرسپولیس با 
تفاضل گل صفر بهترین تفاضل را دارد، استقلال 
با ۱-، ســپاهان ۳- و شهرخودرو ۷- در رده های 
بعدی هستند. شــهرخودرو که با مهدی رحمتی 
در این مســابقات شــرکت کرده است، در آستانه 
ثبت یک رکورد کم سابقه است. این تیم بدون برد 
و مســاوی و گل زده و بدون امتیاز در قعر جدول 

است و حذف خودش را قطعی کرده است!
استقلال – الشرطه ۲۲:۳۰

شهرخودرو – الهلال عربستان ۱۹:۳۰

حضور دوباره خلیل زاده در تیم 
منتخب هفته لیگ قهرمانان آسیا

با پایــان دیدارهــای هفته چهارم مســابقات  �
لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غــرب قاره کهن، 
کارشناسان ســایت رسمی کنفدراســیون فوتبال 
آسیا (AFC) تیم منتخب این هفته را اعلام کردند 
و شــجاع خلیل زاده، مدافع پرســپولیس ایران در 
ایــن تیم قرار گرفت. نام خلیل زاده هفته گذشــته 
و پس از گل ســه امتیازی او به التعاون عربســتان 
هم در تیم منتخب هفته لیگ قهرمانان آسیا دیده 
می شد. براد جونز از النصر عربستان، حسن کادش 
از التعاون عربستان، امیر کردی از الهلال عربستان، 
خالــد باوزیر از الشــارجه امارات، مــازن فیاض و 
سعد ناطق از الشرطه عراق،  سانتی کاسورلا، اکرم 
عفیف و بغداد بونجاح از الســد قطر و معز علی 
از الدحیل قطر، ســایر بازیکنان تیم منتخب هفته 

چهارم لیگ قهرمانان آسیا هستند.

خار پاشنه ای به ارزش
 ۳۰۰ میلیون تومان

شــرق: هزینه های سفر احســان حدادی به آلمان تأمین 
شد. رکورددار پرتاب دیسک آسیا بعد از ماه ها کشمکش 
با مسئولان ورزش کشور، بالاخره توانست نظر مثبت آنها 
را برای درمــان پای آســیب دیده اش در اروپا جلب کند. 
فدراسیون پزشــکی ورزشی که مســئولیت رسیدگی به 
آســیب و درمان ورزشــکاران ملی پوش را بر عهده دارد، 
پذیرفته بخش بیشتری از هزینه های عمل او را در آلمان 
می پردازد. ماجــرای جنجالی عمل جراحی خارپاشــنه 
حدادی از آنجایی شروع شــد که فدراسیون دوومیدانی 
نتوانســت از عهده خرج و مخــارج آن در آلمان برآید. با 
توجه به این موضوع حدادی دست به دامان کمیته ملی 
المپیک شــد و از رضا صالحی امیــری، رئیس این کمیته 
درخواســت کرد به عنــوان یکی از المپین هــای ایران در 

بازی های المپیک توکیو، مخارج درمانش را تقبل کنند.
در ابتدا صالحی امیری با درخواست حدادی موافقت 
کرد؛ اما بعد از اینکه در رسانه ها این موج به راه افتاد که 
چه دلیلی دارد برای انجام یک عمل ساده که هزینه اش 
در داخــل پنــج میلیــون هم نمی شــود، بــا دلار بالای 
۲۰هزارتومــان، کمیته ملی المپیــک متحمل این هزینه 
گزاف شــود و یکباره اعلام شد که خواسته نایب قهرمان 
المپیک ۲۰۱۲ لندن اجابت نشــده اســت. اعضای هیئت 
اجرائــی کمیته ملــی المپیک به صراحــت اعلام کردند 
نمی توانند در این وضع و اوضاع بد اقتصادی، ارز را برای 
حدادی از کشور خارج کنند! البته یک سری گوشه و کنایه ها 
هم خطاب به احسان از هیئت اجرائی بیرون آمد که نشان 
دهد حرف   وحدیث هایی که ورد زبان خانواده دوومیدانی 
است و در رسانه ها هم مطرح می شود، در تصمیم گیری 
آنها بی تأثیر نبوده اســت؛ اینکه گفته می شــود حدادی 
نقش یک توریســت را در دوومیدانــی دارد، هر زمان که 
بخواهــد، به بهانه اردو و مســابقه، اروپا، آفریقا و آمریکا 
را دور می زند؛ حالا هم چون مدتی اســت از کشور بیرون 
نرفته، به  خاطر عمل خارپاشنه اش می خواهد سفر برود.

اما دلیلی که باعث شد تا تک ستاره دوومیدانی ایران 
برای انجام عمل جراحی خارپاشنه پایش در آلمان اصرار 
داشته باشد، ضمانتی است که پزشک آلمانی به او داده 
اســت. موضوعی که از نظر خیلی ها باورنکردنی به نظر 
می رســد. حدادی پیش از این گفته بود تنها به این شرط 
حاضر اســت در ایران پایش را جراحی کند که پزشــکان 
داخلی به او کتبا ضمانت بدهند، اما هیچ پزشــکی به او 
ضمانت نداده اســت. پای چپ احســان بعد از المپیک 
۲۰۱۶ ریــو هم با این ضایعه مواجه شــده بــود که آن را 

در آلمان جراحــی کرد. حالا این ضایعه در پاشــنه پای 
راست او به  وجود آمده است. دارنده مدال برنز مسابقات 
قهرمانــی ۲۰۱۱ جهان چون از نتیجه عمل قبلی خود در 
اروپــا رضایت دارد، این بار هــم دلش می خواهد در یکی 
از کلینیک های پیشــرفته آلمان جراحی کند. حالا در این 
شرایط فدراسیون پزشکی ورزشی قبول کرده که با وجود 
شرایط بحرانی ارز در کشور تمام مخارج خارپاشنه حدادی 
را بدهد؛ چرا که معتقدند احســان یکی از شــانس های 
مــدال آوری ایــران در المپیک توکیو اســت.طبق ادعای 
محمد اسد مسجدی، رئیس این فدراسیون، هزینه جراحی 
حدادی در آلمان، ۸ تا ۹ هزار یورو برآورد شده که با نرخ 
فعلی یورو که در بازار آزاد ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان اســت، 
مبلغی نزدیک به۳۰۰ میلیون تومان می شــود! مسجدی 
دیــروز در واکنش به تقبل کردن هزینه ســنگین جراحی 
حــدادی در آلمان گفت: «حدادی بابت خارپاشــنه خود 
اذیت می شود و می خواهد از فرصت کرونا که باعث لغو 
تمام فعالیت ها شده، برای جراحی و بهبود خود استفاده 
کند. این مسئله در کمیســیون درمان فدراسیون پزشکی 
ورزشــی مطرح شد و مورد بررســی چندباره قرار گرفت. 
ظاهرا ایــن دوومیدانی کار تاکنون تمــام کارهای درمانی 

خود را در آلمان و زیر نظر یک پزشــک واحد انجام داده 
و بابت تمام اقدامات این پزشــک هم رضایت کامل دارد. 
به همین دلیل پیشــنهادش برای جراحی خارپاشنه سفر 
به آلمان اســت؛ در عین حال اصــراری هم برای اعزام به 
این کشور ندارد. درست این است که قهرمانان خودشان 
بر اســاس شــرایط و شــناختی که دارند، پزشک معتمد 
خود را انتخاب کنند. تأکید پزشــکانی که با آنها صحبت 
می کردیم هم همین مسئله بود. خود احسان اصلا تصور 
نمی کرد که ما به این ســادگی با درخواســت او موافقت 
کنیم. این کار را هم انجام دادیم؛ چرا که احســان حدادی 
جزء المپین هاســت و ما تکلیفی نســبت به این دسته از 
ورزشــکاران داریم که باید انجام شود». مسئولان ورزش 
در حالــی با اعزام حــدادی به آلمــان موافقت کرده اند 
که او حالا بیشــتر از قبل مورد نقد مخالفانش که بعضا 
اهالی دوومیدانی هســتند، قرار گرفته است. آنها منتقد 
این هســتند که چرا حدادی باید در شــرایط بد اقتصادی 
کشــور برای انجــام یک عمل جراحی ســاده، این هزینه 
سنگین را روی دســت ورزش بگذارد. دارنده چهار مدال 
طلای بازی های آسیایی همیشه از سوی بسیاری از اهالی 
این رشته و مدیران ورزشی متهم به این بوده که بیشترین 

امکانات و پول ورزش مادر برای او خرج شده است؛ حال 
چه وضع مالی فدراســیون دوومیدانــی و ورزش خوب 
باشــد، چه بد. احسان اگرچه شخصا به وزیر ورزش قول 
داده در المپیک توکیو مــدال می گیرد، اما مخالفان او بر 
این باورند که عمر قهرمانی تک ســتاره دوومیدانی ایران 
دیگر تمام شــده و او در بهتریــن حالت به فینال المپیک 
می رسد. مهدی مبینی، سرپرست فدراسیون دوومیدانی، 
در واکنش به هجمه هایی که ســمت حدادی است، به 
«شرق» می گوید: «احسان روندی را برای درمان پایش در 
هیئــت اجرائی طی کرد که ما هــم از آن تمکین کردیم. 
بنابراین پرونده پزشکی او را به فدراسیون پزشکی ورزشی 
دادیم. کمیسیون پزشــکی این فدراسیون، بالاترین مرجع 
پزشــکی در ورزش کشور است. با تمام احترامی که برای 
پزشــکان داخلی قائل هســتیم، به افــراد حاضر در این 
کمیسیون گفتیم که دکترهای داخلی ضمانتی برای پای 
حــدادی نمی دهند. به هر حال بایــد بپذیریم که حدادی 
نابغه دوومیدانی ماســت. او نایب قهرمان المپیک بوده، 
پــس باید امکاناتی هــم که در اختیارش قــرار می گیرد، 
حرفه ای و در حد المپیک باشــد. همه ورزشــکاران دنیا 
که در المپیک روی ســکو می روند، سالانه میلیاردها دلار 
برایشــان خرج می شود. وزن حدادی ۱۵۰ کیلوگرم است. 
پرتاب دیسک ورزشی است که باید دور پاشنه ات بچرخی. 
پــس پای او باید طوری جراحی شــود که بتواند این وزن 
سنگین را تحمل کند. با توجه به شرایط کرونا و بحث ارز، 
فدراسیون باید این موضوع را مدیریت می کرد. بنابراین کار 
را به فدراسیون پزشکی سپردیم که در نهایت با اعزام او به 
آلمان موافقت کردند. دکتر احســان قبلا کتف و پای او را 
جراحی کرده و کتبا به فدراسیون ضمانت داده که عمل 
رضایت بخشــی خواهد داشت». البته این رقم نزدیک به 
۳۰۰ میلیون تومان تنها برای عمل و هتلینگ بیمارستان 
اوست، بلیت رفت و برگشت به آلمان، هزینه جداگانه ای 
اســت که قرار است آن را فدراســیون دوومیدانی بدهد. 
با همه اینها باید گفت احســان حدادی تک ســتاره تاریخ 
دوومیدانی ایران از گذشته تا به امروز بوده که بزرگ ترین 
افتخارات را به دســت آورده است؛ از قهرمانی در آسیا تا 
کســب اولین مدال جهانی (۲۰۱۱ برنز) و المپیک (۲۰۱۲ 
لنــدن). او با کســب ۱۰ مدال طلا از ســال ۲۰۰۵ تاکنون 
قهرمان بلامنازع پرتاب دیســک آسیا بوده است. باید دید 
آیــا او می تواند خاطره خوش المپیــک لندن را در توکیو 
تکــرار کند یا خیر. احســان به احتمال فــراوان در هفته 

پیش رو  راهی آلمان می شود.

 چهارمیــن نماینده ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا امشــب به 
میدان می رود تــا همه تیم های ایرانی در دوران پســا کرونا، طعم حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را چشیده باشــند. موضوع درباره باشگاه استقلال است 
که برخلاف ســه تیم ایرانی دیگر، اولین بازی اش در دور جدید را باید امشب 
برابر الشــرطه عراق و از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار کند. البته استقلال می توانست 
هم زمان با ســه تیم دیگر ایرانی در لیگ قهرمانان آســیا به میدان برود، ولی 
انصراف الوحده از این رقابت ها که هم گروه اســتقلال بود، باعث شد دو بازی 
این تیم در لیگ قهرمانان آســیا حذف شــود و آبی های تهرانی بیشتر از بقیه 
تیم ها فرصت اســتراحت کردن را داشته باشــند. حالا اما این فرصت هم به 
پایان رســیده و این تیم باید در حساس ترین بازی این روزها، به مصاف رقیبی 
سرســخت از عراق برود. پیش از پرداختن به شــرایط خــاص این دیدار، باید 
وضعیت نه چندان مشــخص این باشگاه در این روزها بررسی شود؛ استقلال 
تهران فعلا سرمربی ندارد و مجید نامجو مطلق، مردی که تا چند هفته پیش 
دســتیار فرهاد مجیدی بــود، باید روی نیمکت به عنوان نفر اصلی بنشــیند. 
نامجو مطلق و تیمش در شرایطی اردوی خود را در قطر شروع کردند که هر 
روز خبر جدیدی درباره وضعیت ســرمربی این تیم به بیرون مخابره می شد؛ 
ابتدا مسئولان باشگاه خیلی جدی می گفتند استراماچونی قرار است برگردد 
و حتی عنوان شد او به قطر می آید تا بازی های استقلال را زیر نظر بگیرد. بعد 
از آنکه مشخص شد مدیریت استقلال در پرونده استراماچونی چندان شفاف 
عمل نکرده است، بحث آمدن الکس نوری، سرمربی ایرانی– آلمانی، به این 

باشگاه مطرح و البته عنوان شد توافق های اولیه نیز انجام شده است. الکس 
هنوز وضعیتش مشخص نشده، باشگاه بیانیه داده هواداران اسیر شایعه های 
مطرح شده نشوند و در این برهه باید تمرکز تیم روی بازی های آسیایی باشد. 
در واقع اســتقلال و نامجو مطلق در حالی مهیای اولین بازی آسیایی شان در 
دوران پسا کرونا می شــوند که مدیریت باشگاه تا همین شب پیش هم درگیر 
انتخاب سرمربی جدید بوده و دســت کم تا توانسته تمرکز سرمربی فعلی و 
موقت باشــگاه یعنی نامجو مطلق را به هم زده اســت. البته وضعیت مبهم 
ســرمربیگری این باشگاه، تنها معمای این روزهای آبی پوشان نیست؛ آنها در 
حالــی کارشــان در نقل و انتقالات برای فصل جدید را شــروع کرده و چندین 
بازیکن را به خدمت گرفته اند که از قرار نمی توانند از آنها اســتفاده کنند! این 
باشــگاه هنوز بدهی های مربوط به وینفرد شــفر آلمانی را پرداخت نکرده و 
در نتیجه پنجره نقل  و انتقالاتی آن بســته است. این خبر به این معناست که 
آنها قرارداد چند بازیکن جدیدشان را هم نمی توانند ثبت کنند و اگر هم ثبتی 
در کار نباشــد، در نتیجه شانســی برای بازی کردن تازه وارد ها هم نیست. این 
موارد تنها مشکلات باشگاه نیست؛ چون استقلال همین حالا یکی، دو مهره 
ارزشمند را هم در ترکیب دارد که خیلی دیر به تمرینات اضافه شده اند؛ یکی 
شــیخ دیاباته اســت و دیگری هم علی کریمی. البته از آنجا که فاصله پایان 
لیگ با شروع رقابت های لیگ قهرمانان آســیا چندان زیاد نبوده، بعید است 
این دو بازیکن سطح آمادگی مطلوب را نداشته باشند؛ ولی از آنجا که بسیاری 
از تمرینات گروهی را از دســت داده اند، باید منتظر ماند و دید در ترکیب اولیه 

اســتقلال به میدان می روند یا خیر. با کنار هم قرار دادن چنین شرایطی، باید 
به دیدار حســاس برابر رقیب عراقی که قرار است امشب برگزار شود، رسید؛ 
دیداری که همین حالا حکم فینال را برای اســتقلال دارد. از آنجا که الوحده 
از این گروه انصراف داده پس این گروه با ســه تیم دنبال می شود که کار برای 
نماینده ایران دشــوار می شود؛ چون همین حالا اســتقلال در گروه سه تیمی 
با کســب تنها یک امتیاز در رده آخر ایســتاده است و الاهلی با شش امتیاز و 
الشــرطه با چهار امتیاز بالاتر از استقلال قرار گرفته اند. از آنجا که از هر گروه 
دو تیم برتر به مرحله حذفی صعود می کنند، استقلال اگر می خواهد شانسی 
برای صعود داشته باشد، باید بازی امشب را هرطور شده ببرد. در واقع از آنجا 
که در این دوره از بازی ها، دیدارهای رودررو محاســبه می شــود، استقلال در 
صورت برنده شــدن در این بازی، چهار امتیازی می شود؛ ولی از آنجا که بازی 
رودررو با الشرطه را برده، در جدول بالاتر از این تیم می ایستد و صعودش به 
مرحله بعدی را تقریبا نهایی می کند. مورد مشخص اینکه شکست استقلال 
در این بازی، قطعا رأی به حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا می دهد. تساوی 
با الشرطه هم اســتقلال را امیدوار به ادامه رقابت ها و بازی سرنوشت ساز با 
الاهلی می کند. استقلال در دیدار رفت با الشرطه به تساوی یک – یک رسیده 
و برتــری در این بازی کمک زیــادی به آنها می کند. البته نباید از آمار ضعیف 
آبی های تهران مقابل رقبای عراقی هم غافل شد؛ استقلال از پنج دیداری که 
پیش از این با رقبای عراقی داشــته، فقط یک بار برنده از زمین خارج شــده و 

سه بار هم شکست خورده است.

معماى استقلال

یکشنبه ۳۰ شهریور

ساوتهمپتون – تاتنهام ۱۵:۳۰ �
نیوکاسل – برایتون ۱۷:۳۰ �
چلسی – لیورپول ۲۰:۰۰ �
لسترسیتی –برنلی ۲۲:۳۰ �
سوسیداد – رئال مادرید ۲۳:۳۰ �
یوونتوس – سمپدوریا ۲۳:۱۵ �
نیس – پاری سن ژرمن ۱۵:۳۰ �

برنامه

آگهي موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي وساختمانهای فاقد سند رسمي
 برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۵۱۳۶ – ۱۹ - ۰۴ - ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بلا معارض آقای مجید حســین زاده فرزند ســلمان به شماره شناسنامه 
۱۴۷۲ صــادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۳۰۰۵۵۲۴ متقاضی کلاســه ۲۸۴۵ در شــش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت ۲۹۵۷٫۷۰ متر مربع قســمتی از پلاک 
۲۶۸-۲۹ اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیرالانتشــار و 
محلی آگهی میگردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند 
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روســتاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف 
مــدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر وخواهدشــد صدور 

سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف ۱۹۹۰۴۷۲۶

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد املاک بابل
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۵ - ۰۶ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۳۰ - ۰۶ – ۹۹

آگهي عمومي ارزيابي كيفي- مناقصه گران

مناقصه يك مرحله ای شماره ۹۹/۴۴۹ م م

شــرکت نفــت و گاز ارونــدان (مناقصه گــزار) در نظــر دارد خدمات 
موضوع فوق را از طریق شــرکت واجد صلاحیــت داخلی(پیمانکار) 
تامیــن نماید. لطفا جهت کســب اطلاعات بیشــتر و چگونگی حضور 
 در این مناقصه به وب ســایت شــرکت نفــت و گاز اروندان به آدرس
 AOGC.ir مراجعه فرمایید. در صورت نیاز با شــماره تلفن کمیسیون 

مناقصات ۸۸۷۲۴۲۵۶-۰۲۱تماس حاصل فرمایند

موضوع: طراحی،تهیه کالا و نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق مراکز داده 
واقع در میدان منطقه نفتی دارخوین، واحد بهره برداری و نمک زدائی غرب 

(EPC به روش) کارون و ساختمان مرکزی شماره ۱ واقع در خرمشهر

شماره مجوز: ۱۳۹۹٫۳۱۷۶ نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان

سند کمپانی موتورسیکلت  
رنگ سفید مدل ۱۳۹۷ 

 JEYCHF40457 به شماره موتور
 N5PHCAJGKJAJ01443 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب 

نام پدر پولاد با شماره دانشجویی ۹۶۳۹۶۲۳ 

از دانشگاه سیستان و بلوچستان رشته معدن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

X رنگ سفید روغنی  برگ سبز خودرو
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۷۳ _ ۵۲۵ ل ۵۳ 

 MVMD4G15BAFJ011436 و شماره موتور
NATFBAAV5J1010613 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده 
 از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ سفید مدل ۱۳۹۸  برگ سبز خودرو 
به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۶۲۳ م ۴۶ 

 M15 / 8850025 و شماره موتور
 NAS821100K1242262 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو رنگ نقره ای 
متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۲۶۲ ی ۳۱ 

و شماره موتور 13386005357 
و شماره شاسی 18920678 

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، سند کمپانی، کارت 
مدل ۱۳۸۴ رنگ  خودرو و تسلسل اسناد) خودرو

خاکستری به شماره موتور 10FSS15142448 و شماره شاسی 
19843910 و پلاک شماره انتظامی ایران ۱۰ - ۳۶۹ ل ۳۸ 

به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
فرزند داود به شماره شناسنامه ۰۰۱۶۱۹۶۰۷۴ صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی صادره از واحد دانشگاهی تهران 
جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می 

شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران جنوب به نشانی 
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک 

۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

اصل فتوگرافي شماره۲۱۲۹۳۸ متعلق به

به شماره شهرباني ۲۲۸ع۹۳ ایران ٤٤
 99D972-10 و شماره ترانزیت 

در اثر تصادف مفقود گردیده و فاقد اعتبار مي باشد.

اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی 
شماره ۸۱۷/۰۶/۳۸۷۹، جلسه توجیهی : 

ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶درمحل سالن جلسات 

منطقه طبقه دوم برگزار می گردد.

شرکت ملی پخش 
فرآورده های 

نفتی ایران منطقه 
خراسان رضوی

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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زیر آسمان جهان

بهره بــرداری از بزرگ تریــن معدن طــلای جهان به دلیل ایجاد مشــکلات 
زیســت محیطی متوقف شــده اســت. این معدن طلا در مرز آرژانتین و شیلی 
و در میــان یخچال های طبیعــی در منطقه «آند کوردیلرا» قرار گرفته اســت. 
شــرکت کانادایی «بریک گلد» نیز که تصمیم داشت هشت میلیارد دلار در این 
پروژه ســرمایه گذاری کند، از ســوی دادگاه به پرداخت جریمه ای بسیار سنگین 
محکوم شــد. «دادگاه محیط زیســت شــیلی» در حکم خود تأکید کرده است 
که دســتور تعطیلی معدن رو باز طلا در «پاســکوآ لاما» قطعی و همیشــگی 
اســت. شرکت کانادایی نیز به دلیل خســارت هایی که به محیط زیست هنگام 
ســاخت معدن وارد کرده ۹ میلیون دلار جریمه شــده اســت. بر اساس حکم 
دادگاه، میزان خطری که پروژه معدن «پاسکوآ لاما» برای سلامتی مردم داشته 
اســت، هیچ گونه راه دومی را بــرای ادامه این پروژه باقی نگذاشــته بود. رأی 
دادگاه ثابت می کند که تصمیم ســازمان محیط زیســت شــیلی در سال ۲۰۱۸ 
درخصوص ضرورت توقف این پروژه درست بوده است. سازمان محیط زیست 
شــیلی به ۳۳ مورد نقض اصول زیست محیطی از جمله تخلیه آب های آلوده 
و تخریب گیاهان توسط این شرکت کانادایی اشاره کرده بود. از همین رو دادگاه 
با تأکید بر وارد بودن شــکایت ســازمان محیط زیســت، حکم بر تعطیلی دائم 
داد. پروژه این معدن طلا همچنین به دلیل مشــکلات زیست محیطی که ایجاد 
کرده بود، با مخالفت جدی مردم در دو کشــور شــیلی و آرژانتین مواجه شده 
بود. مردم منطقه ســال ها از آب آشــامیدنی حاصل از ذوب شدن یخچال های 
طبیعی که به شــکل رود از کوه های آند جاری می شد، استفاده می کردند اما با 
آغاز پروژه معدن، آب منطقه به شــدت آلوده شد. در سال های اخیر بسیاری از 
اهالــی منطقه و نیز حیوانات به دلیل مصرف آب دارای مواد خطرناک و بعضا 

سرطان زا دچار بیماری های گوناگون شده اند.

بزرگ ترین معدن طلاى جهان تعطیل شد

پیشخوان

ماهنامــه «شناســا» منتشــر شــد. نشــریه ای کــه 
دست اندرکارانش در منشــور نوشته اند: پیشگیری از 
وقوع یا مدیریت و پشت سرگذاشتن کم هزینه بحران ها 
جز در سایه احیای همبستگی و اعتماد عمومی همه 
ارکان جامعه و مشارکت کلیه ذی نفعان این بحران ها 
در ســه بخش کلی بدنه اجتماعی، جامعه مدنی و 
حاکمیت (بــه معنای عــام آن) امکان پذیر نخواهد 
بــود. از این رو دســت اندرکاران «شناســا» معتقدند 
گفت وگــوی صریح و صادقانه ایــن ذی نفعان حول 
موضوعات گوناگون مربوط به ایران می تواند گام نخســت در مســیر گذار کم هزینه 
از ایران امروز با همه معضلات به ســمت ایران توســعه یافته فردا با همه آرزوها و 
رؤیاهای آن باشد. در شماره اول تأثیرات کرونا بر بخش های مختلف توسعه، فرهنگ 
و اجتماع در ایران با عنوان «تحفه چین: الزام تغییر در ســال بد» مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. در بخش شناســایی توســعه، عبداالله مؤمنی درباره همه گیری کرونا 
فرصتی برای احیای امر سیاســی نوشــته است و ســپهر برزی مهر دبیر سندیکای 
صنعت برق ایــران درباره تأثیرات کرونا بر صنعت برق نوشــته و میکائیل عظیمی 
همه گیری را بر بازنشســتگی مورد ارزیابی قرار داده و علــی میرباقری درباره نیمه 
پر لیوان کرونا برای خانواده کتاب نوشــته اســت. در بخش دیده بان شناسا به نقش 
ســازمان های مردم نهاد در ایام کرونا پرداخته شــده که در این میان بین حاکمیت و 
ملت ســرگردان مانده اند و هومان رشیدی در مقاله «پاندمی نقاط عطف تاریخ ساز» 
به پاندمی های تاریخ ســاز و نقش آنها اشاره داشته و پوریا سوری درباره کرونا و تأثیر 
آن بر فرهنگ مطلبی کوتاه نوشته است. این شماره به رضا یوسفیان که پزشک است، 
تقدیم شد. مدیرمسئول این نشریه حامد شجاعی و سردبیر آن نفیسه زارع کهن است.

شناسا منتشر شد

تلنگر

وقوع هر بحرانــی اعم از 
طبیعی یــا غیر طبیعی در 
هر جامعــه ای، پیامدهای 
دنبــال  بــه  را  مختلفــی 
از  برخی  داشــت.  خواهد 
این پیامد ها به حین بحران 
بر می گــردد، اما بخــش مهمی از آنها پس از آن خود را نشــان می دهد که معمولا 
کمتر به آنها توجه می شود. از جمله این بحران های غیرطبیعی، جنگ ها هستند که 
با تاریخ بشــر مأنوس بوده و خواهد بود و همه مردم به شــکلی درگیر آن خواهند 
بود و از پیامد هاي آن تأثیر می پذیرند. شــاید بتوان این گونه اشاره کرد که جنگ ها در 
ادوار مختلــف بر جوانب مختلف زندگی افراد تأثیــرات منفی می گذارند و از لحاظ 
اجتماعی، روانی، فردی، اقتصادی، شــناختی و بســیاری از جنبه های دیگر، افراد را 
با چالش های زیادی مواجه می کنند. پیامد های منفی ناشــی از جنگ در بسیاری از 
موارد مانند تخریب زیربنا ها برای همه مشخص است، چون دیده می شود؛ اما یکی 
از بخش های سلامتی که شــدیدا از جنگ متأثر می شود، سلامت اجتماعی و روانی 
است که متأســفانه اثرات آن پنهان بوده و این مسئله سبب شده افراد از این ناحیه 
صدمه ببینند. مهم ترین اثرات روانی- اجتماعی جنگ عبارت اند از : انواع استرس های 
فردی و جمعی (اختلال پس از حادثه)، بیماری های روانی و شخصیتی، اضطراب، 
افسردگی، افزایش تمایل به خشونت در جامعه، گسترش روحیه انتقام جویی، رشد 
انحصارطلبی و بی عدالتی، رشد فرهنگ توجیهی و مصلحتی، ترس و بی اعتمادی، 
رشــد فشــار ها و تنش های گروهی و فردی، تخریب کارکرد های خانواده، گرایش به 
آسیب های اجتماعی به دلیل فشار های روانی واردشده و با هدف کاهش این فشار ها 
و... . معمولا خانواده افرادی که در جنگ مجروح یا کشــته می شــوند، حتی بعد از 
جنگ نیز ممکن است نتوانند با این وقایع کنار بیایند و مسائل تلخی را تجربه مي کنند. 
برخی از صاحب نظران معتقدند جنگ ها عاملی مؤثر و مهم در ابتلای افراد به انواع 
اختلالات روانی و استرس های پس از این بحران هستند. گرچه جنگ ها در برخی از 
زمینه ها پیشــرفت هایی را در تجهیزات جنگی و دفاعی برای کشور های درگیر جنگ 
به دنبال خواهند داشت، ولی معمولا حوزه سلامت اجتماعی و روانی تأثیرات منفی 
آن را بیشــتر تجربه خواهد کــرد. گرچه تأثیرات آنها بر کودکان، ســالمندان، زنان و 
مردان همیشه یکسان نیست، ولی همه مردم به نوعی تحت تأثیر این پیامدها هستند. 
کودکــی را در نظر بگیرید که پدر خود را در جنگ از دســت داده و در زندگی رابطه 
پدر و فرزندی را تجربه نکرده باشــد؛ هر چقدر هم خدمات و امکانات به این کودک 
بدهیم، باز جای خالی پدر و محبت پدر و چتر حمایت او را نخواهد گرفت. یا زنی که 
شوهرش را در جنگ از دست داده باشد نیز همین طور. بخشی از این زنان خیلی  جاها 
احســاس تنهایی می کنند و مجبور می شوند فشار های مختلفی را در زندگی تجربه 
کنند که اگر همسرشان زنده بود، شــاید تجربه نمی کردند یا کمتر تجربه می کردند. 
خانواده ای که بیمار اعصاب و روان ناشــی از جنگ دارد نیز مشــکلات خاص خود 
را دارد که تا تجربه نکنیــم، نمی توانیم از آن صحبت کنیم. به همین دلیل ضروری 
اســت تا رویکردهای ســلامت اجتماعی و روانی در تمام برنامه های بنیاد شهید و 
امور ایثارگران تقویت شود. همین طور اقدامات دیگری برای تقویت این ابعاد سلامت 

ضروری به نظر می رسد که از آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- لزوم تقویت و ارتقای رویکرد خانواده محور کردن برنامه ها در جامعه ایثارگری

- برنامه ریزی برای تلفیق با جامعه و پرهیز از ایزوله کردن و نگاه جزیره ای
- همــه خدمات را به پرداخت پــول خلاصه نکنید؛ شناســایی ظرفیت ها و امکان 
برقراری ارتباط و استفاده از این ظرفیت ها در بسیاری از مواقع بسیار اثرگذارتر از ارائه 

مستقیم و مستمر پول است. افراد و فرزندانشان را قوی کنید
- با توجه به شــرایط سنی این افراد و خانواده ها و افزایش سالمندان تحت پوشش، 
نیازمند برنامه ریزی قوی برای این عزیزان هستیم/ تقویت رویکرد های محله محوری 
و تلفیق اجتماعی/- لزوم توجه به پیشــگیری از آســیب های اجتماعی در جامعه 
تحت پوشــش بنیاد و تهیه گزارش های مســتمر از چگونگی وضعیت آسیب های 
اجتماعی شایع و در حال شیوع این افراد (واقع بین باشیم، منکر آسیب های اجتماعی 
در این جامعه نخواهیم بود. حتی تعداد کم آســیب های اجتماعی در این جامعه، 

زیاد است)/تقویت رویکرد سلامت در جامعه ایثارگری
- تشکیل پرونده ها در قالب «مدیریت مورد» برای افراد و خانواده های دارای شرایط 
حاد و نیاز های خاص و افراد در معرض آســیب و آســیب دیده اجتماعی تا مدیریت 

بهتری در شناسایی نیاز ها، ارائه خدمات و هماهنگی بهتر و بیشتری صورت گیرد
- لزوم توجه به ارائه خدمات با توجه به تفاوت های فرهنگی جامعه ایثارگری

و... .
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و همه ایثارگرانی که برای 
دفــاع از ایران فداکاری کردند، فراموش نکنیم که تقویت خدمات اجتماعی و روانی 

یکی از ضروریات جامعه و خانواده های افراد حادثه دیده از جنگ  است.

پنهان بودن پیامد جنگ ها

دغدغه هاى یک آموزگار

با انتشــار عکس روی جلد کتاب 
ریاضی سوم دبستان که به بهانه 
حذف  دختران  تصویر!  شــلوغی 
و پســران باقــی مانــده بودنــد، 
هیاهویــی در فضــای مجازی و 
واقعی برپا شــد و تــا آنجا پیش 
رفت که وزیــر آموزش و پرورش را وادار به عذرخواهی کــرد. جدای از بازتاب 
گســترده ایــن رخداد و قول کاربه دســتان بــرای اصلاح این خطــا و به گفته 
وزیر «بی ســلیقگی»، چنین بحث هایی در فضای عمومــی را باید به فال نیک 
گرفت و با توجه به گســتردگی رسانه ها در جهان امروز، می بایست خوش بین 
بود که چنین حساســیت هایی زمینه افزایش آگاهی جامعه و اصلاح مســیر 
دست اندرکاران را در پی خواهد داشت. اما در میانه چنین گفت و گوهایی نقش 
پژوهشگران، اندیشــمندان و کارشناسان باید پررنگ تر از همیشه باشد. یکی از 
این نقش ها می تواند کشــاندن این بگومگوها از لایه های سطحی به لایه هایی 
ژرف تر و پنهان تر باشــد تا دست کم امیدوار بود که دستاورد چنین بحث هایی، 

زودگذر نباشد و پس از اندک زمانی، به فراموشی سپرده نشود.
در ماجــرای حذف دختــران از روی جلد کتاب ریاضی، بیشــتر نگاه ها به 
سوی دیدگاه های ایدئولوژیک دست اندرکاران سیاسی و آموزشی رفت و البته 
شاهد اندک توجهی نیز به درونمایه های آموزشی و روند دگرگونی های آنها در 

دهه های گذشته بودیم که بی گمان جستاری درست و تأثیر گذار است.
اما موضوع دیگر، آمار بازماندگان از آموزش در میان دختران است. عکس 
روی جلد کتاب، چون نماد یک اندیشه و دیدگاه و تا اندازه ای نشان دهنده هدف 
و نقشــه راه اســت، به خودی خود و به شکل نمادین مهم است، اما خبرهای 
دیگری هم هست که دستگاه عصبی جامعه در برابر آنها بی حس و حال است. 
برای نمونه در شــهریور سال ۹۸ معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور، در اســتان کهگیلویه و بویراحمد گفــت: «آمار دختران بازمانده 
از تحصیل ســه تا چهار برابر پســران اســت». گرچه آمار رسمی بازماندگی از 
آموزش در آن ســال، ۱۴۲ هزار کودک اعلام شده بود، اما این آمار، هم از سوی 
نهاد های مدنی مســتقل و هم از سوی مرکز پژوهش های مجلس تا سه  و  نیم 
میلیون دانش آموز هم  رســید؛ یعنی میلیون ها دختــر بازمانده از آموزش به 
دلیل نبود زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری، آن هم نه مانند حذف نمادین 
دختران در کتاب های درســی بلکه واقعیِ واقعــی، از گردونه آموزش حذف 
می شــوند و شــوربختانه نه موجی درست می شــود و نه حساسیت چندانی 

برمی انگیزد و نه درباره آن گفت وگویی عمومی شکل می گیرد!
نمونــه ای دیگر در گفت وگوی دوماهنامه «چشــم انداز ایران» با دکتر رضا 
امیدی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر سیاســت گذاری اجتماعی، مطرح شد. 
دکتر امیــدی در آن گفت وگــو می گویــد: «میانگین آمــار بازماندگی دختران 
از دوره متوســطه اول در کشــور ۹ درصد اســت و این در حالی است که این 
درصد برای سیستان و بلوچســتان ۳۴ درصد اســت! یعنی ۳۴ درصد دختران 
سیستان و بلوچســتان که بایــد در مقطع راهنمایی یا متوســطه اول باشــند، 
نتوانســته اند بــه مدرســه بروند. بخــش عمــده ای از این رویــداد، بر  خلاف 
ادعاهایی که می شــود، اصلا مسئله فرهنگی نیســت؛ مسئله عدم دسترسی 
اســت... . میانگین کشوری بازمانده از تحصیل دختران در دبیرستان ۱۱ درصد، 
امــا در سیستان  و بلوچســتان ۴۷ درصد اســت! یعنی تقریبا نصــف دختران 
سیستان و بلوچســتان عموم به  دلیل عدم دسترســی به مدرسه از تحصیل جا 
مانده اند. سایر استان های محروم را هم اگر بررسی کنیم، باز عمده بازماندگان 
از تحصیلات در اســتان هایی اســت که با محرومیت های زیرســاختی و راه و 

امکانات آموزشی و برق و این گونه مسائل روبه رو هستند...».
ریشــه این بازماندگی، چه فرهنگی و اجتماعی باشــد و چه نبود امکانات 
فیزیکی مانند عدم دسترسی، این وظیفه دولت است که دست اندازهای جلوی 
آموزش پســران و دختران را بردارد و زمینه آموزش به عنوان یک حق انسانی 
را برای همه افراد فراهم کند. ســوی دیگر ماجرا، کسانی هستند که به درستی 
در برابــر حذف عکس دختران از جلد کتاب درســی هیاهــو به پا کرده و البته 
دســت اندرکاران را وادار به عذرخواهی و اصلاح مســیر کردند. آیا نباید چنین 
جریان اجتماعی ای را نیز برای بازماندگی از آموزش پسران و دختران کشورمان 
راه بیندازیم؟ آیا نباید به چنین گرفتاری فراگیر و آسیب زایی نیز حساسیت نشان 
داد؟ آیا نباید چنین گرفتاری  گسترده ای را نیز در بوق و کرنا کرد؟ آیا لازم نیست 
در ایــن زمینه نیــز به گفت وگو در فضای عمومی پرداخت؟ چه بســا اگر برای 
بازماندگی از آموزش نیز خیزی برداریم، شــاید روزی دست اندرکاران وادار به 
عذرخواهی و اصلاح دیدگاه ها و برنامه ها شوند! باید خوش بین و امیدوار بود 

و کوشش کرد.

گرفتارى هاى دیگر دختران در آموزش

سلام به فردا

تهدیدات مکرر آقای ترامــپ حکایت از این دارد 
که او خودش هم در امکان عملیاتی شدن مکانیسم 
ماشــه تردیــد دارد. در واقــع او احســاس می کند 
همان طور که قبلا هم دیگران گفته اند و حتی مشاور 
ســابق او هم در کتــاب خودش گفــت، فعال کردن 
مکانیســم ماشــه علیه ایران ممکن نیســت. روشن 
است که اگر ماشه اجرا شدنی بود، احتیاجی به تهدید 
بیشتر نبود؛ زیرا ایران در مسیر تحریم های بین المللی 
چنان که در دوران احمدی نژاد بود و حتی به صورت 
جدی تــر از آن، می افتد. امــا الان آمریکا می داند که 
بــه این نتیجه نخواهد رســید؛ بنابراین رویه ای را در 
پیش گرفته که قدری هم رنگ تبلیغاتی دارد. ترامپ 
سعی دارد بگوید که در سیاست های خود در عرصه 
سیاســت خارجی ناموفق نبوده و ایــران را وارد دور 

جدیــدی از تحریم کرده اســت. بزرگ ترین تحریم او 
احتمالا جلوگیری از حمل ونقل دریایی ایران از قبیل 
حمــل بنزین هــا و میعانات نفتی به ونزوئلا اســت. 
آنچه مسلم است، این است که ما در شرایطی فعلی 
با وجود بودن برجام، از ســوی همه کشــورها مورد 
تحریم های آمریکا قرار گرفته ایم. حتی چین و روسیه 
نیــز همین رویکرد را داشــته اند؛ بنابراین در موضوع 
فروش اســلحه هم وضع بدتری نخواهیم داشــت. 
ضمن اینکه ایران در این مدت نیازی به آن اســلحه 
نداشــته اســت. نکته حائز اهمیت دیگر این اســت 
کــه در این ماجرا آمریکا چقدر پیروز اســت و ما چه 

دستاوردی داریم. 
ایــن هم یک بحث اعتباری اســت. در واقع ایران 
وقتــی پیروز خواهــد بود که در عرصــه بین المللی 
حضــور داشــته و در تجــارت بین المللــی ســهیم 
باشــد. اینکه واردات و صادرات آزاد داشــته باشد و 
آمریکا قدری به عقب بنشــیند و... اینها جای جشن 
و شــادمانی دارد. احتمــال ورود ترامپ به درگیری 
نظامــی نیز چنــدان درخور توجه نیســت؛ زیرا او در 

زمینــه تحریم ها اقتصاد ایران را بــه این صورت که 
شاهدیم، به تورم و رکود کشانده است. آمریکا ارزش 
دلار را بــه نزدیک ۳۰ هــزار تومان رســانده و هیچ 
طوری هم نشــده اســت؛ بنابراین همین راه را ادامه 
خواهــد داد و تمایلی نیز به درگیری ندارد. آنها وارد 
درگیری نخواهند شــد؛ چون همیــن حالا هم درون 
درگیری هســتند و در عالم اقتصادی به ما خســارت 
می زننــد؛ بنابرایــن دلیلی ندارد کــه بخواهند اقدام 
شدیدتری انجام دهند؛ به این خاطر که اساسا سیاست 
آنان، جنگ فرسایشــی اســت. جنگ فرسایشی هم 
یعنی فرســودن جامعه از توانمندی های اقتصادی 
و... . مقایسه وضعیت فعلی ایران با مسقط و امارات 
که از ما ۵۰ ســال عقب تر بوده و الان ۵۰ سال جلوتر 
افتاده انــد، در حقیقت ثمره همین جنگ فرسایشــی 
اســت. آنچه ما نیاز داریــم، یافتن راهی اســت که 
وضعیت فعلی را بهبود داده و فشار این تحریم ها را 
که علیه مردم ایران است، بردارد. مردمی که اگرچه 
نقشــی در جنگ قــدرت ندارند؛ اما زیان و آســیب 

می بینند.

این همه تهدید برای چیست؟

مغز اجتماعى -132

همان طور کــه انتظار می رفت، بحــران اجتماعی ـ 
اقتصادی ناشــی از همه گیــری کرونا به رشــد نابرابری 
اجتماعی، شکاف بین فقیر و غنی در همه جوامع تحت 
اداره نظام ســرمایه داری دامن زده اســت. در این میان 
بیشتر آسیب های غیرقابل جبران به جمعیت کودکان در 
حال رشــد جامعه وارد می شود. بنا بر گزارش یونیسف، 
با توجه به بحران اقتصادی- اجتماعی موجود، تخمین 
زده می شود تا انتهای سال مسیحی ۲۰۲۰، تعداد کودکان 
دنیا که در خانوارهای فقیر زندگی می کنند به ۸۶ میلیون 
نفر برســد. بدیهی اســت که در شــرایط فقر و فلاکت، 
دسترســی کودکان به غذا، بهداشــت و آموزش مناسب 
ممکن نباشد و محیط پرورشــی آکنده از استرس، آزار و 
اذیت، خشونت و استثمار شود و شرایط غیرانسانی بر آن 
حاکم شــود. هم اکنون، دوسوم کودکان جهان، در حالی 
که خانواده هایشــان امکان ایســتادگی در مقابل شوک 
اقتصــادی موجود را ندارند، از هر نوع امکان دسترســی 
به حمایت های اجتماعی نیز محروم هستند و در چرخه 
معیــوب فقر و فلاکت دســت و پــا می زننــد. البته این 
فاجعه در کشــورهای پیرامونی فقرزده، جنگ زده، آواره 
و حاشــیه های مهاجرنشین دردناک تر و شرم آورتر است. 
با نگاهی به چند دهه پرتلاطــم داخلی، انقلاب، جنگ، 
نابســامانی و اوج گیری نابرابری اقتصــادی ـ اجتماعی، 
شــکاف عمیق بین فقیــر و غنی، افزایش فقــر در میان 
کودکان کشور ما نیز تأســف بار است. تعداد کودکان کار 
فقیــر ما چنان افزایش یافته که افتخار ما این اســت که 
یکی از آنها سر از فستیوال فیلم ونیز درآورده و تأسف بار 
اینکــه به علت ابتلا به کرونا نتوانســته جایزه طلایی به 
عنــوان بازیگر نوظهور را شــخصا دریافت کنــد! اما این 
گفته ها درباره کودکان کار و تبلیغات درباره آن با اهداف 
متناقض و گاه مخرب، شــاید همه تکرار مکررات باشد. 
امــا در این فرصت می خواهم از فاجعه دیگری ســخن 
به میان آورم کــه آن را «فاجعه در گهواره» می نامم. ما 
اغلــب به قول معروف وقتی کودکان را آدم به حســاب 
می آوریم و از آســیب پذیری آنها صحبــت می کنیم که 
بــه راه افتاده و زبان باز کرده باشــند و بتوانند خود را به 
عنوان فردی تقریبا مســتقل درون خانواده مطرح کنند. 
در این سنین است که اغلب نگران تغذیه خوب، آموزش 

و تعلیــم و تربیت آنها می شــویم. در همین ســنین هم 
هست که در جامعه سرمایه سالار حجم نیازهای کالایی 
کــودک در همه زمینه ها افزایش می یابد و تأمین آنها در 
خانواده های فقیر دشوارتر می شود. شاید به همین علت 
است که اغلب خانواده ها کمتر نگران اهمیت آسیب های 
قبل از این دوران هســتند، مگر متوجه شــوند که کودک 
به موقع راه نمی افتد یا زبان باز نمی کند. اما پژوهش های 
جدید به ویژه در مغزپژوهی اجتماعی نشان می دهد که 
آسیب های ســنین پیش زبانی فاجعه بارتر و هولناک تر از 
دوران زبانی هستند. این سنین بحرانی پیش زبانی شامل 
ماه هــای اولیه بارداری در رحم مادر تا یک ســالگی بعد 
از تولد می شود. البته پدیدارشناســان به آن دوران رشد 
بیناسوژه ای اولیه می گویند. یعنی از زمانی که مغز جنین 
به عنوان عضو ارتباط دهنده انسان با بدن خود و دیگری 
(مادر)، به عبارتی عضو شــخصیت بخش انســان وارد 
کارزار می شــود. یعنی وقتی جنین بــا ادراک و حرکت با 
محیط پیرامونی خود در ارتباط قرار می گیرد و رابطه بین 
جنین و مادر یکی از پیش شرط های رشد مغزی و ذهنی 
کــودک می شــود. در انتهای ماه ســوم حاملگی، جنین 
فعالیــت حرکتی بــارزی از خود نشــان می دهد و برای 
اولین بار بند نــاف خود و بدنش را لمس می کند و مایع 
آمنیوتیک را بلع می کند. با رشد عضو دهلیزی ـ تعادلی 
در مغز، قدم های مادر، اولین گهواره آرامش بخش جنین 
می شــود. جنین در پنج ماهگی به صدا واکنش نشــان 
می دهد، در هفت ماهگی شــنوایی اش کامل می شــود 
و در فضــای درون رحمــی، ادراک لمس و صدا و پژواک 
(رزونانس) بیــن ادراک و کنش، آغازگر اولین تجربیات و 
شــکل گیری حافظه بدنی و پنهان از آگاهی می شود. به 
همین علت نــوزاد بلافاصله پس از تولــد صدای مادر 
و صــدای ضربان قلــب او، ملودی و ریتــم کلام مادر را 
تشــخیص می دهد و حتی ملودی گریــه کودک، پس از 
تولد، شباهت به خصوصیات موسیقایی زبان بومی دارد. 
در این میان واضح اســت که واکنش های شــدید ناشی 
از اســترس در مادر در شــرایطی چون بمباران شــهرها 
هنگام جنــگ، بتواند جفت را بــرای ورود هورمون های 
ناشــی از اســترس مادر گذرپذیر کند و این هورمون ها بر 
مغز در حال رشــد کودک تأثیرات عمیــق بر جا بگذارد. 
شواهدی وجود دارد که بســیاری از واکنش های خلقی 
عاطفی چون ترس و خشم های بی دلیل در بزرگسالی از 
آثار حافظه بدنی عاطفــی برجامانده از این دوران اولیه 
اســت. البته اغلب اوقات ناپیدایی منشأ این حافظه های 
دور و اولیه موجب بروز نظریه های روان کاوانه متافیزیکی 

و غیرتجربی می شود. اما شــکی نیست که تأثیرات بدن 
مادر به عنوان اولین محیط کودک، نتایج بارزی در رشــد 
مغز و رشــد شــخصیت او به جا بگذارد. پس از تولد، تا 
یک ســالگی رابطه بیناجســمانی و عاطفــی بین کودک 
و مــادر و ســپس پدر و دیگــران وارد مرحلــه جدیدی 
می شــود و نوزاد با زیست جهانی گســترده تری روبه رو 
می شــود. معنــا از درون قصدمندی کنش هــا و ادراک 
متقابــل در رابطه عاطفی ـ اجتماعی از طریق اشــارات 
عاطفی بدنی بیناسوژه ای زاییده می شود که بدن مندی 
ذهن را ممکن می کند. این تجربیــات گران قدر دوران 
اولیه کودکــی بر لایه های حافظــه ای پنهان و عمیق 
قبلی اســتوار می شود و ایهام رفتار عاطفی و خارج از 
دسترس آگاهی آشــکار را باعث می شود که هر عاقل 
دانشمندی از درک منشأ آن ناتوان می ماند. مطالعات 
جدید نشان می دهد عواملی چون جنگ، فقر، قحطی، 
بلایایی چون همه گیری کرونا در نظام های ناعادلانه که 
باعث اختلال در اولین تجربیات عاطفی ـ اجتماعی از 
تولد تا یک سالگی شــود، اثرات بسیار بزرگی در عمق 
شخصیت و خلق و خوی انسان در نسل های مختلف 
بر جا خواهد گذاشــت. به عنوان مثال کســانی که در 
میانه جنگ هشت ساله بین ایران و عراق، در مناطقی 
پا به دنیا گذاشته اند که خانواده آنها به ویژه مادرانشان 
در اســترس و اضطراب و نگرانی و آشفتگی ذهنی به 
سر می برده اند، ممکن اســت هم اکنون در دهه سوم 
زندگی خــود دچار اختلالات خلقی ـ عاطفی ازجمله 
حملات اضطرابی ترس، اضطراب و خشم بی دلیل، با 
منشــأ نامعلوم و گنگی باشند که ریشه در تجربه های 
ناشــی از وقایع در رحم مادر یا سال اولیه زندگی آنها 
در دوران جنگ داشته باشــد. فاجعه بار است که این 
صفــات اپی ـ ژنتیکی ناشــی از تجربیات اولیه زندگی 
می تواند تا چند نســل قابل انتقال باشــد. البته چون 
این نوع پژوهش ها، ســودی نصیب صاحبان سرمایه 
و قدرت مــداران نمی کند، بازار پرطرفــداری نیز ندارد. 
به همین علت اســت اگر در کشــور ما پژوهش های 
نیمه کاره، بی ســرانجام و غیردقیقی هم در این زمینه 
انجام شده باشد، باید به صورت رساله های دانشجویی 
سرهم بندی شده در حال خاک خورده  شدن در زیرزمین 
کتابخانه های دانشگاه ها باشــد. ولی با همین دانش 
محدودی که از پژوهش های انجام شده در دنیا داریم، 
باید آگاه باشــیم که ممکن اســت چنین فجایعی در 
زندگی انسان در گهواره رحم مادر یا در یک سالگی اول 

زندگی هم رخ دهد.

فاجعه در گهواره

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 فریدون مجلسى

محمدرضا نیک نژاد

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران 


